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مقدمه 

هر كس با ادبيات شيرين فارسى خاصه شعر دلكش آن سر و كار 
دارد در صمن مطالعه بارها به مضاميمى برخوردهاست كه در آبها تمثيل 
واشارهاى به داستابهاى تار يخى ب افسانهداى وحود دارد. 

مردم اين سررميسن كهنسال در هرار سالة احير تاربح خود جمان با 
ابن داستابها آششسا بودةايد كه ابدك اشاره و كمايهاى به يكى ار قسمتهاى 
سر كدذشت اشخاص هرداستان سر اسر واقعة را در دهن ايشان مى| نكيحته 
است . 

شاعرى در وصف شس ستارة ثريا را به منيؤه كه برسصر جاه يشسته 
اسست نشسيه مى كرد : 
ثريا جون صيره بر سر جاه ١‏ دوجشم من يرو جون جشم بون 

ديكرى كه مورد سحخط سلطان واقع شده بود حال حود را با او 
له حال بيزن با افراسيان هماند مىديد و آرزو مى كردكه تهمتنى بيدا 
شود و او را برهاند : 

شاه تر كان بيسسديد و يه جاهم انداحت 


دستككير ار نشود لطف تهمشن جكنم 





و يارةشدن ييراهن او به دست برادرات : 
بيراهى كهآيد ارو بوى يوسهم 202 ترسم برادران عريرش قما كسد 
و فروحش يوسف به رر باسرهة * 
دو ست مففر وش يود نيا كه بسى سود دكرد 
آنكه يوسف نه رر باسرة فر وحتةبود 
ومفتون شدن رليحا بهاو. 
من ار آن جسن ر ور افر ون كهيو سمب اشت را ستم 
كة حسن ار بردةٌ عصمت برو دآرد رليحا را 
وسرر يش ربنان مصر نه رليحا . 
كرش سيسى ودست ار تر بح بشساسى روا بود كه مللامت كبى رلحارا 
تا أتجاكة يو سف به سلطنت مىر سد : 
الااى يوسم مصرى كه كردت سلطبت معرور 
يدر را بار يرس آخر كحا شد مهر فرربدى 
وسرا نجام رسيدن وى ييراهن يسر به يدر رزبحديده : 
بوى بير اهن يوسف رصنا مى شسموم شادى أورد كل وياد صبا شاد آ مد 
تا كاميانى يعقوت به ديدار يو سف 
اين كه بيرانة شرم صحنت يوسف سواحت 
اخر صيريست كه در كليةٌ احران كردم 

همةحا بارها درشعر فارسى ندنكات و دقايق ابن داستان بر مى حور يم. 

نه واستان شيج صتعان و ذل دادن او به دحتر ترسا بير در عرل 
قار سى مكرر اشاره شده است : 


كر مريد راه عشقى فكر يديامى مكن 
شي ح صمعان حر قه رهن حا نةٌحمارداشست 














* داستا بهاى دل! كير 
داستان سياوش و س ركدشت دردناك او بير هميشه در حاطر مردم 





اين سررمين يودهة وكاه و بيكاه آن را ياد مى كردهابد : 
شاه تركان سحن مدعيان مى شود 
شرمى ار مظلمة حون سياووشش باد 
سر دشت عشق ناكام محنيون و ليلى هشركر ار خاطرها برفته و 
سحوراد دمى از تكرار وتحديد ياد ايشان عافل نماندةايد : 
اكر عدوت وسكت در ميان عرب 
ميات ليلىو محصو دمحت اس وو صضفاست 
داستان حسرو و شيرين با همة دقايق و نكات آن همواره در ذهن 
ايرابيان حايكر ين بوده و به هر اشارواى آت را بةياد مى آوردهةاند: 
بر ماحراى خخسرو و شيريسن قلم كشيد 
شورى كه درميان ممست وميان روست 
فرهار كوهكنى از محيوترين يهلواتان داستانئهاى عاشقابه و 
سر مشى وقا و حايارى در راه عشى شمرده مىشد : 
عرهادوارم ار لب شيرين كرير نيست 
وركوه محتم به مثل بيستون شود 
دل بهاميد صدائى كه مكّر ار تو رصد 
بالمها كرد دري ن كوه كه قرهاد نتكرد 
سر كدشت مدهيى يوسف و رليحا كه مردم مسلمان ايى سرزمين ار 
آيات قر آن با آنآشسا مىشديد هميشه مورد تمثيل يودهاست وبهحزئيات 
ابى داستان ررشعر فارسى بارها اشارهكردهابد ؛ از افتارنت يوسف درحاه: 
بين كه سيب ر تحذان تو جه مى كويد 


هراريوسى مصرى قتازه در حه ماست 


اندز 6 
ار 
رانة* يكابه رحتر كعس امير بلج يود . جنان لطيف و رينا بودكه قرار ار دلها 
مىر بود و جشمان سياه جاد و كرش نا تير مرُكان در ذلها مى يشت . جانها تثار لان 
مرحاتى و دندابهاى مرواريد كوبش م ىكشت. حمال ظطاهر و لطف دوق بدهم آميحته 
واورادلرى بىهمتا ساحتة بود . زابعة جنان حور نان بودكه شعرش ار شيريسى 
لب حكايت مى كرد . يدر بير جنان ذل بدو بستة بود كه آبى ار جيالش منبصرف 
سمىشد و فكر آيندةٌ دحتر بيوسته ربحورش مىداشت . جود مركش فرا رسيد » 
يسر حود حارث را بيش حوايد و دلسد حويش را بدو سبرد وكمت:٠‏ و«حهشهريارالى 
كة اين ذر كرابماية را ار من حواسشيد وو من هيحكس را لايق او مشاحتم » اما تو 
جون كسى را شايستة او يافتى حود دابى تانقهر راهى كه مىدانى رور كارش را حرم 
سارى . » بسر كمتههاى يدر را يديرفت و بس ار او بر تحت شاهى نشست و جواهر 
را جون حاب كرامى داشت'. اما رور كار بارى ديكرى بيش آورد . 
رورى حارث بمناسيت حلوس نه تحت شاهى حشى ححسته ير يا ساحت . 
ساط عيش در باع باشكوه ىكستردة شدكه ار صقا و باكى جون نهشت برين بود . 
سرةٌ بهارى حكايت ار شور حوابى مى كرد و عنجة كل بةدست باد دامن مىدريد . 
آب روش و صاف اربهر يبوشيده ار كل م ىكدشت وو ار اذب سر بر تمى أورد تا بر 
بساط حش تكهى افكيد . تحت شاه بر ايوان لللدى قرار كرفته و حارث جون 


اال-بي-)ببببب ببسي يياتيييييييي 1ل سس لبج سس . 


حَ داستأ بهاى دل!ا نكير 


ابن داستانها جنان رواح داشت و ربايزدر خاص و عام بوده كه 
ادبيات ما خاصه شعر و عزل هميشه نا آبها آميحتهاست . 

اما حوانان اين رو ر كارشايد مجالآن را بداشتةباشد كه همةٌ ابن 
داستابها را درمتن اصلى كه اعلب شاهكر بر ركان بطم و نثرماست بحواسد 
و بهاييسب عالاً ار ادراك اشاراتى كه درشعر به سر كدشتاين اشحخاص 
داستانبى مىشود عاحر مىهاسد و آن لدتى را كه در اينكوبه اشارات و 
كنايات هست در تمىياسيد. بهاي سسب نيم آ ناس ت كه يكماره رشتةارتشاط 
تسل حال و آبندةٌ ايراد نا ميراث كر اننهاى كهن كسسته شود وشحسسة 
براررش ادبيات فارسى بىوارث تماد . 

براى رقع اين نقيصه ارجدى بيش بهبطر رسيدكه هر كاه حلاصة 
داستانهاى ادنى ايران به عناراتى ساده و محتصر منتشر شود براى دص 
بوجو انان مايةاى وبراى آشنايان ناا ن آثار تذكلرى حجواهد بود ؛حخاصه كه 
اين داستابها حود جنان بديع و دلكش ومشتمل بر طرائف و بكات بديع 
اس تكه اكر تنها ترويح خاطر وتفريج طبع بيرسطور باشد ار آنها نهتر 
وربائرى نمىتوان يادت . 

اين خدمت ادبى را همسر عرزير من برعهد كرفت وجيديرداستان 
معروف وبرحستةٌ زبان فارسى را خلاصه كردكه تدريح درمحلة وسحص.» 
اتشار يافت ونبعصى ار آنها بير يك بار كرد آورىشد و به صورت كتابى 
در امد . 

اما سحففاى آنكتان بايان است و تاكتون واستابهاى ديكرى 
اراس ميل برمجموعة بيشى افروره شده است » واكنون كه علياحصرت 
شهنا بوىايران فر موزةايد يك ساسله كتانهاى متناسب براى بو حوانان ار 
طرف ننياد فر مكك ايران مستشرشود تكمي ل كتاب سابق واتشار م حدر آن 


شح فر بدالد يي عطار ار عار عاب بر ركك و شاعران مصوفابران 
در عرب ششثم هحرىاست عطار اندا شمل يبر يصى عطارى راايشة 
عون ساحت اما يسار عدىار آن دمب كثين او بعالم عر عان رو أورد 
وى افكلر لطظيم حود را در صلمن اشمار ولاتنكير يان كرد آثار عطار 
عراوان و مشهوراس ار حمسله دنوان شمر شامل عصابدد و عر لياات و 
ملوكيهاى اسرار يامة ء الهى يامة ٠.‏ مطل الطيرء سر و يامة و كل و هرمر 
اسك 

داماب ونكاش و رائعه» ار « الهى مامة تم عطار» است > رزابعةه 
نبب كم فر دارى: كه آين دامسان در بارة اواستء تسبي نايوى سمحة ر 
ابران است و تعضى فتطماتب رنا و دلاوير ارزاو باقى ماندءوامت 
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عور تذ فيد آن نشستة بود . جا كران و كهتران جون رشتمهاى مرواريد دورادور 
وى را كرفته وكمر خدمت بر ميال بستة بوديد . همه يكوروى و للمد قامت ؛ همه 
سرافرار و دلاور . اما ار ميان همةٌ آنها حوانى دلارا و حو شاندام » جون ماه درمياد 
ستار كان م ىدر حشيد وبيسدة را نه تحسين وامىداشت ؛ تكهنان كتحهاى شاه بود و 
نكتاش بام داشت برركان و شريفان براى تهنيت شاه ور حشى حصور باد و 
ار شادى و سرور سرمست كششد و جون رابعه ار شكوة حشن حبر يافت به نام 
قصر آمد تا اريرديك آرهمه شادى و شكوه را به جشم سيند . لحتى ار هرسوبطاره 
كرد تاكهان تكاهش به نكتاش افتادركه به ساقى كرى در برابر شاه ايستاره بود و 
خلوة كرى مى كرد ؛كاه نا جهرةاى كلكون ار مستى فى كسارى مى كرد وكاه رنان 
مى بواجت ؛ كاه جون ليل بعمةٌ حوش سر موداد وكاه جون كل عشوه و نار 
مى كرد . رانعة كه تكتاش را به آن دلمرورى ديد آنشى ار عشق به حابش افتاد و 
سرابايش را فراكرفت . ار آديس حواب شب وآرام رور اراو رحت برنست و 
طوفانى سهمكين در وحودش يديد آمد . ديذكابش جون ابر مىكريست و دلش 
جون شمع مى كداحت يس اريكسال . ربح و اندوة جنان ناتواش كرد كه او 
را يكاره اربا درآورد و بر سستر تيماريش افكيد . برادر بر بالييش طبيب آورو 
تا دردش را درمان كيد , اما جه سود ؟ 

جان دردى كحا درمان بديرد كة حاندرمان هم ارحابانيديرد 

رابعه دابهاى داشت دلسور وعمحوار و ريرك وكاردان. نا حيله وجاره كرى 
وبرمى وكرمى بردة شرم را ارجهرةٌ او برافكد وقفمل دهاش را ككشاد تا سر انحام 
دحتر داستان عشق حود را نه علام ظ بر دايه اشكار كرد وكمت : 
جادعشفش مرا ىحوي شآورد ١‏ كه صدساله عمم در بيش أورد 
اجنين بيمار و سر كردان ارام كه مىدانم كه قدرشس مى بدايم 
سحن جوريعى توآن زان سروم.ن كعت جرا بايد رديكر كس سح كَمت 
نارى ار دايه حو استكه در دم برحيرد وسوى دلبر دشتايد و ان داستان را 


أ أق در ميان تكدارد . نه قسمى كه رارش بر كسى فاش نشود : و حود بر حاست و 
امةاى بوشت - 


الا اى غايب حاصر كحائى نه بيش من بهاى آحر كحائى 
نياو جشم و ذل را ميهها نكن وكرنه تيع كير وقصد حا دكن 


مقئسة طّ 





سورصد شمرده شد . 

مؤلف اين مجموعه در انشاى داستابها كوشيدواست كه در عس 
مراعات سادكى و رواتى تا آنحاكه ميسر بوده شيوةً تعبير مش اصلى را 
بير تكهداردر وخصوصيات بيان شاعر وبويسيدة را بشان دهد . تشسيهات 
واستعارات وتعبيراتى كه درطى هر داستانآمده عالاً مأحود و ممقول ار 
مش اصلى است كه مورد تلحيص قراركرفته واس روش بهقصد آن اتحاذ 
شدة اسشكهة حواتئيدة در صمن حواندن خلاصة هر داستان اتدذكى نيز با 
اسلوت نيان سراييدة يا بويسيدةٌ آن آشائى حاص كند . 

سيازفر همككاير ان اميدواراس تكه برودى كتابهاى دليسد ديكرى 
در اين سلسلة كه خاصة براى حوانان كشور تأليف مىشود آماهكند و 
در دسترصس حوسدكان بكدارو . 

دكتر يبرويز باتل حاطرى 





مكتاش وراععه ه 


دلم بردى و كر بودى هزارم سودى جز فشاندس بر تو كارم 

زتو يك لحظه دل راد بردكيرم كههن هركز دلازجان برنكيرم 

كر آئى به دستم بار رستم و كريه مىروم هرحا كه هستم 

به هر ادكشت دركيرم جراعى2 تراه جويم از هردشث و باغى 

اكربيشم جو شمع آثى بديدار وكرنه جونل جراعم مرده ابكار 

يس از بوشش »: جهرةٌ حويش را بر آن تقش كرد و يسوى محنوب رستاد. 
بكتاش جون نامة را ديد ارآن لطب طبع ونقش ريا در عحب ماند وجبان يكماره 
دل بدو سيرد كهكوئى سالها آشاى او بودهاست . بيغام مهر آميزى فرستاد وعشق 
را با عشق ياسح داد . جون رابعه از ربان دايه به عشى محبوب بى برد دلشاد 
كنت و اشك شادى از دبده رواد ساحت . ار آن بس روروش با طبع روان 
عرلها مىساحت ودمسوى دلمر مىفرستاد. دكتاش هم بسار خواددن هرشع رعاشقتر 
و دلدادهتر مىشد . مدتهاكدشت . رورى تكتاش رابعه را در محلى ديد و شاحت 
و همان دم به داش آويحت . اما بجاى آبكة ار دلبر ترمى و ذلدادكى سينيد نا 
حشونت و سردى رويروكشت . جنان دحتر اركار او بر آشعت و اركستاخيشروى 
درهم كشيد كه با سحتى اورا ارخود راند وباسحى جز ملامت ندال : 

كههاناىبى اد ساي نجهدليريست2 توروباهى ترا جه حاى شيريست 

كه باشى نوكه كيرى داس ص كه ترسد سايه ار بيراص صس 

عاشق بااميد بر حاى مابد وكفت : هاى بت دلفرورء اين جه حكايتاست 
كه در بهان شعرم مى فرستى و ديوانهام مى كنى و اكون روى مىيوشى و جون 
بكَاكَان ار حود مىرابيم ؟ » 

دحتر نا صاعت ياسخ دادكة : «اراين رار آكاة بيستى و بمىدابى كه تشى 
كه در دلم ربانه مى كشد و هستيم را خا كستر مى كند بسردم جه كرا ننهاست.جيرى 
بيست كه با جسم حجاكى سر و كار داشتة باشد . حجان عمديدةٌ من طالب هوسهاى 
يست وشهواتى ببست . ترا همين بسن كه بهانة اين عشى سوران و محرم اسرارم 
ناشى ؛ دست ار داضم بداركة نا اي نكار جون بيكاتكان ار آستايهام دورشوى.» 

بس اراي سحص.؛ رفت وعلام را شيعتهتر ار بيش بر حاى كداشت و حود 
همجان به شع ر كفس يبرداحت وآنش درود را با طبع جون آب سكين داد. 

رورى دحتر عاشق تنها ميان جمرها مى كشت ومىحوابد : 





هه تومه 
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الا اى باد شكيرى كتركن رمن آن ترك يعمارا حبر كن 

نكو كر تشنكى حوابم ببردى سردى آبيم و آبم سردى 

جود دريام ت كه برادر شعرش را مىشود كلمة « ترك يعما » را به ه سرح 
سفا 6 يعسى سفاى سر حروئى كه هر رور سوئى آب برايش مى آوردء شدي لكرد . 
اما برادر أرآن يس به خواهر بدذكمان شد . 

ار اين واقعه ماه ىكدشت و دشمى بر ملك حارث حملهو ركشت و سياهى 
بىشمارير او تاحت . حارث هم يكاهى يا سياهى جون نحتش حوان ارشهر يرون 
رقت . جروش كوس كوش فلك راكر كرد و زمين ارحون دشصان جور لاله رتكين 
شد . اجلحكال حود را بدقصد جالن مردم تير كرد و قيامت بر باكشت . 

حارث سياه را بسوئى حمع أورد و حود جود شير بردشس حمله كرد . 
ار سوى دبكّر نكتاش نادو درست شمشير مىرد و دلاوريها مى مود ٠.‏ سر ابحام 
جشم رحمى بدو رسيد و سرش ار ضرتت شمشير دشن رجحم برداشت . اما همييكه 
برديك بودكرفتار شور » شحخص روستة سلاح بوشيدهاى سواره بيش صمدر آمد 
وجمان خروشى بر آوردكة ار فرياد او ترس در دلها حا ى كرفت . سوار بردشس 
رد وسرها يفحاك افكند ويكسر بسوى بكتاش روانكشت. اورا ر كرفت وندةميان 
ضف سباة برد و نه ديكراش سيرد و حود جون برق بابديد كشت . هيجكس ار 
خال اوآكَاة نشد و بداستكهكيست . اين سياقى دلاور زابعة بوركة حاننكتاش 
را بحات تحشيد . 

اما بمخض آنكه بابديد كشت سياه درشس جون دريا به موح آمد و اجون 
سيل روا نكشت و اكر لشكريان شاه بخارا بهكمك بمىشتاشد 58 درشهر ناقى 
بمىمايد . حارث يس ازاين كمك بيرور نه شهر بر ككشت وجون سوار مرد افكن 
را طلميد شابى ار او بحست .كوئى ورشتهاى بود كه اررمين رحت برست . 
هميكه شب فرا رسيد ؛ و فرص ماه جون صابونء كفى ار بور بر عالم ياشيد ؛ 
رابعه كه ار حراحت بكتاش دلى سوحته دائشت وحواب ار جشمش دو ركشته بود 
نامةاى به أو بوشت : 

جه افتادت كه افتادىيةحون ور جوص رينعم سيبى سر نكودتر 

لمةشب همجحو شمعم سور در بر جو شب دكّدشت م ر كك رور برسر 

جدمى حو أهى رمن نبااي همهسور كه نفشب بودهام بى سور تفرور 


مكتاش ورابعة ؟ 


جما نكشتم رسوداىتوبى حويش2 كهاريس مى بدابمراه وارييبش 

دلى دارم ر درد حوبش حسته نه بي تالحرل در نر خويش سته 

لكر اميد وصل تو سودى2 بدكردى مابدى از م نه دودى 

ثامة ماتند مرهم درد بكتاش را تسكين داد و سيل اشك ار ديدكانش روا 
ساحت و به دلدار ييعام فرستاد : 

كه : « حابا تا كيم تمهاكدارى سر يمار برسيدن بدارى 

جودارى خوى مردمجودليباد دمى بشين نه بالين عريان 

- بك رخم دارم برسر امرور هر ارمهست برحان اى دذلافرور 

ر شوقت يرهن ترم كن شد» 2 بتكم تآينورحود نى حو يشت شد 

جمد رورىكدشت وارحم دكتاش بهود يافت . 

3-0 

رابعةه رورى در راهى به رودكى شاعر برحورد . شعرها براى يكدبكر 
حوانديد و سوال و حوانها كرديد . رودكى ارطيع لطيف رحتر درتعحب مابد و 
حون ار عشفقش آ كاه كشت رار طبعشرا دانست و جود ارأنجا به بحارا رفت به 
دركاه شاه بحاراءكه بهوكمك حارث شتافته بود . رسيد . ارقصا حارث بير يراى 
عثر حجوافى و سباسكزارى همان رور به دربار شاه وارد كشت . جش شافابهاى 
بريا شد و بز ركان و شاعران بار باشد . شاه ار رود كى شعر حواست . او هم 
بريا ياست وحون شعرهاى وختر را به يار داشت همفرا برحوابد محلس سخت 
كرم شد و شاه جنان محذو ب كشت كه نام كوييدة شعر را ازاو برسيد . رودكى هم 
مست مى وكرم شعرء بىخصر ازوحود حارث ؛ ربا نكشاد و داستان را جبانكه بود 
بىبرده نقل كرد وكمت شعر ار دحت ركعت است كه مراع دلش در دام علامى اسير 
كشته است جنانكة ته حورون مىدابد و به حفش و حر شعر كمتن و عرل سرودد و 
نهانى براى معشوق امه فرستارن كارى ندارد . راز شعر سورانش حز ان نيست . 

حارث داستان را شنيد وخود را به مستى زد جنانكهكوئى جيزى نشيدواست. 
اما جون به شهر حود ناركّشت دلش ار خشم مى جوشيد ودر بى بهابهاى مى كشت 
نا عون خخواهر را فرو ريزد و سَكك را ار دامان ود بشويد . 

بكتاش ناممهاى آن ماه را كه سرايا ار سوز درون حكايت مى كرد يكجا 
جمع كرده وجون كنج كر انبها در درجى جاى داده بود . رفيقى داشت ناباك كه از 


ترابر صفحة ير 





لظ 


ديدن آن درج حرض بر حااش عالت شد و نكما نكوهر سرش را كشاد وجو نآن 
نامدها را بر حوابد همه را برد شاه برد . حارث يكثارة ار حا دررفت آتنش 
حشم سراسر وحودش را جنان قرا كرف تكه در همان دم كمر قتل حو أهر بر ست. 
ايتذا يكتاش را به سد آورد ودر جاهى محصوس ساحت » سيس نفسْةً قتل حواهر 
راكشيد فرمود تا حمامى تتاسد و آن سيمتن را در آن بيفكسد و سيس ركرد 





هر دو دستش را رك بريد وآن را بار تكّدارد درحيمان جيين كرديد . رابعه را 
بسكرمانة برديد وو ار سككك و آص در را محكم بسسد . دختر فريادها كشيد 
وآتش به حابش اقتاد ؛ اما به ار ضعف و دادحواهى ء بلكه آتش عشى » سور 
طبع ؛ شعر سوران » آتش حوانى ؛ آتش سمارى و سستى » آتش مستى » آنش 
ار عم رسوائى؛: همة اينهاجان اورا مىسورابديدكه هيج آبى قدرت حاموش كردن 
آبهارا داشت أهستهة حون ارنديش مىرقفت و دورش را قرا م ىكرفت. دحتر 
شاعر انكّشت در حون قرو مىنرد وعرلهاى برسور بر ديوار بقش م ىكرد . 
همجيانكة ديوار ١‏ حون رتكين مىشد جهرةاش بىرككك مىكشت وهمكامى كه 
در كرمانة ديوارى نا بوشتة بمابد در تنش بير حونى ناقى بمابد . ديوار ار شعر 
بر شد وآن مابيكر جون بارةاى ار ديوار بر حاى حشك شد وحان شيريسش مياد 
حون وعشق وآتش و اشك ار شن بر آمد 
رور ديكر كر ماه راكشوديد و آن دلفرور را جول زعفران ارباى نا عرقغرق 

در حون ديديد . ييكرش را شستيد و در حاك تهشد و سراسر ديوار كرمابه را از 
ابن شعر حكّرسور بر ياد ٠‏ 

كارا بى توجشمم جشمدسار ست همه رويم نه حون دل بكار است 

رتودىحاد ودر وى حوش نبشستى202 علط كردم كه بر آتش دشستى 

جو در دل آمدى سرود يائى علط كردم كه تو در حون نيائى 

جو ار ذو جدشم من دو حوى دادى نه كر مابة مرا سرشوى دادى 

ملم جون ماهيى بر تابه آحر بمى أبى ديس كر مابه آحر 1 

يصببف عشق أس أند ر در كاه كه در دورخ كسدش رنده آنكاه 

سه ره دأرد جهان عشق اككلون يكىآنش يكى اشك و يكى حون 

به نش حواستم حابم ك هسورد جو حاى تست تتوانم كه سورد 

به اشم باى حانان مى بشويم 2 بخويم دست از حجان مى شويم 


سس ل سس ب بيب ب 
تكاس ورايعة 8 
تخوردى حول حان ص تمامى كه بوشت بادء اى ياركرامى 
كمون درآتش ودراشك و ورخول نرهم رين حهال حيفة بيرون 

جون دكتاش اراين وافعه آ كاه كشت بهابى هرا ركرد وشسانكاه بدحانة حارن 
آمد وسرش را ار تىحدا كرد ؛و هم أنكاه دسر قمر رحتر شتافت و نا رشه دل 
سودش صر تى بار كانه بلو ببوست وكوته شد انه 





50 كرون 


يخ صعا مازخ ريت 
د ما ره 


شيج صيعان بير صاحب كمال وييشواى مردم رمان حويش بود و قريب 
يبحاة سال ور كعيه اقامت داشت. هر كس نه حلقة ارادت او درم ىآمد ار رياصت 
وعادت بمى آسود . شيح حود ثير هيج ستى را قرو نم ىكداشت و بمار و رورةٌ 
بيحد بحامى أورد . يتحاة بار حح كرده و در كشف اسرار به مقام كرامت رسيده 
بود . 

هر كه بيمارى و سستى يافتى ارا دم او شدرسنى يافتى 

بيشوايانى كه در بيبش آمديد ييش او ارحويش نيحو يش آمد بد 

جمان اتعاق افتاد كه شيج جندين شب درحوات ديد كه ار كفن ةكدارش نفروم 
افتاره ودر ير ابر نتى سحخدة مى كند. اراي حوا نآشفتهكّشت ودا ست كه راه وشوارى 
دربيش داردكه حان بدرتردن ار آن آسان بيست . ابديشيد كه اكّر بهكام درابس 
بير أهه قدم نهد راه تاريك بر وى روششس كردد واكّر سستى كلد هميشه در عقولت و 
شكيحة جواهدمايد . آخرالامر نه رفش مصمم كشت ومطلب را نا مريدان درميان 
كداشت وكمت ايد رودتر قدم در راه سهم وعزم سفر روم كنم نا تعبير حو ادم معلوم 
كردد . ياراد در سمر ناوى همرا هكششد و به حاك روم قدمكداششد و همه حا سير 
مى كر ديد تا ناكهان در ايوابى دحتر ترسائى ديديد جون آقتاب درحشان : 

هردو جشمش تسشة عشاق بود هردوابرويش بحوى طاق بود 

روى او از زير رلف تابدار بود آتش بارهاى بسن آبدار 


داسان سم صيمان ارد« مطىا لطر » سمس عطار اسلت هذه عرل 
عر فابى فارسى نه شيج صضعات ودواسات او سمكرر اشاره ثشدءاست 
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١ 
هركه سوى جشم أو نشه شدى دردلشهرمذه جود دشه شدى‎ 
جاة سيمن ترز تحدات داشت أو همجحو عيسى برسحص حادداش تاو‎ 


دحتر جون بقاب سياه ار جهره بر كر هت آتش به حان شيح انداحت وعشمش 
حماد اورا ار با در اأوردكه هرجه داشت سر سر اردست داد . حتى ايمان و عافيت 


وروحت ورسوائى حريد عشى تحدى بر وحورش جيره شدذكهة ار ذل وحان بير 


شرا ركشت 


جون مريدان؛ اورا نه اين حال رار ويديد خير ان و شر كردان بر حاى مايديد 
وار بى جارةٌ كار بر آمديد آما جون قصاكار جود كردةيود فيج يندى اثر نداشت 
وهيج داروثى دردش را وماك تم ىكرد . نا شب همججان جشم بر ايوال دوحته و 
زهاننارماندة ناقىمايد . شب به يكدم نجوات رقت ونه قرا كرفت.ارعشق بهحود 


مىييجيد و رار هىباليد . 
كفت يارب امشم را رورييست شم عكر دونراهمانا سور بيست 
در رياصت بودهام شلها سى جود شان بدهد جين شها كسى 
همجوشمعارتفيوسورممى كشد شت همى سور يد ورورممى كسد 


شب جنان بةبطرش درار مى آهدكهكوئى رور قيامتاست يا حورشيد تا ابد 
عرو كرده است به صرى داشت ثا درد را هموا ركد ونه عقلى كه اورا دحال 


حويش بركررايد “ نه يائى كه يوكوى بار رود ونه يارىكه دستش كيرد : 


رمت عقل و رفت صر و رفت يار اب جددر وس تابن جهعشقست اين جهكار؟ 


مريدان له كَردرش حبم يناد ونه دلداريش ربا نكشوديد وهريك راهى بيش 


همسشيسى كفت اى شيح كبار حيرواينوسواسرا عسلى برآر 
شيح كمنا امثب ارحون جكّر كرددام صددبار عسل اى بيخر 
آددك ر كما كه تسيحت كحاست 
كم تآدرا من بيفككدم ر درست نا توادم بر ميان ريار يست 
آن دكر كمتا بشيمايت يست-202 يك نمس درد مسلمابيت نيست 
أن دك ركفت ش كه ديوت راه رد سر جدلان 2 دلت ناكاه رد 
كت دبوى كو ره ما مىريد كو يون ؛ الحقكة رينا مىريد 


كى شو دكار تو بى تسيح راست 


شييح صنعان م 

آن ذكركمتا كه نا ياران سار تاشويمامشب بهةسوىكعنه بار 

كفت اكر كعنهساشد دير هست هوشيار كعنه شد در دير مست 

جون هيج سحن در او كاركر امد ياران به تيمارش تن در داديد و با دلى 
دوين بدا نطار حادثهة سند . 

رور ديكر شيح معتكف كوى يار شد و نا سكان كوي شهمطراركشت و ار 
اندوة جون موى ناريك شد . عاقنت ار درد عشق نيما ركشت و سر ار آن آستان بر 
كرفت و1 بقدرحاك كويش را سستر و بالى ساحت ا دحتر ار رارش 1 كاهدشد وككّمت 
((اى شيح كحا ديدةاى كه راهدان در كوى ترسايان مقيم شويد ؟ از اب كار در كدر كه 
ديواتكى بار مى ورد . » شيح كفت : «بار و تكبر به بسو بهكه عشقم سرسرى 
سنت » يا ذلم زا بار ده يا فرمان ده تا حان تيعشانم 

روى برحاك درت حجان مىدهم حان بدهبرح رور ازراد مىدهم 

12 لالع زو نزت ار ع كلض عر ساك 

كر جدهمجون سايهاماراصطراب2 درحهماررورستجونآقتاب » 

دحتر با سحتى باسح دادكه « اى بير حر فكّشته ! شرم داركه هسكام كس 
وكافور تست , به رمان عشقوررى ! نا اين نفس سرد حككونةه دمسارى مى كنى و نا 
اين ييرى عشو نارى ؟ » شيحج ار سرريش دحتر ذل ارحاى سرد و همجبان نا او ار 
عم عشق سحن رابد دحت ركفت اكر راستى دراي نكار ايستادهاى بحست بايد درست 
ار اسلام بشوئى نا همر كك يارحويش بشوى . جون شيح به اي كار تى در داد دحتر 
اورا به قبول جهارجير دعوت كرد ار او حواس تكه بيش نت سحلده كبد و قر آن 
را سورابد وحمر بحورد وجشم ار ايمان بر سدد . اما شيح يكى ارجهار را احتيار 
كرد ء و ميجواركى را بر كريد و ار سه ديكر سربار رد . دحتر اورا به دير بردو 
جام مى به دستش داد . شيج كه مجلس را تازه ديد و حسن مير نان را بىانداره » 
عقل ار كف داد و حام مى ار دست يار كرفت و بوش كرد .عشق و شراب جان اورا 
بيحود كرد كه هرجه مىداست ار مسائل دين و آيات قر آن ار ياد بردو حر عشق 
دلمرجيرى در و<ودش تاقى بمابد وجون تكلى بيحوي ش كشت و اروست رفت حواست 
تادستى بر كردن يار نيفكيد. دحتر اورا ارحويش رايد وكمت ٠‏ «عاشقى را كمر بايد 
بابدار. » اكّر در عشقم بايدارى نايد كيش كافران را احتياركى تا توانى دست در 
كرديم سِدارى واكر اقتدا تكنى اين عصا واين ردا . 








بز جمسة ١‏ 








١‏ ل الس ان داستابهاى دل انكير 





شيحج كه عشى حوان و فى كهة اورا دركار آوردة بود جمان شيدا ومس تكش 
وطاقت ار دست داده بودكه يكار كى به ١‏ تبرستى تن در داد وحاصر شد بيش بت 
مصضصحف سورايد 

دحترش كمت ابنر مان شاه ممى لاق دبدار و همراه مرى 

ترسايان اراييكة جنادر اهد و سالكى را بهطريق حو يش آورويد حشوو كشتد 
واورا نه دير حويش رهيرى كرديد و ربار بر مياش سشّد شيح يكاره حرفه را 
آنش رد وكعهو شيحى را ر 'موش كرد عشق ترسا راده ايماش را باك شست و 
بهنت بر ستيد بش وأداشت وجون همه جيررا اردست داد روى نه رحتر أورد وكّفت 

(( خمر خوروم بت برستيدم رز عسى كس نديد ست 1 ببجه مديدم رعشى 

كريب بيمحاه سال راه روس در بيش جشم داشتم ودرياى رار دردلم موح 
مىرد نا عشق تو حرةهير شم كسست و زيار بر ميايم بسنت اكبون تا جد مرا 
در حدائى حواهىداشت ؟» 

دحتر كمت (آ به كمتى راست است اما اى بير دلداده ! مىدابى كهكاس 
من كران اسب و تو فقيرى اكر وصل مرا مى جواهى بايد سيم ورر قراوان بيارى 
وجود رر بدارى» تشقذاى ستان و سر حو بش كير و مردانة؛ بار عشى مرا به دوش 
تكش » 

شيح كمت « أى سير سروقد ! جه ديكو بدعهد حويش ونا مى كلى أ هردم 
سوعى أر حويش مىرابيم وسكّى بسس يايم مى نهى جه حوبها ارعشفعت حوردم 
وجه جيرها درراهت ار دست دادم همةٌ ياران ار من روى تر كردانديد و درشصس 
جام شديد 

توجمين. ايشا جمان. من جون كلم جود بددل باشد به جان» من جو ن كنم» 

دل دحتر بر او سوحت و كمت حالكه سيم و رر بذارى بايد يكشسال تمام 
حو كنابى مرا احتيار كتى تابن آر آنعمريرا شادى: مكدزانيم, .شيج ارناين فرمان 
هم شر نافت و حو كنابى عدن كرقك ياران جون اس شسديد مات وحخيرال شديد 
و از ياريش رو بر كردانديد و عرم كع هكرديد . ار آن ميان كسى برد شيح شتات و 
كمت « فرمان نو جيست ؟ يا ارايى راه بر كرد و ناما عرم سفر كن يا ما ديرجون 
تو ترسائى كريميم و د نار بر ميان سديم يأ جون بتوابيم ترا درجنين حال سيميم ارتو 
نكري ريم و معتكف كعر شويم » شي حكمت: «انا حان درددددارم ارعشق ترسا وحتر 
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برتكردم وجون شما حود اسير اين دام كشتهايد و ار ربح دلم آ كاه بيستيد همدمى 
تو انيد كرو اى رفيقان عرير! به كعنة بر كرديد و به آنها كدار حال ما بيرسد تكوئيد 
كه شيج نا جشم حوبين و دل رهر آكين عقل ودش و شيحى ار دست داد و اسير 
حلقةٌ رلف ترسا دحترى كشت . » اين سح كفت و ار دوستان روى برئافت و برد 
حوكان شتافت . 

ياران نا حان سوحته و ت ىكداحتة يش كعنه بار كشمد. شيح در كعه يارىشميق 
داشت كه هنكام سفر او حاصر سود جون ب ركشت وحاى ار شيح حالى ديد حال 
اورا ار مريدان برسيد . ايشان آنجه ديده بوديد » ار عشق او نه دحتر ترسا و ربار 
شن و حمر حورن و بسديرستيدن و حو كابى كردن ؛ حكايت كرديد. جون مريد 
أن قصه را تمامى شنيد رارى در كرفت وياران را سرريش كرد كه : « شرمتان باد 
اراين وفادارى ! جه شدكه باسابى رست اراو برداشتيد و تنهاي ش كداشتيد و جون 
اورا دركام بهمكك ديديد حمله ارا و كريحتيد . آبين <دقشاسى آن بود كه حمله ربار 
مى نستيد و عير ترسائى جيرى احتيار تمى كرديد . » يارا ن كمد ٠‏ «جمانكرديمء اما 
جون شيح ار يارى ما سودى بديد صلاح حود را درآن داس تكه ار ما حدا شود 
وهمه را به كعية بر كر دايد » مريدكّمت : «بايستى به دركاه حق ملترم شويد وشب 
ر رور براى شيح شماعت كيد » 

آخر الام ر حملكى تسوى روم عريم تكرديد و ينهان معتكف وركام حق ند 
و شب ورور كر يسشد تا جهل زور به حوان داششد و نه برواى بادو آس تا ار 
تصرا ع سيارشان شورى در فلك افتاد و تير دعايشان نه هدف رسيد وجهان كشفبر 
مريد يكاره آشكارشد و بر وى الهام كش تكه شيح كمراه ارسد خلاصى يافته وكرد 
وعمار سياه ار بيش راهش برحاسته است . مريد ار شادى ديهوش كشت و بسار آن 
نه يازان مده داد و حمل كريان و دوان عرم ديدار شيج ج و كنا نكر ديد جون بهاو 
سيديد » ديديد كه حوش وحدان ربا ركسسته و دل ار ترسائى شسته و ارشرم حامه 
بر تن جاك كروه است حملةٌ حكمت و اسرار قرآن كه ار حاطرش وراموش شده 
تود به يارش آمد وار حهل و بيجاركى رهائى يافت و جون يك در حود ككريست 
سحدةشكر بحا آورد ورار كريست 

يارات دلداريش داديد و كمشد.«ير حير كه انار ارجهرةٌ حورشيد ربدكدت 
بر كر فته شد وحداراشكركه ار ميان درياى سياه راهى روش بيش بابي تكشوده 
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كفت برجير و تونةكن كه حدا نا جنا نكناه عدرت را مىيديرد . ) شيح بارحرقه 
در بر كرد و نا ياران عرم ححار بمود . 

ار سوى ديك رجول دحترترسا ارحوات ترحاست بورى جو نآ فاب دردلشس 
نايد وندو الهام كشت «وشتاب وار بى شيح رواد شو وهمجمابكه او راار راه 
يدر بردى را اورا تركرين وهمسرش نشو !) اين الهام آتشى درحان دحتر افكند و 
درطت بيقرار ش كرد جنابكة حود را در عالمى ديكّر يافت 

عالمى كانخا شان راهة بيِيت0>2 ككك بايد شد رنبانآ كاه بيست 

بار و بحوت ار وحودش رحت يرست وطرت حاى حود را به اندوه داد 
بغر ور بال و جامةدران ارحابة بيرون رفت وبنادلى بردرد اربىشيحروا نكشت دلار 
دست داده و عاحر وسركشته مىباليد و بمىداست جه راهى در بيش كيرد تا نه 
تحرطو برمةك 

هرزرمان م ى كفت نا عحر وسار كاى كريم راة داب كأارسار 

عورتى درمابده و سيجاردام ار ديار و حابمان آوارهام 

مرد رآاه جودنولى را ره ردم بو مرل ار ص كه بى أ كه ردم 

هرجه كردم برض مسكين مكير د رم مرا ىديس مكبر 

حمر لد شيح رسيداكه دحثر رسب ار ترسائى برداشته و نه رآة يردان آمده 
است. شيحج جون باد نا يارزاديةسويش باريس رفت وجون به وحتر رسيد اورا ررد 
و رتحور و باترهيه وحامه برئن جاك كرده يافت دحتر جود شيح را ديد يكاره 
ار هوش رفت شيح ار دند كان اشك شارى بر جهرة قشاند وجول دحثر جسم بر 
وى انداحت حويش را نه بايش افكند وراه اسلام حواست 

شيبح او را عرصة اسلام داد علعلى در حملة باران قتاد 

جود دوق ايمالد در دل دحتر رآه يامت بدشيح كت ,) ديكرطاقت فراق در 
من بمايدواست ار اين حا كدان بر دردسر مىروم وار تو عمو مىطلم مرا 
سحش ») أبن سحن ذقب و حال به جابال سيرد . 

5 بنهان ا قدايش رير ميع حارشيرين رو حدا شد اىدريع 


قطرةأاى بود و دراس بحر محار سوىي درناى حفيفت ركف بار 


وكا نكن معنا سود 


شي طلخا ساد ةراد 
1 حا تقل 

رورى سبيدهدم و هكام نانك حروس .كيو وكودرر و طوس و جيدي ار 
سواران نا بار و يور شادان رو سوى ناحير آوردبد شكار هراوان كرود و بيش 
رعشد نا بيشهاى در مرر توران ار دور بديدار شد طوس وكيو تاحتيد ودر آل بيشه 
سيار كششيد تاكهان جشمشان بر وحتر ماهروئى افتاد كه ار رسائى و ديدارش در 
شكمب مابديد ار حالش حويا شديد دختر كفت : « دوش يدرم سرمست نه حابه 
در آمد و ابر من حشم كرفت و تيع رهرا كيى بر كشيد تا سرم را ارئى حدا سارد 
جارة جر آن بديدمكة به اين بيشة تكريرم . درراة اسيم بارما يد ومرا بررمين نشايد. 
زر وكوهر بىاندارة نا جود داشتم كه زاهر نان ار من برو ركر شد و ار نيم تيعشان 
نه ايحا باه آوردم » حون ار بؤادش برسيديد حود را ارحابوادةً كرسيور برادر 
افر اسيان معر فى كرد 

طوس وكيو برسردحتر نه ستيره بر جاستيد وهريك بونهابةآنكه اورا رودتر 
يافتةايد ار آن حود سداششد . 

سحشان شدى بدحائى رسيد كه اين ماه را سير بايد بريد 

يكى ار دلاوران ميايحى شد وكمت . « اورا برد شاه ايراد سريد وهرجهاو 
كويد ببديريد . » همجمانكرد يد و دحتررا بيش كاوس برديد 

جو كاوس روى كبيرك بديد 2 دلش مهر وبيويد او بركريد 

همين كه دانست وىار بؤاد مهان است او را درحور حو دشتن دانسيت نا 


سكم ابوالماسم فردوسى برر كدرن شاعغر بجماسةسراى ابرات 
الت وكى ار خجابوادة دهفابان طوسن بود وار تروب موروتى جود 
رنداكى مى كرد فر دوسى ننى و نح شال ار عسشمر هو د را نه سر رودت 
ساهامهة صرف كرد و آنا را ور حيود مال ع هحري نه انان رساك 

ناهامة كرانهاير تن اثر ادقى ابرات و ار برر كشيربن مطو مههاى 
يما سى و نار تمحى جهات أسنب 

موصو ع ساهامهة . ناريج قددم اثرات إستاارل اعار تسنب برار, 
ابرانى نا اتهر اضيب شاهافي سشاسا ميات 

ساهامةه شاعملل دو دورزة اأ#قصايهةاى وبار بيخي اس 

داستانهاى بز ناوسن » وبر شرن و مره »ار دورةٌ اعابهداي ٠‏ 
دان ان هاس برام مكدر بهرام كور ب نداين شطرر بج » ار دورهة بارتل 


[اكجت 
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سودابة كه جين ديد ششكير برد كاوس شتافت وكمت بهتر است كه سياوش 
را نه شنستان حويش بفرستى تا جواقران جود را سيبد كه همكّى آرروى ديدارش 
را داريد . شاه يسنديد و سياوش را حوابد و وى را نه رفن به شيستان و ويدار 
جواقران بر اتكيحت 

بس بردة من ترا جواهر است2 جوسودابهةحود مهرنامادراست 

بس برده يوشيدذكان را سين رمانى بمان نا كسد آفرس 

سياوش در ذل ابديشيدكه مكرشاه حيال آرمايش اورا دارد » بس باسح 
دادكه بهثر است اورا ترد تحرداد و برركانكار آرموره و سرةداران و حوشوران 
راضمائى كيد نه به شيستان ونرد ربان . 

جه آمورم اندو :شنستاق شاه نه دانش رنانكى بمايد راه؟ 

شاه اكرجهحواب اورا يسديدء اما به رفش ترد جواهران وكودكان آبقّدر 
بامشارى كرد تا سياوش ديرفت و نا هيريد بردةدار روان شد همييكه بهشستان 
رسيد ويردة نه يكسورقت همه به بيشار آ مديد سياوش حابه را برمشك ورعفران 
و مى وآوار رامشكران يافت درميان حو برويان تحت ررينى ديد به دسا آراسته 
و سودابة ماهروى بر آنل يشسته جود جشم سودانة بر سياوش افتاد ارتحتقرود 
آمد ونهير كرفتش وجشم ورويش را بوسيد وار ديدارش سير نشد ويردان را ستايش 
كردكة جنان فررندى دارد اما سياوش كه وانست آن مهر حَكو نه است رود برد 
جواهران حراميد وهمة بر اوآفرين حوابديد و بر كرس ون ستل بشابديد . مدتى 
درار بردشان مابد و بيش يدر باركّشت وكّمت 

همه يكوئى در حهان بهر تست ر يردان بهابه سايدت حست 

شاه ا كفتان سر شاو كفت و جود تسب به شاستان در آ مد ار سو دايه دريارة 
داوس وقرهكك وحردصديش برسيد سودابه اورا بيهمتا رايت وافرودركه اكَر 
أى سياوش همرأة باشديكى ار دحترا بش را بهاو يدهد نا فرريدى ار حاندان مهان 
بوعخوو ارد شاه يسنديد واين سحن را با سياوش دزميان بهار سياوش ٠‏ 

جمس كمف من شاه را سدهدام نه فرمان و رايش سرافكيدهام 


مادا كه سو دذابه اس سود ذ كر كوه كويد دس كرود 
نه سو زانه رسكوبه كمتار بتنسيتب مرا در , شستالن او كار تمستبا 
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فرستارن ده اسب كر انمايه و تاح وكَاه ؛ سيهندان را حشود ساحت و دحتر را به 

شمستان حويش ورستاد 

جو نه ماه تكدشت بر حو نجهر كن كووك امؤمعدو اراسدة عور 

جون خير رادد بسر به كاوس رسيد شاد كشت و بامش را سياوش بهاد و 
عريرش داشت وستاره ساسان را حوابد تا طالع كودك را سيسد . احتر شاسان] يندةٌ 
كودك را اشعته و تحتش رأ حفتّة ديديد و در كارش به انديشة قرو مانديد . جون 
جمدى ككدشت ؛ كاوس سياوش را به رستم سيرد تا به رابلستان سرد و أو را يهلوابى 
سامورد رستم اورا برورش داد وهر سوارى وشكار و سح كمش آمو حت 

سياوش جبان شد كه اندر جهان تماسد او كسن بود ار مهان 

رورى برد رستم ديدار شاه را أرر و كرد وكمت ١‏ 

سى ربح بردى و دل سوحتى ١‏ هرهاى شاهايم آموحتى 

بدر بايد كنول سينيد راس | صرها و آمورش بيلش 

رستم فرمود اسدس وسيم و ارر و تحت وكلاة وكمر آماده ساحتيد وحور نا 
سياد. ساوش را 4ه در كاه شاه برد 

جود كاوس شاه ار ا مدن بسرآ كاه كشت فرمود نا دلاوران به بيشارش شتاشد 
وله باش زر اقشانديد و همسكه يسر جود را نا آن بر و بالاو دانش و حرد ويد 
در شكفتى مابد و جهانآفرين را ستايش كرد ويسر را د ركمار حود بر تحت شايد 
و فرمود . 

به هر حاى حسى بيار اسشد مىؤ رودو وامشكر ا وجو اسجد 

لكى سور كرمود كاندر جهان كسى بيش ار آن حو د نكر دار مههان 

مها ببتشادي احسنيد ‏ كاوس وو كع ادر اواو ار ديمار و درم وديا وكهر 
وام و بر كسسوان و جد تكدهر ا نجه سود به سياوش داد و مشو ركهستان را بر 
بر نيال فوشت ؤنةاو عد كرو ين ار ان شهردار ار ديد ارجمان بسر رو ركاربةشادى 
كقر دابا وار كان حر سس نودم اسووانه رق اوس :و وت شاه هاماو زان ا 
در در امد 

جو سودانتة روى سياوش بديد بر اندنشه كشب و ولش بردميد 


بهانى بداو حمر دادكه ره شمسما دنس رود ؛ اما سياوش بر أشعت و«ندو كفت 
مرد شستان يم ) 
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ااا مم00 
شاه ار كمتار سياوش حصديد حول« سد أكه ار آب در رير كاه ») وار حاسب 


سودابه آسوده حاطرش ساح تك هكفتارش ار روى مهرنانىاسب وساي دكمان ديرد 
سياوش نطاهر شاد كشت » اما در بهان همجنان ار كارش ذلتَكك ماند . جون شب 
دركدشتء سووابة وحتران را بيش حوابد وحود برتحت بشست و افسرى اريافوت 
سراح بر سر بهاد و هير ند را نهد سال سياوش ورستاد جون سياوش به شنستان آمد ء 
سووانة برحاست وبرتحت ررييش شابد و دست برسينه بيشش ايستاد و ماهروياد 
را يكايكيةاو نشان داد وكفت ٠‏ حوب براين تان طرار سكّر تا جدكس بسدت آيد 
سياوش جون ابد كى جشم بر ايشا ابداحت سورابة همة را روابه كرد و حود شمها 
ماند و برسيد . 

ار اين حو برويان به جشم حرد كه كن كه با توكه اندر حورد 

اما سياوشكة دل به مهر ايران نستهة بود قريب او را بحورد داستابهاى شاه 
هاماوران و دشمسىهاى اورا نا يدر وكرقتارىكاوس همه را بياد آورد و دردلكمت 

بر أر سد سودابه كر دحت اوست نجواهد مر اين دودهرا معروبوست 

سودابةكة ديد سياوش لت بهياسح تكشاد نات ازرح بةيكسوافكيد ودلمرى 
آعار كرد خودرا حورشيد و دحتران راماه رادت و برترى جود راي ايشان 
بمودار كرد ٠‏ 

كسى كو جوم ديد برتحستعاح ر ياقفوت وبيروره برسرش تاح 

ودع ب ب المي سه 

يسن ار آن ارسياوش حواست كه بطاهرر حترش را به ربى سديرد » اما بيمابى 
نا أو دو ا او حجان وتن جود را بارش تكبد : 

مس ايك سرد تو استادهام تن و حان شيرين ترا دادهام 

راس هرجه حواهى همهكام تو20 برآرم بيجم سر ار دام تو 

سرش را تنكك در آعو ش كرفت و بيشرمابة بر آن بوسهاى رد جهرةٌ سياوش 
ار شرم حو بين كشت ودر دل كمت . 5 

نه من نا يدر بيوفائى كلم نه نا اهرمن آشنائى كلم 

نا سهمه تحابت ولندى طبع ء بار ابديشيد كه اكر نا اين رد بيشرم سردى 
سحن كويد و حسمجينش مارد باشدكة حادوئى بكار برد وشهريار را نا حود همراه 
سارد » بهتر است به كفتار جرب وبرم دلش راكرم كند بسكم ت كه حر دحتر او 


١ 


/ 
١ 


دانتان ساةض 6 


حواستار كسى بيست » اما ار آبكه مهر اورا دردل دارد نهتر اس تكه رار را بر كس 
تكَشايد وحود بير جر بهفتن جارداى بدارد 

سر بانوانى و هم مهترى 2 من ايدون كمابم كه تومادرى 

اين را كفت وبيرون رقت . سودابة شب نه شاه مده دادكه . 








حر اردحتر من يسدش سود 2 ر حونان كسى ارحسدش سود 

شاه ججان شاد كشت كه دردم درك حكشاد ودبساى رردست وكوهر وادكشترى 
و ناح وطوق بيرو نكشيد. سودابة ار ابهمة جيزخيرة ماند وبر تحت بشست وسياوش 
را بيش حوابد ء ار هر در نا او سحن رابد وكفت : شاه كحى برايت آراسته است 
كه دويست بيل براى حملش لارم آيد . اكنون دحترم رابهتو مىسبارم وار آ نجه شاه 
اراي تآماده ساحته است فرو ترمىدهم. ديكرجه نهابهاى دارىكه ارمهرم سر بتانى 
بديايش انتاد » در حواستها كرد و راريها بمود : 

كه تا هن ترا ديدهام مردهام حروشان و حوشان و آرردهام 

همى رور روس سيسمم ر درد بر آنم كه حورشيد شد لاحورد 

يكى شادكن در بهابى مرا سحشاى رور حوابى مرا 

يس ار ] بهمه درحواست اورا ترسابدكة اكر ازفر ماش سر بيجد رور كارش 
را تبره وتار مىسارد 

اما سياوش كه اراين درحواست شر مكينكشته نود نهيجو جه سستى بهحود 
راة بذاد و سودابة را ارحود رايد 

سياوشس بدو كد تكاس حود ساد كه اربهر دل مس دهم دين نه باد 

جنين نا يبر سوفائى كيم ر مردى و دابش حدائى كلم 

تو بابوى شاهى و حورشيدكاه سرد كر تو بايد بدييسان كماه 

بس ار آن نا حشم ار تحت برجاس تكة نيرون ترود ء ناكهان سورابه بر او 
أويحت وكّفت : رار ذل نا توكفتم اكنون رسوايمم ىكى حامه بردريد و حروشس 
بر آورد فريادش ارشيستان بهكوش شاه رسيد وشتانان بر دسودابه رفت » او را رار 
وآشفتة ديد . سودابة هميكه جشمش ندشاه افتاد روىحر اشيد و كيسوان كيد و كمت 
كه سياوش بر او بطر بد داردء براو دست ياريده و بر تنش أويحته » ناح ارسرش 
بر كرفتة و حامهاش را جاك كردةاست. شهريار اراين سحن بر اندبش ه كشت وسياوش 
را بيش حوابد و راسئى را حويا شد . 





داآنتان سياوشس "١‏ 








دوكودك ر بشت كس ديكريد>22 بهار يشت شاهد و رين مادريد 

كاوس ار آن بيس بيوستة در انديشه بود نا حقيقت را روش سارو , مو ندال 
را بيش حوابد و ذركار سورابة و سياوش نا آنها شور كرد ايشان جين رأى داديد 
كة براى رهائى اراين انديشة بايد آرمايشى كرد بديطريقكه هردو ارآتش كدر يد 
تايكناة ار كاهكار بيداشود , ريرا هر كر آتش بدحان بيكاهان كر بدى وارونمىسارد. 
شاه سو دابة وسياوش را بيش حوابد واين آرمايش را به كوششان رسابد . سوزابه كه 
در دل هر اسان.ود ) موصو ع كودكان را بيش كشيد وحود را سِكّاه وستمديده شال 
دادو سياوش را بحست سراوار آرمايش داست ٠‏ 

فكيدة بمودم دوكودك نه شاه اراين بيشتر حود جه باشد كاه 

سياووش را رفت بايد بحست2 كهاين بد بكرد وتناهى بحست 

اما سياوش حود را براى آرمايش آماده ساحت : 

له باسح جب نكمت با شهريار كهدورح مرا رين سح ىكش تحوار 
اكر كوه آتش بود سيرم ارين سكك حواريست كر بكدرم 

كاوس فرمود ثا صدكاروان شتر صر حموى هيرم كردا ورديد 8 ار آد دو كوه 
لد يريا كرديد وهمةٌ شهر نبةتماشا شتافتيد وبر رن بد كيش يفرين فرستاديد 

نهكيتى بجر يارسا رن مجوى22 رن بدذكيش حوارى آردنه روى 

يس شاه دستور داد ثا بت سياه بر جونها ريحشيد و آتش افروران شعله 
نه آسمان رسانديد جابكه شب ار روشى جون روركّشت همةٌ مردم ار كارسياوش 
كرياد شديد سياوش با كلاهحود ررين و حامة سميد ولنى يرحده ار اميد بر اسب 
سياه بشسته بيش شاه شتافت . بياده شد و بيايش كرد وجودن بدررا شرمكين ديد : 

سياوش بدو كفت ابده مدار كز ايسان بودكردش روركار 

سرى بر رشرم وشناهى مراست20 اكر باهم رهائى مراست 

بس بسوى آتش رواب شد و نا داور ياك راركفت و رارى بمود واسب 
برادكيحت سودابة ارسوى ديكر به نامآ مد وبه1 تش تككريست و در دلآرروكردكه 
برسياوش بد رسد. مردم همه جشم به كاوس دوحتهة بوديد وحشمكينمى كر يسشد. 

سياوش بااسب حود را بهميانآ تش انداحت وجنان درميان شعلهها مىتاحت 
كه كوئى اسبش باآتش سارش دارد » اما آ تش جمان ربابه مى كشيدكه اسبوسياوش 
را درحود يهان كرد . 





ب داستابهاى ذل ١‏ نكير 





سياوش كفت أن كحا رقته بود ورآن كور سودانبة آشفته بود 

اما سودانة همه را ابكار كرد وكّقت حواستم دحترم زا نا جندين دينا وح 
آراسته به اوندهم بديرفت و 

مراكفت نا حواستهة كار بيست له دحتر مرا راه ديدار يست 

ترا ايدم رين ميان كفت دس بهكتحم كاراست نىتو نه كس | 

بسكّمت شاها ار ت وكودكى درشكم دارم كه ارربح اين يسر بردي ك بهم رك 
بود و دسا اراين ربح نه جشمم تك وتاريك آمد . 

شهريار ارزراة آرمايش و براى ياش كتهكار ابديشداى بحاطرش رسيد انّدا 
دست و بر و بارو و سراياى يسررا بوثيد و بوسيد هيج حا بوثئى ار او به مشامش 
ترسيد «نشان سبو ون بديد اندروى» و جون ترديك سورابه رفت سرابيايش را يربوى 
مشك وكلات ديد. عمكى كشت و سودابه راكامكار شاحت و جون حواست اورا 
تكشد جيد جير بةحاطرش رسيد يكى آنكة ار هاماوراناشون وحبكك برحواهد 
حاست دوم آنكه هكامى كه در سد شاه هاماوران كر تار يود حر سودابه يرستارى 
نداشت سوم آنكة جون داس ارمهراوآ كيده بود بحشايش را سراداست جهارم 
آنكةكودكانحرد اراوداش تكه تيمارشان اسان سودء بس أر كشسش جسم بوشيد » 
اماحو ارش داشت 

سوزابةكه رادت دل شاه نا او دكر كو ل كشتهاست . معرش ار كينه آعشته 
شد وجارةٌ تارذاى كار برد در سرايردة رن بر افسون حيلهكرى داشت كه آنسس 
بود اورأ حوات وبحست بيمان استوارى ار او حواست . يس ررش بحشيد تا 
نا ذاروئى جه را يتدارد و أونةكاوس جين واتمود كتدكه نجه أراوست وسياوش 
مو حب مركّش شدواست رن جنان كرد و ازاو دو نجه جون دو ديو حادو بر رمن 
افتاد. درجال طشت ررينى ورد ونجدها را درآد بهار و حود حروشيد و حامة بر 
تن جاك رد تا فعاسئن ةكوش شاه رسيد . سر اسيمة نه شيستان د رآمد . 

بر أنكونه سواه را حفته ديد سراسر شستان ب رآشفته ديد 

دو كودك بر آبكويه برطشت رر>20> هاده بحوارى و حسته حكر 

سودابه رار كريست وكنت : اين بدى أر سياوش رسيدهاست و تو باور 
دكردى شأة به انديسه فرورفت ودرمالن كار حواست . احترشاسان را حجوابد و 
بهابي ار كو ركان وسو دابه سح كَمت بسرار همتهاى نه حل معما برداحشد وكشد. 


داستان سياوش فى 
ككواهى همى داد دل در شدنب22 كهديداراراين يس تحواهد بدن 
دين ترتيب يدر و بسر اريكديكر حدا شديد و سياوش وتهمش با سياه روى 
به حيكك افر اسيات بهاو يد وأ شدربيشرتدتابه بلح رسيديد.ار أن سو حير ندافر اسياب 
رسيدكه سياوش و تهمشن با سباه ى كران بيش آمديد . شاه تورانكرسيور را مأمور 
كاررار كرد ودر دروارة بلح حبك دركرفت تا سه زور حبك كرديد ورور جهارم 
سياوش با لشكر كران بدشهر بلح در مد و نامةاى به كاوس فرستاد وار بيرورى و 
به بلح آمدم شاد و بيروريحت20 بهقر حهابدار نا تاح وتحت 
كول تا بهدحيحون سياهمناست جهان رير فر كلاه من است 
٠.‏ ار سوى ديككر افراسيات ارحير حنكك سياوش و بيروريش حشمك كدت و 
بامداران را حواست و دستور كمك داد و شب باسرى أشقتة ي4دحوان رفت : جون 
بهرداى ار شب كدشت افراسيان حر وشى بر آورد و ارتحت بررمى درعلطيد»همهار 
فرياد و عوعايش ارحوات برحاستيد . كرسيور برد برادر آمد » جول اورا لررادديد 
ار حالش يرسيد . افراسيات يس ار آبكة اند كى بهو ش آمدكفت : حوات هو لناكى 
ديدهام كه سحت بريشابم ساحت : بيابانى برمارديدم ورمين ورمان را بركرد وحاك. 
سرايردة من در بانان برافراشتة بود و كرداكردش را سباهى ار يهلوانان فراكرفته 
بوديد ؛ ناكهان نادى برحاست ودرقش مراتكو نسار كرد وسرايردة وجيمة سر نكون 
كنت سباهى ارايران برس تاحت. ارتحت بهريرم كشيديد وا وستهاى بسته بيش 
كاوس برديد حواتى جود ماه برد كاوس تود ؛ بر من جمله كرد و اركمر بدو بيمم 
كرد ؛ من باليدم و ارحروش درد ارحواب بيدا رككشتم . 
بس ار آن احتر شتاسان و مؤيدان را حواست تا حوان را تعبير كسد . ايشان 
يس أر ربهارحواستن اورا ارحملة سياه تيكران ابرابيان بسر كردكى شاهرادددلاور 
و راهمائى حهانديدةاى آ كاه ساحتيد و اورا اركشش شاهرادة حوان بر حدرداششند» 
زيرا فرحام اين كار را حر ويرانى و شاهى بديديد . افراسيان آشعتهر لكشت و راى 
حويش را ار حبك و كين بر كردابد و نهآشتى مدل كرد ومصمم شدكه سررميى را 
كه أن ؤسية:وادة است يه ايرانيان واكدارد و بلا را ارحود دو ركيد . يس كرسيورنا 
اسان تارى و نيام ررين وشمشيرهدى وتاح بر كوهر وصدشترداركستردبى وعلام و 
كبر برأة افتاد تا نولب حيحون رسيد و فرستادهاى برد سياوش كسيل داشت و بس 





3-7 داسنا بهاى دل | تكير 


يكى دشت نا ديدكان يرز حون كه نا اوكى آيد رآتش ترود 
يس ار لحطداى سياوش نا لبان برحيده ارآاتش بيرونآمد»ء همييكه جشم 





جهانان بداو افتاد ار شادرى حروشس بر آورديد . 

حجان آمد اسب و ققاى سوار220 كه كمتى سمن داشت ابد ركبار 

كمترين اثرىارآتش درلناس واسب وتن سياوش ديدهبمىشد.همهبهيكديكر 
مده مىداديدكة حذدا بر نيكناهة تحشيد ؛ اما سودانة ار حشم موى مى كند و اشك 
مىريحت هميسكه سياوش بيش يدررفت وكاوس اثرى ار دود وآتش وكرد وحاك 
در او نديد ار اسب قر ود آمد وتبكك بويرش كرفت و نا او نهايوان شتافت و سه رور 
بمشادى تشستد يس ار آن دذركار سودابة نا ايرابيان شور كرد. همهاورا سراوارمركك 
داسسشد شاه نا ذلى يردرد ورتكك رحسارى ررد قرمان به دار آأويحتى او را داد . 
سياوش ابديشيد كه رورى شاة اراين كاريشيمان مىشود و او را مسب انبدوه حود 
مىدايد يسأر شهر يار حواستّثا سودابة را بهاو سحشد شايد سد بيديرد و اراين راه 
بر كّردد . شاه اورا بحشيد وبهشستان ورستادش . جون روركار ىكدشت دل شاه بر 
سو داءه كر مث ركشت : 

جان شد دلش بار در مهر اوىب2 كوديده بهيرداشت ار جهر اوى 

اما سو رابه بار حادوئى ساحت تا دل شاه بر سياوش بد شود .كاوس اركفتار 
اودر كمال افتاد و اين رار رابا كسى نكمت نا حادثئةٌ تارداى بيش آمد و آللشك ر كشى 
افر اسيات يود . كاوس ازاين غير سيار تنكدل شد وحود را آمادةٌ كاررار كرد » اما 
مو يدان يندش داديد كهاو جود يه حكبر ود واي نكاررا بهيهلوابىدليرو ا كّدارد.سياوش: 

نهدل كمت مسارم اين ررمكاة 2 به جربى تكويم بحواهم ر شاه 

مكركم رهائى دهد دادكر ر سودابه و كمتكوى بدر 

دو ديك ر كرس كار نام أورم جين لشكرى را به دام أورم 

يس ار يدر حواس تكه اورا نه حك افر اسيان بفرستد : بدر همداستارشد و 
اورا بواحت و دلشادكّشت» رستم را حوابد وسياوش را بهاو سيرد . تهمتن با حادو 
ذل يديرقت . شاه در كبح كَساد وشمشير وكرر وسنان و سير و دليران حكّىو كردان 
بام آور وعمهجير وهمه كس را دراحتيار سياو شكداشت و حود نا ديدكان يرآب تا 
- زور زاه نا او همراه ش . سرابحام يكديكررا درآعو شك ر شد و جول ابربهار 
كر يسشد و رار ى كرديد. 





داسئان سياوش 5< 





كدشته را باد ورد 

بديشان جم نكف تكر بحت بد همى هر رمان برسرم بد رسد 

ندذان مهرنانى ذل شهريار سان درحتى بر ار بركك وبار 

جو سودابة او را فريسده كشت2 توكوئىكه رهر كراييده كشت 

كتستان. اق كشت يدان من ند مرد ارآن بحت دان من 

ار ييمادشكسشي ونه حك كر ائيدن يا بيش بدر بار كشتن سر بار رد وتمها جاره 
ازور كوش ة كرف .:ؤاسيت 

شوم كوشداى حويم اندرجهان2 كه امم ر كاوس مابد تهان 

دستور داد تا كرو كان و حواستهها همه را برد افراسيات نف رسشد و او راار 
بيش آمدآ كاه كر راسد » هرجه دلاوران يندش داديد و ار جشم بوشى ار تحت و تاح 
بارش داشتيد » سودمد بيعتاد وحود را نهافراسيات وفادار نشان داد وبوشت 

اراين آشتى حكك نهر مىاست همه بوش تو درد ورهر مىاست 

ر بيمان تو سر بكردم تهى 0 وكرجه نمام راتحت مهى 

اراوراه حواست تابةشهر امنى برود ورمانىآسوره وارحوى بدردرامانباشد 

افر اسيا ب كه جال را جنان ديد يردر د كشت ونا يران به شور يردا حتودرمان 
كار حواست بيران ار سياوش و فرهك]ك و شايستكّى و حردش سح ىكمت و اوارا 
يدحوى حوش و درستى ييمان ستود وجنان ديد كه شاه در كشور حود حايش بدهد 
ونابار وآبرو هش دارد تاجو نكاوس دركدرد وتاج شاهى به سياوش برسد » هردو 
كشور ار آن اوكردد افراسيات يستديد و بامدذاى به سياوش ورستاد ودر آدارتيركَى 
دل يدر نا بسر تأسف حورد و به مهرحود دلكّرمش ساحت 

تو فرريد مر باشوص جول بدر )0 بدر بيش فررد بسته كمر 

سياه و رر وسح وشهر آن تست نه رقفتن بهانه سايدت حست 

حول نامة به سياوش رسيد اوسوائئ شاد كشت وار سوئى دبكّر دردسد شد 
كه وشمن اكرجه بظاهر دوست شود جر دشمنى اراو بايد سرابحام نامة كله آميرى 
نه بدر بوشت و نا دددكان بر اشك ار حيحون ككدشت بيرال با سياه و بيل و تحت 
بيروره و درفش برسابى و صد أسب كرابمايه و شكوه سيار به بييشارش أهد و 
سرابايش را بوسيد سياوش ار آبهمة بار و بوارش شاد شد ولى مهر ايرات و دورى 
ار سر رمي حويش همجان عمكين و آررده حاطرش مىداشت 





ع داستابهاى دل ابكير 





ار آد باكشتى ار آسكدشت نا بدطلح در امد . سياوش او را نا محبت و بوارش 
بديرفت و برد حويش شابدش . كرسيور يس ار تقديم هديه ها درحواست صلح 
افر اسيان را نه كوش رستم و سياوش رسابد رستم هفتداى مهلت حواست و نا 
سياوش دور اراتحمن ندشور يرداحت سراتحام قزار براين بهادتد كه براى رفع 
يذكماتى ار افر اسيات كر و كانى ار برديكان جود تحواهد و شيررميرهائى كهار 
ايران در دست تورابيان بودةاست نه ايشان واكدارد و حود نه توران زمين برود 
افراسيات هردو بيشهاد را يديرفت ار حويشان برديك صد يقر كرو كان ورستادو 
شهرهاى ايران را به ايشان واكداشت يسار آن رستم دا بامداى ارطرف سياوش بد 
در كاه كاوس شاه رقت جون شاه ار مصمون نامه اطلا ع اوت حشيكبى كفت و ار 
وضع آنها بر آشعت و رستم را سرر نشها كرد رستم نا هيج ذليل وبرهاتى توابدت 
شاه را حرسيد سارد تنا آبكة كاوس كناة ابن كار را نهكّرون او ابداحت وله تسلى 
متش داد 

كه ابن در سر او تو افكندداى جنين ببح كين ار دلس كندهاى 

تن آسائى حويش حستى دراين 2 به افرورش تاح و تحت و بكين 

ترا ول ننه آن. حو استد شاد شد همه حكك در بيش تو باد شد 

فرمود تا طوس تحاى رستم دحك درود رستم عمكّيس شد و برار حشم ار 
بيس كاوس ديرود رقت وروى نه سيستان هاد كاوس ار طرف ديكر نامهاىهم نه 
سياوش بوشت و اورا سرر دش كرد 

نو نا ماهرويان بياءيحتى سارى و ار حكك كريحتى 
واورا يذقر ستا ون كر و كا بها به در بار انران.و شكس يتان براكيدت واورا رد 
حور حوايد 

سياوش جول ار امه وحشم بدر بررستم وكسيلداشتش طوس ]كاه شد تيان 
حشمكين كنت و ابديشيد كه اكر صد مر د كرد وسوار راكه همه ارحو يشان افراسياب 
هستيد نه در بار آير ال نهر ستد همه يدف مان يدر بددار آويحته مىشويد واكر هم بيماد 
را شكد و با شاه تورات تحتكد . رباد سر ر سس بدرويش كشاده م ى كرددء همه او ر 
ارعهدشكى ملامت مى كسد وحدا هم اين كار ند را نمى يسدد واككرح راب ن كمد وسياه 
را بدطوس سيرد و ترد بدر بار كّردد اراو وسودابه هم حر بدى بحو اهد ديد سياوشس 
نا دل تبره اين رار را نا سرداران جود درميان بهاد وارتحدت بد حود باليد وروركار 


داسان سياوش ف 


رحو بال حريرهمرا درحور است كه بيويدم ارحان تو بهتراست 

بيران با شادى تدحابة رقت و كار حريره را آماده كرد 

داراست او را جو حرمبهار فرستار در شب بر شهريار 

اما حشمت وحاه سياوش برد ركاه افراسيات هررور افروشّر م ىكرديد جمدى 
هم بدي سوا لكدشت تا رورىكة ييران به سياوش كمت مىدابى كدشاه ار وحود تو 


شب ورور روششسروابس توئى دل وحاد وهو شوتوايش توئى 
جو بااو تو بيوستة حون شوى2 ارين باية هردم به افمرود شوى 


اكرجه دحترمرا دارى ندفكر كم وبيش تو هستم وسراوار تو مىدانمكهار 
دامن شا كوهرى حوئى تا بر كاه حود بيقرائى ؛ فر كيس ارهمةٌ دحتر ادش حو بروتر 
وبهتراست . اكر نجواهىاينرار را نا شاه درميان كدارم تا نا او بيوي د كى. سياوش 
ارصاعت طبع و تحانت و باكى ذل يداي نكار تن در نداد و بحواس تكه حريره را 
أرردهحاطر سارد يس باسح داد 

وليكن مرا نا جريرة بمس2 2 برآيد بحواهم حر اوهيجكس 

له در سد كَاهم به در سد حاه بهدحورشيد حواهم بهدروشش كلاه 

اريم نا هم نه بيك و نه ند يحواهم جراوكر يهم بد رسد 

اما ييران اورا ارحانب حجريرة آسودةخاطر ساحت سياوش ار اصرار يبران 
راص ى كشت وكمت - «حالكه ارايران حدا مايدم وديكّر روى يدر ورسمم دستان و 
يهلوانان را تحواهم ديد و بايدكة بةتورادرمين حجان ةكرينم يس « بدين ناش و اين 
كدحدائى' سار » 

ييران ترد افر اسيان شتافت و دحترش را براى سياوش حواستكارى كرد . 
افر اسيات بحست يبهابة آبكه ستارهشاسالن اورا ارداشتشى سيرهاىارث اد كياد وتور 
برجدر داشتهايد ار درحواست بيران سر بار رد اما بير ا نكمتارستارةشاسادر اباجير 
دانسيت وافر اسيان را راصى كر د كه قر بتكيس را به سياوش بدهد بسن نا شادى سيار 
اركّشت وسياوشرا حمر كردا آمادةكارشود .سياوش همجبان ارعروسى تاردشر مكيبن 
بود » جون ذل ياكش بداو اجارةٌ بيوقائى ب#خريره را بمىداد . 

سياووش را دل برآررم شد ربيران رحاسش بر ارشرم شد 


١‏ دامادى 





5< داستابهاى دلا نكير 


لس سمدم 





ببرانكه اورا حجان دردسد ديد نه مهر حود و افراسيان دلكر مش ساحت. 

مكردان دل ار مهر افراسيان 2 مكل هيجكونة نه رفش شتاب 

فذاى تو بادا همه هرجه هست22 كرايدر كبى تو بهشارى بشست 

سياوش اركمتههاى بير ان شاد شد و ار انديشه آراد كشت . 

به حورون بشسشد ابا يكدكر سياوش يسركّشت و بيران بدر 

بس ار آن نا حنده وشادى براه افتاديد وحائى درك نكرديد . ارسوى ديكر 
افر اسيات بياده به بيشار رفت سياوش بهةديدن او ار اسب فرود آمد و يكديكر را 
در آعوش كشيديد و بوسةها برجشم وسر هم رديد افراسيات اران اشتى آرامكّشت 
و نه سياوش مهر نانيها كرد و فرمود يكى ار ايوانها زا نا فرش رريفت بوشايديد و 
تحت رربى بهاديد و سياوش را بر آن يشانديد ؛ حشى تشرتيب داديد و بفشادرى 
يرداحشد وشكير افر اسيان هديدهاى سيار برايشس فرستاد . همتهداى شار ى كدشت 
نا رورى افر اسياب عر م ككوى وجو كان كرد ونا سياوش بدرشت نيرون رفت ثا شب 
نه بارى سر كر م شد يد و شادان تكاج بار كشتيد , افراسيا كه ار يهلوابى و رشادت 
سياوش حير كشت بود بار هديهها برايش هرستاد و عريرش داشت وهررورجان دل 
نذاو كرم مىداش تكه حر نا او نا ديكرى شاد سود 

سيهيد جه شادان بدى جه درم بحر نا سياوش سودى بهم 

سالى بدن ترتي سكدشت تا رورىكه بيران وسياوش نا هم دشسته و به كمتكو 
برداحتة بويد ؛ ييران سحن را نه انحا كشابد كه ار سوئى شاه جر بر تو بر كسى 
تطرى بدارد 

جان دان كه حرمبنهارش توئى202 كارش توئى عمكسارش توئى 

ارسوى ديكر يس ر كاوس هستى وبرهمة هرها جيره» بدربيراست وتوير نائى» 
سايدكه ار تاح كيانى حدا مابى . 

برادر بذارى به جواهر به رنب جو شاح كلى بر كار جمس 

يكى رد نكّة كن سراوار حويش إارايران سه درد وتيمارحويش 

بس ار آ نكمت شهريار وكرسيور هر كدام سه ماهرو در يس برده دذاريد » 
مرهمجهار دحتردارم كه همه سدةٌ توايد ؛ برر كترحريره نام داردكة ميان حو برويان 
بى نطير است » يكى را بر كرين . 


سياوش ميل حود را نه رحتر بير ان شان راد وكمت : 


سبح سح ا يي و 
دأسئان سياوم 


س 6" 
كر سيور نا هديه وبيعام افر اسيات براه افتاد. سياوش جون شيد بيشار آ مدو 
بكديكررادرير كر شد ويهايوان رشد وبهشادى تسد أ نكاه كر سيور نه كا حفر كيس 
ركهت ورا برتحت عاح نا فر وشكوه فراوان ديد بطاهر شاديها كرد » اما رردل 
ار حسد حويش بحوش آمد . 
نه ذلكقت سالى برين تكدرد سياوش كسى را به كس شمرد 
همش بادشاهيست هم تحتو كاه همش كسح وهم بوموير هم سياه 
ارحسد برحود بيجيد و رحسارش رردكشت آن رور بدهشارى بشسسشد ورور 
ديك رسياوش آهكك ميدان وكوى كرد كرسبور نا اوهمراه كشت وبهبارى يرداحششد 
هر دار كه كر سيور ككوى مى أنداحت » سياوش بجالا كى آدذرا مىربود سواران ترك و 
ايران بيرنهم ميحشد و ار هر سوى اسب مىتاحتيد اما بيوستة دلاوران ايرابى ار 
تر كان كوى مىر بودبد سياوش كه اراير انان شاد كشتهيود رمود تا تحت ررين نهاديد 
وناكرسيور بهتماشا بشستيد كر سيور سياوش را نه زور آرمائى حوابد وتهت . 
يا نا هن و تو به آاوردكاه اريم هر دو به بيش سياه 
بكيريم هر دو دوال كمر 2 بكردار حكى دو برحاشكر 
كر ايدونكه بردارمت مرررين20 ترا باكهان برريم در رزمين 
جنان داد كه اد تو دلاورترم ‏ بمردى و برو ر تو برترم 
وكر تو مرا برنهى ترزمين 0 بكردم بجائى كه حوييد كبى 
سياوش ار برركوارى دعوتش را بديرفت طاهرحود راكوجك شمرد و 
وسراوار رور ارمائى با اونديد اما درواقع بحواست باكرسيو ركه برادرشاهو مهما 
اوبود حكّد اراو حواس ت كه يهلوان ديكرى را هسرد نا أو بعر ستد . كرسيور دو 
بهلواد يل را سام كّروىرره ودموركه ورحكك سهمتا يود يدير كريد ونهميدالهرستاد. 
سياوش هما يدم دوال كمر كروى راكّرفت ونى آنكه يكرر وكسيد بيارى ياند او را 
نه ميد ان | فكمد يس بةسوى دمور رفت » كردبسش راكرفت واريشت رين رواشت و 


اسد ا بكه مرعى نهدست دارد بيش كرسيور تررمين بهادش وحود اراسب برير آمدو 
دوسةانه دستش را وشرد ويا حده وشادردى نهكاح نار كعشد 


كرسيور يس ارهفتةاى دربكك » آهكك با ركشت كرد درراه ارسياوش و 
عر نماثيهايش سحن كمت» اما ار سك شكست شر مكن «ود و كيمة سياوش را يدول 
رت ون عدر كاه افر اسيان رسيد ٠‏ دركاه را ار بيكانه برداحت وسح سياوش 


داستا بهاى دل أ ذكير 


كه داماد او بود بر دحترش-0 همى بود جون حادودلدريرش 

بير ان كليد كّبح را بدكلشهر نابوى حويش سيرد او هم طيقهاى رير حد و 
حامهاى بيروره و افسرشاهوار ودارةكّوشوار وشصت شتر اركستردبيهاو ب وشيدييهاى 
رريست وتحت ررين ويعلين ري رحد كار وصد طبق مشك وصد طبق رعمر ان داسيصد 
برستار ررس كلاه آماده كرد ونا عماريهاى ررين برد قر كيس برد وثارش كرد : 
يسار آنل 

بداديد دحتر به آئن حودش جمانجون.وددرحوردسو كيش 

فر بكس را برد سياوش فرستاديد ومدتى جول ماه وحورشيد در بر يكديكر 
سيل 


نا 





يكهفتة سراسر كشور درحش وشادى بود ومردم ارمى وحوان سير كسد 

جين بير يك سال كردادسيهر 2 همىكشت بو ربح وناداد ومهر 

افراسيات كشور يهناورى را تا جين به سياوش سبرد. سياوش شادكشت و نا 
فر دّيس وييران روان شدبيد نا بدمكانى رسيدكه ارسوئى نوريا وارسوى ديكر به كوه 
راة داشت آ بحا را براى ساى عطيمىسراوارداست وفرمود تاكاح وايوانناشكوهى 
ساكيد بس ارر بح سيار كك ورساحته شد. سائى بوحود آمدكه وررشكوهوعطمت 
و حرمى وضفا سطير بود 

سياوشس روزى نا بيران بهكاح رمت وآن را ار هرحهت آراسته ديد . جون 
نر كيت » ستارهشساسادرا حواستء ارايشانير سيد كةآيا اراين ساى باشكوه بحتش 
بفسامان مىرسد يادل ار كرده يشيمان مىشود . اختر شناسان آدرافر حيدهة بداسشند 
سياوش دل عمكّن داشت وارآاسسدة نذء ثيره و دزم كشت اينرار رايا يير ان درميان 
كداشت كه اين كاج وسررمين] باد بشديكر كسان مىرسد وحود ارآدنىنهره حواهد 
مابد ييران آرامش كرد وجون بدشهرحود باركشت مدتها ارآن كاح و دستكاه با 
الراسابة نح كنت .إفراسيا كه زان يضر شار كشلت هه إر بير أن شيلتة تود 
نا كر سور دزميان نهاد واورا به رفش برد سياوش وديدن أن وستكاه وادراشضت . 

برو تا سيى سر و تاح او همان تحت هيروره و عاح او 

له حائى كه توذى همه بوموسار ١‏ ساريد شهرى جو حرم نهار 

يهاو سيرد كه ذا بطر ترز كَى وار ام بدو سكرد 

به بيش بر ركان ميدن وان ستايش كن و اير ,اميش دار 





م 011212122 
داستان سياوش م 














كت ا 


بردت هى فرسمم و حان تاريكت را روش مى كم واكّر سرش را بربيج وتاب سيم 
نار ثرا مى 1 كاهايم تا جارةكار يكى 

سياوش وريب كمتار اورا حورد و نامهاى به افراسيان بوش تكه ار دعوتت 
دلشادم» ناجو ترمكسنرتصورافت اليش :فت نا بهنوى بائذ همسكدر بحش 
سكتر شد ددر كاهت مى شتادم 

كر سيور نامة راكرفت وشتابان شب ورور مىرقفت تا راه درار را در سه رور 
بيمود جون بهدر كاه رسيدافراسيان ارشتايش درشكفت مابد كرسيور رباد يهدروع 
بر كقاد وكمت: سباوش بهييشار من بيامد ويد نكاهى سداحت وباى تحت بهرابو 
بشايدم سحم رأ سشميد و امهام را تحواند ارايران بامدهاى فراوان بر او فرستاده 
مى شود وشهرش بروى ما نسته مى كردد 

نو بركار او كر درك آورى مكر باد ار أدبيس بهجكك [ورى 

اكَر ديرسارى تو حمكك آورد دو كشور بمردى به جمكك آورد 

ار سوى ديكر سياوش نا دل حستة برد فر دكيس رفت و أبجه شبيده نود 
اذ قتا كر دكي رو مخز افيد وتواى كنمو كدر جه مى كنى كه بدرم ار تو دل 
بردرد دارد وارابراد هم سحنى بمى توابى ككفت ؛ سوى جين تمىروى كه اران كار 
سكنت لس 

ركيتى كه را كبيرى اكنون ياه يناهت حداويد وحورشيدوماه 

سياوش اورا تسلى داد وكمت 

نهدادارك بشت وابده مدار كدر سفت و حكم بروردكار 

سه رور اراس واقعه كدشت بيمدشب جهارم سياوش ا كهان ار حواب بريد 
و لرراد حروش بر آورد. فردكيس شمعى افروحت وسب برسيد كفت ورحوان 
ديدم كرود بيكر انى مى كد رد كه درسوى دبكّرش كوهى ارا تش برياست حوشوران 
ترلتآب حاكر فتةايد و له بيسن همه أقراسيات بر ييل بشسته است جون مرا ديد 
ددى درم كرد وآتش بردميد كر سيور اتش افروحت ومرا سوحت فرتكئيس اورا 
دلدارى داد اما جون دوبهره ارش كدشت حبر رسيد كه افراسيات نا سيادفراوانار 
دور تاراد مى آيد وسوارىارطرف كر سيور رسيد وبيام ورد كه تو استمدلافر اسياب 
را روش كنم » كمتارم سودى سحشيد واراتش خر دود ثيرةاى بديدم اكيون سين 


فى 3 حوب و رشت را بديدار كى اكر ديدم كه سرش ار كيسه تهى كشستسوارى 


0 ا 1 70> اواصتانها دل اسكن 





را يميا نكشيد و يذكمش آعار كر ذكةكَاةكَاه ار كاوس شاهفرستادهاى بردشمى آ يد وار 
جس و روم ييامها بر ايش مى فر سشيد » بهياد كاوس حام برست مى كيرد وار شاه توراد 
يادى نم ى كيد ذل افراسيات ازاين سحبان دردصد شد وكّقت « دراين ناره سدرور 
مىابديشم.» اما رورجهارم تواست ارمهر حود جشم ببوشد ويه آسابىارسياوش دل 
بر كيرد بس نهكّر سيور كمت 

جواوتحت برمايه بدرودكرد حرد تار ومهر مرا بودكرد 

ر فرمان من يكرمان سرنتافت2 رص او بجر بيكوئى برنيافت 

برو بر بهانه بدارم نه بك كر ارمن بدواندذكى بد رسد 

رنان بر كشابيد بر من بهان دركشى شوم در ميان مهال 

بهتر است اورا تحوابم ونرد يدرش نفرستم كرسيور رأى اورا بر كردابد و 
كفت اكَر يدابز ان ترود جود ار رار ما كافست جر ربح ودرد نصيب ما بحو اهد 
كرد 

ندانى كه بروردكار بللكك سيمد ربرورده حر درد حك 

تدر كرسور ارسياوش و فر بتكيس و بحوت وعرور ونيوقائى وباسباسيشان 
سحن كفت تا دل افراسيان بردرد وكين شد و سر ابحام كر سيور را به آوردد سياوش 
وفربكيس بر كماشت كر سيور نا ذلى بر كينه برد سياوش شتافت وييام افراسياب را 
برد كه جون ما را به ديدار تو بيار است نا قر نكميس برحخير و برد مسن أى و جدى 
انها شاو امن وفد و كا نه معخير ردان 

جون به دركاه سياوش رسيد وببعام را رسايد » سياوش شادكشت و دعوت را 
يديرفت اماكر سيور انديشيد كه اكرسياوش نا اين شادى وحرد بيش افر اسيا ب برود. 
دل شاه بر أو روس مىشود ودروع وى اشكار مى كردد بس جارهاى كرد وارجشم 
اشك قرو ريحت سياوش ار عم و دردش يرسيد كفت . افراسيات اكرجه بطاهر 
مهر نايت ؛ اما بايد بيوسته ارحوى بدش بر كنار يود برادرش را بيكّماه كشت وجه 
سيار نامور به رستش تناه شد يد اكنون اهريس دلشرا ارتو يبردرد وكسن كردهاست 
من دوستابه ترا مى 1 كاهايم نا جارةكار جود كبى وجون سياوش اورا آسوده حاطر 
ساحت كه دل برمهررا بررويش فى كشايد وحان تيرداش را روشي مى كند » كر سيور 
باسح داد اي كار مكن ورور كار كَدسْتَةٌ او و رقتار بايسديدةاش را نا حويشان و 
بهلوانان دريطر بياور و فرييش را تحور صلاح درآ ناس تكه بدحاى رقت نامهاى 











داستان سياوش 0 


بويسى و حوب و رشت را يديداركمى اكّر ديدم كه سرش اركينه تهى ككشستسوارى 
بردت مى فرستم و حاد تاريكت را روش مى كمم واكّر سرش را بربيج وتاب سيم 
بار ترا مى أ كاها.م تا جار كار كى . 

سياوش فريس كفتار اورا جحورد و نامةاى به افراسيان بوش تكه ار دعوتت 
دلشادم» اما جون فر تكيسر تحوراست بهبالييش هستم تا بهنود بابد همينكدر بحش 
سر شد يدور كاهت مى شتا دم 5 

كرسيور نامه راكرفت وشتابان شب ورور مىرفت تا راه درار را در سه رور 
بيمود.جون بهد ركاه رسيدافراسيات ارشتاش درشكفت مابد كر سيور رباد هدرو ع 
بر كشاد وكقت: سياوش بهةييشار من نيامد ويد نكاهى يداحت وباى تحت ,درابو 
شائدم . سحمم رأ بشسيد و بامهام را تحواند ارايران بامدهاى فراوال بر او قرستاده 
مىشود وشهرش بروى ما نسته مى كردد 

تو بركار او أكّر دربكك آورى مكر باد ار آ نيس بهحَك ا ورى 

اكّر ديرسازى تو حمكك آأورد د و كشور بمردى به جمكك أورد 

ار سوى ديكر سياوش نا ذل حستهة يرد فرتكيس رفت وآبجهة شيده نود 
بار كفت فر يكيس روى حر اشيد و مو ىكند وكّمت جه مى كمى كه بدرم ار تو دل 
بردرد دارد وارايران هم سحنى بمىتوان كفت ؛ سوى جين بمىروى كه اراين كار 

ركيتى كه را كيرى اكون ساهء 22 يناهت حداويد و حورشيدوماه 

سياوش اورا تسلى داد وكمت 

نه دادار كن يشت وابده مدار كدر يست" ان حكم بروردكار 

سه رور اراس واقعه كدشت بيمدشب جهارم سياوش تاكهان ار حواب بريد 
ولرراد حروش بر أورد فر كيس شمعى أفروحت وسني برسيد كفت : درحواب 
ديدم كرود بيكرانىمى كدردكه درسوى ديكرش كوهى ار آتش برياست حوشوران 
ترلت آت حاكّر فتةايد و نه بيش همه افر اسيات بر يبيل نشسته است حول مراديد 
روى دم كرد وآتش بردميد كرسيورآ تش افروحت ومرا سوحت فرلكيس اورا 
دلدذارى داد اما جون دوبهره ارشب كدشت حبررسيدكه افراسيات نا سيادفراوادار 
دور تاران مى آيد وسوارىارطر ف كر سيور رسيد وبيام 1 وردكه بتو استمدلافر اسياب 
را روثشس كنم كمتارم سودى سحشيد وارآاتش حر دود تيرداى بديدم اكبون سين 





افك تينم امسا لل سمه 


3- 0 داستا بهاى دلا ادى 


ال سسسب سسإ-إ--سا-ببلب-لإ-ب -سل--داد دهده 








را نهميا نكشيد و ندكمتن آعار كر دكهكّاه كاه ار كاوس شاههر ستادهاى بردشمى آيد وار 
جين و روم بيامها برايشمىورسشد , بةيادكاوس حام بددست مى كيرد وار شاه توراد 
يادى تم ى كيد ذل افراسيات ازاين سحبان دردصد شد وكفت : « دراين نارة سمرور 
مى ابديشم ) اما رورجهارم تواست ارمهرحود جشم ببوشد ويه آسابىارسياوش دل 
بر كيرد ٠‏ بس بهكرسيو ركعت . 
جواوتحت برمايه بدرودكرد حرد تار ومهر مرا بودكرد 
رز فرمان من يكرمان سرنتافت 2 رص او بجر ييكوئى برنيافت 
برو بر بهانة بدارم نه بد كر ارمن بدواندذكى بد رسد 
رنانت بركشابييد بر من بهان درفشى شوم در ميان مهان 
بهتر است اورا تحوانم ورد يدرش تفرستم كرسيور رأى اورا بركردابد ء 
كفت . اكَر ندابر ان ترود جود ار رار ما ١‏ كافست حر ربح ودرد نصيب ما بحو اهد 
كرد 
بدابى كه بروردكار يلكك سينيد ربرورده حر درد حكك 
]تقدر كرسيور ارسياوش و فر كيس و بحوت وعرور وبيوقائى وباسياسيشان 
سحن كفت نا دل افراسيات بردرد وكين شد و سرا بحام كر سيور را به آوردن سياوش 
وفر بتكيس بركماشت كرسيور نا ذلى ير كينه برد سياوش شتافت وبيام افراسيات را 
برد كه جول ما را نه ديدار تو بيار است نا فر بتكيس برخير و برد م نآى و جبدى 
نا ما شاد باش وهمين حا به بححير بردار 
جون به دركّاه سياوش رسيد وبيعام را رسايد » سياوش شادكّشت و دعوت را 
يديرفت اماكرسيور ابديشيدكة اكرسياوش نا اين شادى وحرد يسش افر اسياتنرود. 
دل شاه بر أو روس مىشود و دروع وى اشكار مى كردد بس جارهاى كرد وارجشم 
اشك قرو ريحت سياوش ار عم و دردش برسيد كفت . أفراسياب اكرجه بطاهر 
مهرناست , اما بايد بيوستة ارحوى دش بر كناربود برادرش را بيكماه كشت وجه 
سيار نامور به دستش تناه شديد اكنون اهريس دلشرا ارتو بردرد وك سن كردهاست 
من دوستانه ترا مى آ كاهام تا جارةكار حودكبى وجون سياوش اورا آسوده حاطر 
ساحت كه ذل برمهررا بررويش م ى كشايد وحان تيرهاش را روش مى كند ؛ كرسيور 
باسح داد اي سكار مكن وروركاركدشتة او و رقتار بايسديدةاش را نا حويشان و 
يهلوانان در بطر بياور و فرش را بحور صلاح درا داس تكه بحاى روش بامهاى 








داستانب سياوش هم 





كر سيور تككداشت كه افر اسيات باسياوش ب هكم توششود بيرداردء بلكه وادارش 
كرد تا حك را شرو ع كيد وسياوش رادستكير تمايد . سياوش كه ناافر اسياتبيماد 
أشتى سته بود دست له تيع و بيره برد وكس را احارةٌ باى بيش كداشتن بداد اما 
افراسيات دستور داد تاهمكى كشتى بر حون بهند ساهيان ايران همهكشته شديد 
و دشت ار حو شان لاله كون كشت سرابحام سياوش نه ريرناران تي ردشسان حسته 
شد وارباى در آمد وبرحاك دراقتاد كروى رره دستش را اريشت ست و بر كرد يش 
بالهبكث' بهاد وبياده نه رارى رار نا بيش افراسياتن كشايديدش . شاهتوران فرمود 

كتيدش بدحيجر سر ارتن جذا20 به شحى كه هركر برويد كيا 

بريريد حويش برآن كرم حاك2 ممابيد دير و منداريد ناك 

سياهيان ربان بهاعتر اص كشاد يد ' 

جه كردست نا تو نكوئى همى 202 كه برحول اودست شوثئى همى 

جراكش تحواهى كسىراكهتاح2 تكريد برو رار هم تحت عاح 

بيلسم برادرييران بير اورا يند داد وارينكار رشت بارداشت وشتايردكىراكار 
اهرمن دانست كين حواه كاوس و رستم ويهلوانان ايران راكوشرد كرد وصوا تآن 
داس تكة حالى نه ندش دار يد تا رورىكة قرما نكشتسش راندهد همينكه شاهيرم 
كشت » كر سيور يشر مابه كييش را برادكيحتوسياوشرا جون مارى رحمىداست 
كه مانديش صد بار حطر با كتر حو اهد شد 

كر ايدونكة اورا تدحان رسهار دهى من باشم بر شهريار 

روم كوشهاىكيرم اندر حهان مكّر جود برودى سر آيد رمان 

كروىودمورهم نهاين تر تيب سحانى كفتيد وبهحودر يحت سياوش واداششدش 
افر اسيات درانديشة قرو مايد جودهم حون ريحت وهم ريد ةكدارديش را نا صواب 
داست 

رها كردش بدتر ار كشتناست-20 هما نكششش ربح ودرد مسست 

فر نكي كه اين جيرا شنيد تمناك وجروشان برد يدررفت وحاكبرسرريحت 
واريدر آرادى سياوش را درحواست كرد واورا اركين يهلوانان ايرانى برحدر داشت 
وبهعريس حل قكرهتارش داست 

كه تاريدةاى برتو يفرين نود 20 يس ار مردبت دورج آثين بود 





١‏ جوبىكه نه كر دن أسير مى| بد|<تند 





7 داستابهاى ذل انكير 
جد بايد كرد فر كيس سياوش را يند دادكة بر اسبى شييد وسر خويش كيرد وآبى 
وربكك كد أما سياوش واس تكه حوااش راس تكشته و ريدكيش سر أمدواست. 
جود را براى حنكك آماره كرد نا فر تكيس ودا ع كرد وكفت٠‏ تو يمح ماه آبستنى . 
قزر بدى بدنيا مى آورى كه شهريار بامورى جواهد شد او را كيحسرونام كن وجون 
بحت من يدفر مان افر اسياتب تحواب رود 

ريد ابر بيكية آين شرم 2 بهحول حكّر بر بهد افسرم 
له تابوت يانم نه كور وكفن20 نه برمن تكريد كسى راتحمس 
نانم سان عريان نه حاك سرمكشته ارتن به شمشير جاك 





بس افرود: 

نه حوارى ثرا روربانان شاه سروش برهيهة بريدت نه رآهة 

يس ار آن بيران تراار يدرت مىحواهد و نه ايوان حويش فى برد وهمابحا 
بارت زا بر رمين مى نبهى وجون روركارى سر آمد وحسرو نررك شد بهلوابى ار 
ايراد مىرسد سام كيو كه ينهانى ترا نا يسر به اير ادرمن مى برد واورا برتحت شاهى 
مى بشايد ازمر ع وماهى نقفر ما نش درمىآيد ويسار ان لشكرى كران نه كين حواهى 
من بر مى خيرد وسراسر رمين را بررآشوب م ى كد . 

سياوش نا فر بتكيس بدر ود كرد و او را نا دل يردرد و رحسارى ررد بر حاى 
كداشت 

قر كيس رح حسته و كمده موى رواد كرده بررح ر دوديده حوى 

سياوش بر شر بك بهراد سوا ركشت وبهكوش اورارى كفت وبدميدان حك 
روى نهاد جون نا ايرابيان بيمه فرسيكّى راه رد به سياه تورانم برحورديد 
اير انان آمادة حودريحشن شديد . اماسياوش نه افراسيا نكمت جه شده است كه 
عرم حك كردى و يكنا هكمر بر كشتلم ستى ؟ 

كر سيور ناكهان فرياد رد اكر نيكناهى يس جرا نا ززم و كمان برد شاهآمدى؟ 
سياوش دا ست كهكاركار اوست حواب داد 

هكفتار تو حيره كشتم ر راه تو كمتى كه آررره كشتست شاه 

يس اران رو به افراسيا ن كرد وكّفت - 

به باريست أن حون من ريحتن انا بى كناهان در آويحش 

دكار كك سيور بد بار مله شهر توران وود را هيار 








57 داستابهاى دل ا نكير 


يشوك سياوشهمى حوشد آن202 كيد جرح بفرين بر افراسيات 

يس ار آن به سياوش رو كرد واشك ارديده رواد ساحت . 

هر آ نكس كهيار د يةيد بر تودست برددة سرش باد و افكنده ببست 

مرا كاشكى ديده كشتى تناه بديدى_ بدين سان كشانتبه راه 

مراار بدر اين كحا بد اميد كه يردرحته مابد كنارم ر شيد 

افر اسيا كه ار كفتارفرر بد» حهان بيش جشمش سياه كش تجشم دحت حود را 
كور كرد و نه روريانان فرمود تاكشان كشابش نه حابةاى دور سر يد ودر سياهيشس 
انداريد ودر بةرويش سديد . 1 نكّاه وستورداد تاسياوش را همنةحائى سر بد كدف ر يادش 
نه كسى بر سد . كروى نه اشار ةكرسيور بيش آهد و ريش سياوش راكرفت وبحوارى 
بهحاك شكشابد سياوش باليد و ارحدا حواست تا اريؤادش كسى بديد يد كه كين 
ار دشصابش تحواهد . بسن روى نه ببلسم كرد وييامى بةييران فرستاد . 

درودى رامن سوى بيران رسان نكو يش كه كيتى ذكر شد نسان 

مراكفتة يود أوكه با صد هرار2 زرودار و بركستوان وسوار 

جو بركرددت رور بار توام بهكاه حرا مرعرار توام 

كون بيش كرسيور ايدردمان 2 بيادهة جين حوار و تيره رواد 

نينم همى يار نا من كسى كه بجر وشدى رار بر من تسى 

همجيان بياده مويش راكشابديد تا بهجايكاهى رسيديد كه رورى سياوش و 
كر سيور تير اندار ى كردة بويد آنكاهكروىدرهمانحا طشتررين بهاد وسرسياوش 
زا جو نكو سهدان ارتى حدا كرد . 

حداكرد ار سرو سيمين سرش0"0 هموىرفت درطشت حوداربرش 

بس طشت خون را سر تكو ن كرد ويس ارساعتى ارهمابحا كياهى رستكه 
تعذها حون سياوشاش ناميديد 





جو ار سرو س دو ركش تآقتاب سر شهريار اندر آمد بهحواب 

جهحوانى كدجيديرن مانن ركدشت22 بتحسيد هركّر به بيدار كشت 

ارم ركك سياوش حجروش ار مرو ورن برحاست فر كيس كميد مشكين كند و 
بر كمر بست و راح جو نكلشرا بشناحن حر اشيد جون باله زار وتمريسش هكوش 
افراسيات رسيد به كر سيور فرمود تا ار برده بيرو يش كشيد ومويش راسر بد وجادرش 
يدر يد وآشدر نا جوت برسد تاكو دكش تناه كردد 








داستان سياوش 2١‏ 





بحواهم ر ببح سياوش ورحت نفشا حو نهب رككوبهتاح وندتحت 

ارسوى ديك جون خير نه ييران رسيد ارتحت اهتاد وبيهوش كشت . 

همه حامقها بر برش كرد جاك همىكبد موىوهمىريحت حاك 

همى ريحت أر ديدةاش أت ررد2 بدسوك سياوش بى باله كرد 

اما نهاوكفشدكه اكردير تحسد دردى يزاين درد افرونكردد » جون افراسياب 
مغر رأى تناه كردن فرتككيس را دارد. ييران تازاديةدركَاه رسيد وربان بمسرريش 
بركشود و ار فرحامكار بيمناكش ساحت . 

بكشتى سياووش را بى كماه بحاك اندر انداحتى نام و حاه 

بران أهرمن تير يفرين سرد كه بيجيدة رايت سوى راه بد 

يشيمان شوى رين بهرور درار سيجى همانا به كرم و كدار 

كبون رو كدشتى بدفر ربد حويش20 رسيدى به آرار بيوبد خويش 

جو ديوابه ار حاى برحاستى جين رور بد را بياراسنى 

يس اورا ار آرارفر كيس بارداشت وحواست تا وحتر را بهاو بدهلوهمسيكه 
كودك به دنا آ مد بهدر كاه سرد تا شاه هر جةخواهد نا او تكيد . افراسيات تن درداد 
وفر بتكيس را به يبراد سيرد . ييران هم : 

بى آرار تردش به شهر حش حروشان همه دركه وابحس 
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دارم وى تحن راسك 
ا 03 9 - 
وو سس سا دك واد دكاستب 


بكى ار رورها نهر ام كور نا كردان و دلاوران بهيححيررفت . بير مردى نا 
عصائى در مشت يبش شتافت وكفت : شاها درشهر ما دومرد بابوا و بىنوا ربدكى 
مى كسد . يكى حهود بد كوهرى است بر ار سيم و رر بةنام براهام وديكرى مردى 
است حوش كفتار و آراده نقيام لسك آ بكش جول بهرام كور دريارةٌ ايشان برسيدء 
مرد جمين ياسحداد كه لسك1 بكش سقائى است حواتمردكة نيمى ازرور را بهفروش 
آنمىكدرايد ودر ]مد آديرا درنيمه ديكر جر حمهمابان اررأة رسيده مى كد وجيرى 
ار نهر فردا تمى اندورد ء اما بر اهام با آبهمة كتح ودسار دربستى و رهتى شهرة شهر 
است 

شاه فر مود تا نانك بر ر دك كسى را حقآن بيس تك ار لسك آبكش آب 
خريدار كيد همييكة شب فرا رسيد سوار شد وجون باد تسوى حانبة لسك رايد و 
بردر قرودآمد وخلقةه بررد وكفت : ارسياهيان ايران دور ماندةام واكنون بدين حانه 
رو أوردهام اكر اجارة بدهى تادراين حانه شب را سر آورم به حوابمردي تكواهى 
مىدهم . لسكاركمتارحوب وصداى او شادكشت وكمت اى سوار فرودآى كهاكّر 
نا تو ددتن ذيكرهم بوديد همه برسرع حاى مى كرشد. 

بهرام فرود آمد واسيب را بة لسك سيرد » لننك در رمان يكرست شطر بح 
بيشس بهاد و دفر اهم كردد حوردى برداحت و جودل همه جير آماده كشت شاه را 
بدحوردن حوايد وبس از آن با شادى حام متى بيش آورد . 


ريندذكى بهرام كور و رشادتهلاو سوايرونها و حثىّباريهايبش 
موا سه ميبر صو ع راستابهاكى حال اوييات فارسى بودوةاست) انطامى 
داستا بشراى مغروف دكى ار مهستر ين داسابهاى حسة را به بهرام و 
ريد كى و عدو هانسشس السخاص داده و نه كتايه نهر ام ئامة عردو سوى را در 
شاهامه باهر لسررءهاست 
طامى كه بر ممعة مطر كتشد لم رينئمها را تلم در كثفه 
اماا نا ايحال داسسابهاى شيوائّى درتشاهامه ار نهر ام كور قل كشنه 
اكه سود يار حاله است 








' اكراين اسب شركين يندارد وحشت حاب زا تشكند بايد ضح رود سر كين را يرون 

شرى وخا كش را حارو كنى و نه دشت بريرى وحشت بحته تاوان دهى نهرام 
يمان نت كه جنا ن كيد ؛ فرود آمد واسب را بست وتيع ار يام كشيد 

مد ريس ش كسترد و باليسش رين تحفت و دويايش كشان برر مين 

حهود درحانه را ببست وسفره انداحت وبةحوردن برداحت ونةنهرام روكرد 
وكمت : اين داستان را ارمن بحاطرداشتة باش 

به كيتى هر آ نكس كه دارد حورد جو حوردش ساشد همى سكرد 

بهرام كفت اين داستان زا شيدة نودم و اكنو ده جشم مى يسم حهود بس ار 
حوردن مى أورد وارتوشيدن شاد كشت و بار رو بهسوار كرد وكمت ٠‏ 

كدهر كس كدزاردد لش روشساست 0 درميشاوجوديكى حوشساست 

كسى كاو بدارد بود حش كلس ججان جودتوئى كرسه بيموشف 

نهر ام كَم اين شكمتىها را بايد بياد داشت وجون صءشد ارحوات برحاست 
ورين بر اسب بهاد » براهام يب شآمد وكفت : اى سوار بهكمتار حو ديايدار بت 
بوياد تهست كه يمان نستى كه شر كين اسب را نا جاروت ترونى 

كون آنج ةكفتى يروت و سر 20 بريحم ر مهمان بيدادكر 

بهرام كمت: برو كسى را تحوان تا سر كين راارحابة تقهامون برد ودر ارايش 
ارمن زر تستايد 

بدو كفت من كس بدارمكه حاك ترويد برد ريرد اندر معاك 

بهرام جود اين سحن شيد فكر تارهاى درسرش راه يافت » دستار حريرى 
برمشك وعير درسا ق كمش داشت تيرون آورد و شركين ناآن باك كرد و همه را با 
حاك به وشت انداحت , براهام شتابان رفت و دستار را بر كرفت » بهرام درشكمت 
مانذ و 

براهام را كمت ايا بارسا > كر آراديت بشود يادشا 

ثرا در جهان بىسازى دهد 2 بر اين مهتران سرفرارى رهد 

يس با شتات بايوان حويش بار كشت وهمةٌ شب ورآن انديشه بود وآدرار 
را نا كس درميان سهاد ؛ صبح جون تاج برسر نهاد فرمان داد تا لسك] نكش وحهود 
لدنام زا خاصر كرديد؛ بس فرمود نا مرد ياكدلى نشتات يفحابةٌ براهام برود وهرجه 
در انحا مىيابد همراه ياورو . 


ع داستا بهاى دلا تكير 


عحيما يد شاة احجان حش او وراد حون كسار و آن تاره رو 

بهرام حفب وحول نامداديكاه جشم ب ركشاد لسكاراو ورحواستكه آدرور 
هم مهمايش باشد واكريارى حو اهد كسىرا طلى كند. شاهيديرفت وآدروردرسراى 
لسك مايد . لسك مشك آأبى كشيد و به قصد فروحتشي نيرود رفت ؛» اما هرجه كشت 
حر يدارى نيافت ». ييراهن ار تسش نيرون كشيد وفروحت ودستارىراكه درريرمشك 
مى نهاد درير كشيدء يس ار آل يدنار اررفت وكوشت وكشكى خريد وندحانةبار ككشت 
آن روز هم حورديد وبوشيديد ومحلسى آراسشد . 

رور سوم بار لسك برد بهرام رفت وكفت امرور بير مهمان من ناش نهرام 
يديرفت ودرحابة ماند ؛ لسك نه باراررفت ومشك را برد بير مردى كرو كان كداشتو 
كوشت ونانى خريد وشادمان بر كّشت ودرفراهم آورن عدا اربهرام يارىحواست 
نهر ام كوشتر استابد ونه آتش بهاد بارعدا حورديد وبةياد شهنشاة جام مى بر كر فشند 

رورجهارم لس ككفت كرجه دراينحابة آسايش بدارى »ء اما اكر ارشاهايراد 
تمىهر اسى دوهفتة دراين حانة بىنها منزل كن بهرام نراو آفرين كرد وكمت سهرور 
دراين حابشاد بوديم ؛ سحبهاى تورا خائى حواهم كَمتكه ارآن دلت روش كردد 
واين ميرناتى برايت حاصلى بيكو آورد. يسار آن نا دلىشاد به تحير كاه با ركشت 
ونا شب بهشكار برداحت و جون تاريك كشت ينهابتى ارسياة روى سوى حابة براهام 
بهاذ » حلقة بردر كوفت وكفت ارشهريار دورمايدةام وراه را تمىوانم ولشكرشاه را 
در تيركى شب بمىيايم » اكرامئت مرا حاى ذهى ربجى ارزمن بحواهىديد 

بيشكار برد براهام رفت وآبجه شيد باركمت . براهام باسح داد كه در اببحا 
اقامتكافى تمىبانى . بهرام اضرا ر كرد وكفت . يك امشب حائى بده ديكر جيرى 
بحو أهم حواست . بر اهام ييعام فرستادكه. بيدر بك بر كرد كه اين حايكاه تنكىاست 
كةدر أن حجهود درويش و كرسيةاى برهة بررمن مىخسد . نهر ام كفت نه سر اى 
تمى آيم ا رنحى برسادمت » اما تكذاركة بر اين در بخسم براهامكمت اى سوار 
مى حواهى بردر يحسى وجو ن كسى جيريت را بدرود مرا ربحه دارى . 

تفحانة در أى ار جهان تنكّك شد همه كار بى بر كك و بير نكك شد 

' بهييمان كه جيرى نحواهى زر م20 دارم به مر كك آنجين و كفن 

بهرام برديك در حاى كرفت اما براهامكه اورا يديرفت برايديشه كشت » با 

حو د كفت ابن مرد نيديا ار درم نمىرود و كسى ندارمكه اسسش را نكّه دارد. يس كفت 





6 داستا بهاى ذدل| نكير 

مرد ياكدل جون به حابة حهود رسيد همة حابه را بر ار ديا ودسمار ديد » ار 
بوشيدبى وكستردى ورروسيم “تحدىكه بتواست آيرا شمارد. هرارشتر حواست 1 
وهمه رابار كرد وكاروانها براه انذاحت ؛ جون نور كاه رسيديد مرد دابا بفشاه ككفت 

كه كو هر قر ودر ين نه سحتو بيست همان مابذة حروار باشد درويست 

شاه ايران درشكّمت مابد ودرابديشهة فرورفت ؛ يس ارآن صد شتر ار رر و 
سيم وكستردنيها يهلسك 1[ نكش سبرد وبر اهامرا حواست و كفت كه آن سوار كه مهمان 
توشد داستابت را برايم نل كرد 

كدهر كس كه داردفرونى حورد) كنى كو ارد همى بمرد 

كنو نوست يارادرحوردديكش2 شين رينسيس حورون آ دكش 

بسار آن ارسر كن ودستار رريمت وحشت وهمدجير نا آن سفلهة سح نكمتو 
جهار درم نذاو داد ثا سرمايةاش سارد . مرد جهود جروشان نيرول رفت 
نه تاراح داد أ نجه درحاية بود كه آزراسرا مرد بِكّابه بود 
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رورى نهر ام كور بدقصد تححير نا لشكر و شاروير كك ار بار كاه ثرون رفت» 
ده شتر با ركات سيمين وبالان ررينوآراسته به ديا وهفت بيل با تحت بيروره بيش 
مىرشد؛ اريس ] بهاصدشتر براى رامشكران نا سىعلام ررين كمر درخركت بوديد 
تازذاراتيتوغصت نان وشاه من يرويد كدهوبال آنه ستوشصت يون ةنا لوقن 
اركوهر و رتجيرى ار زر روات يوديد . درميان بارها مراع سياهى حا داش تكله ار 
همه برد شاه عزيزتر بود . 

جنك لياه ومقارش ررد وجشمابش جون حو دسرح بود وطعرلبامداشت 
كه حاقان جين نا هديفهاى ديكر برد بهرام فرستاره بود . 

شاهشاة بدي سان تحخير حوى نه دشت در آمد و يكسر بسوى دريا رواد شد 
رزيرا كة هر هقفت سال يكبار بةقال فرحيدة به دريا رومى آوردر. جون برديك دريا 
رسيديد شاهشاه دريا را برار مرع ديد و طعرل را يدصداى طيل تمقهوا يرايد ٠‏ مراع 
اشكينا بةد سال كليككى رقت وناكهان اريطر بايديدكّشت وشاه اريريديش ولشكك شد 
وبهصداوئر نكّى كه نبا داشت اربيش تاحت نا نا جد تن ارزهمر اهان بشباعى رسيدكه 
ارفراحى جون دشت يود . 

رمييش نه ديبا بياراسسه همه باع برسده و حواسته 

درميانكلستان در كتار آ كير يبر مردى با سه دحت رخود بشسته بود . 

نه رخ جون بهار و نةبالا بلبد نه ابرو كمان و نه كيسو كسد 


فر دوسى در شاهامة زر بان شاهى نهر ام كور رنداكى لاو رااار 
شهدهاى -متلفب وضصف مى كن كاه ار رشارنها و يهلوا يها ويروريهاى 
وى سممن مى كو بق واكاء أر لمرة كقرانها وعشماربهاى او 

داستان ويك زراماد هه عروسهة عمحشهداى إز يعر حهواى مهر اح كور 
راا كان مىدهند 


يك داماد و سة عروس وه 

بهرام كه جنان جامة و آواى دلكش شيد به ررس كفت ؛ 

يانى تو داماد بهتر ر مس0 كو شهرياران سر انحس 

بدن ذه تو ان هر سه درحتر ترا به كيوان برافرازم احترت را 

بدينترتيب ارهرسه دحترحواستكارى كرد و بررين هم نا حان ودل بديرهت. 

يسار آناردارائى وجهيز دحتر انسح بدميان آورد واربوشيدبيها وكسترديها 
و سيم وزرهايش كفت . اما شاه اراو جيزى قبول نكرد . 

ر تررين جو بشيد بهرام كّمت22 كه جيزىكه دارى توابدربهفت 

بمان تاساشد هم اينجا بهدحاى2 تو با جاممى سوى رام شكراى 

دهفان با شادى تمام سه دحتررا بيشكش كرد . 

ترا دادم و نخاك باى تواند همان هرسه زنده براى توايد 

وآنها را جنين معرفى كرد ؛ دحتر بر ركتر ماه آفريده و دومى فرانك و سومى 
شسليد نام دارد. شاه يسمديدشان وفرمود تا جهار مهد زرين بياورند وهفرسه تسيرا در 
عمارى نشانديد؛ جهل حادم 

به كرد بئان بر همى رانديد 2 بر ايشان همىآفرين حوابديد 

نه اين ترتيب رد تا به وركّاه رسيديد و هر سه دحتران نه مشكوى ررين 
در آمديد . شاه هم بس ارشادى وحرمى سيار نردآ بان شتافت . 

جو آمد بهيك هفته آبجا بود سى حوردوبحشيد و كمتوشود 


000000000 «استابهاىولاهير | 
اك ا سس حا سم 

جون جشم نهرام نهرحتران اقتاد » ار ددا رشان جنان حير ه كش تكه طعرل و 
بار را ار ياد برد دهقان ترريى بير بهديدارشاه ارحا حست وجول باد بيش رفت و 
حاك را بو سيد وكفت 

سر نام بررين برآيد به ماه اكر شادكردد بدين باع شاه 

بهرام ار نايد يدشدن طعرل و دَلشَككّى حود نا او سحن كفت 

دلمشد ارآن مرع كير بده تنكك كةمر عان جو يحخير نود او يللكّك 

برر نكمت هما كنود مرعئ وندع حوب قير سياه با بوك ررير كه بر ررحت 
كردو نشست همايدم دستورداد تا سدهاى سوى ورحت نه حستحو ترود سده قرياد 
بر أورد 

كدطعر لبهشاحىدر او يحتهءاست كنون باردارش كيرد بورست 

جون طعرل يديد آ مد وشاه حوشد لكشت دهقان اورا نه تشسشن و حام كرفس 
دعوت كرد . نهرام كار آ نكر فرودآمد و ميربان نه يديرائى برداحت وحام تلورين 
بهرستش داد ودحتران راكمت 

دين باع بهرامشاه آمده است به كرو يكشى ران سياه آمدهواست 

دحتران هر سدنا كلاههاى كو هرين بردشاه شتاسد يكى باى مى كو بيد وديكرى 
جَدك مىرد و سومى آوار حوش سرمىداد 

جون شاهيشاة جسن ديد اردهقان برسيد كه دحتر ان كه هستد؟ 

بدو كفت اين وحتران كييد 02 كه باتو دراين شادمابى رييد 


برريى باسح داد 

حناد داب كه اس دحتر ان منمكل يسمدبيده و دلبراكن مسيك 
تكى جامة كوى وذكر جتكثرن 2 سوم باى كويد شكن بر شكن 
سن انان 


بذان جامهرن كفت كاى ماهروى سردار دل حامة شاه كقوى 
دحتران سار بر كرد وجامةٌ شاه سرداديد 

سابى مكّر بر فلك ماه را شايى مكّر حسروى كاه را 
نه كلاء مابند همى جهر تو بدشارى بحددد دل ار مهر تو 
سياقى كه بيد كسد ترا همى باروى رورصد ثرا 
ندرد ذل و مغر حتكككآوران 2 وكر جد ناشد سياهى كران 





!وان لير رسسس راو 
دان مزتلن كمسر 
كييحسرو رورى شادان برتحت شاهشهى دشسته ويس ار شكست اكوان ديو 
و حو بحواهى سياوش حشى شاهابه ترتيب داده بود حام ياقوت بير مى در دست 
داشت ونه آوار جنك كوش فرا داده بود برركان و دلاورادكرداكردش راكرفته و 
همكّى ذل بر رامش وطرب بهادة بوديد 
همه بادة حسروانى بهردست همه يهلوانان حدرو بيرست 
مى اندر قدح جون ععقيق يمن 202 به بيش اندرون رستةٌ سترن 
سالاربار كمر ستة بريا ايستاده وجشم ندفر مانشاهابة داش تكه ناكهاريردددار 
شتانان رسيد وخير داد كه ارمنيان كه در مرر ايران و توران شساكنابد ار راه دور 
بهداد جو اهى مدةاند و بار مى حواهد سالاريرد كيحسروشتافت و دستور حواست 
شاة فرمان ورود داد . ارمنيان به در كاه شتا فيد و رار ىكنان داد حواسشد . 
شهريارا ! شهر ما ارسوثى نه تورادرمين روى دارد وارسوى ديكّر بهايران . 
اراين حاسف بيشهاى بود سراسر كشتزار وبردرحت ميووكه جراكاه ما بور و همة 
اميد ما بذان نستة اما باكهان بلائى سررسيد . كراران سيارهمة بيشة را فراكّردء 
نا دنيدانقوى در حتان كهن را نةدو يمه كرديد به جارياى ار ايشان در امان ماند و 
نه كشترار 
شاه برايشان رحمت أورد وقرمود تا حوان زرين نهاديد وار هر كو به كوهر بر 
آن باشيديد بس ار آن روى به دلاوراد كرد وكمت كيستكه در ربح من شريك 


واسان يرن و ميورّه أر داسابهاى رياى شاهامة است ‏ بيردت 
يهلوانابرابى و شر كوو م5 مر خرافر اسيات شاه توران اسب بر ورد 
نين ومؤهو عشق ايثان به تكد كر كةار دو ككثور بدا حواه و رشس 
عى باشهاء موابعى كه بر سر راه ايثان بيشن مى آيد . وسر اتحام ابن عثى 
ووبحاالت عثاق بو سب رسكم ماخر اى مفصلى است اكه فررومى در كمال 
رياني و لطم سرورة ات ء وو ابن سود نات ٠ودهد‏ اك هةانن شاعر 
تررأكوار نا جه قدرتى وصضمه ميذابهاى سشكك ويهلموانبهاو قورعمايهارا 
در كار صحدهاى لطم عاشقابه قرار م ىدهد 





برابر صفحةً هن 





م8 داستابهاى دلا نكير 


شود وسوى بيشه بشتايد وسر جوكان را با تيع سرد تا اين حوانكوهر نصيي شكردد 
كسى باسح بداد حر نيزن فر حبؤادكه با بي شكداشت وود راآمارةٌ حدمت 
ساحت اماكّيو يدر بين اراد نكستاحى برحود لرريد ويسررا سرر دش كرد 
نه فر ريد كفت اين حوابى جراست؟ 2 بهبيروىحويش اين كمابى جر است؟ 
حوان ارجهرانا بود باكهر ابى آرمايش كيرد صر 
به راهى كه هر كر بر فى ميبوى بر شاه خيره مر أناروى 
بين اركفتار بدرسحت بر آشفت ودرعرم جود راسح مابد وساه رااار قبول 
خدمت شاد وحشود ساحت كركين دراين سفر برخطر بهراهسمائيش كماشته شد 
بين آمادةٌ سف ركشت و نا يور و بار براه اقتادء همةٌ راة دزار را تحجير كان 
وشادانسير ديد تا نه بيشة رسيديد ٠اتشهو‏ لما كى افرو حشدوماده كورى بر اد تهاديد. 
بن ارحجورون ويوشيدن وشادماتى سيار .كر كين حاى حوات طلبيد اما بين ار 
اب كار ارش داشت ونه ايستادكى وادارش كرد وكّمت يا بيش آى با دورشو و در 
كار ا تكير مراقب ناش تا اكر كرارى ارجيكم رهائى يافت با رحمكرر سر ار تسش 
حدا كلى كن درحواستش را سديرقفت وار بار متدى سربار رد 
بو برداشتى كوهر و سيم ورر تو تستى مر ان ررمككه را كمر 
كتون ارمن اين يارسدى محواه 2 بجر آبكه سمايمت حايكاه 





يرن اراين سحن حخيرة ماند وتنها به بيشة در مد ونا حتخرى ا بداده ار يبس 
جوكان روابة شد كراران1] تش كازرار ترافرو شد وارمرعرار دود به آسمادرسا بديد 
كرارى نه بين حملهور كّرديد وررةرا بر تنش دريد ء اما بين يفرحم حمحر تش اورا 
بهدونيم كرد وهمكّى ددان را اردم تيع كدرابد وسرشادرابريد نا دبدابهايشانرا بيش 
شاه سرد وهر و دلاورى جود را بدايرانيان سمايابد كر كينكة جنان ديد بظاهر بر 
بيؤن 1 قرينها كفت و اورا ستود , اما دردل دردمد كشت وار بديامى سحت هراسيد 
ودريارة بيؤن ابديشدهاى باروا بحاطر راه داد 

ر نهر فروبى و ار نهر نام براه حوابى بكسترد دام 

بس ار باد ه كسارى وشادمانى سيار كر كن نقسةٌ تارة را نا نيدن درميان بهاد 
وكمت در دوروره راه دشتى اس ةحرم و بركة حويش بر كلاب ورميسش جود برنيان 
وهوايش مشكيو است هرسال دراين هكام حسى نريا مىشودء بريجه ر كانبهشادى 
فى بشيسد ومبيرّة رجيرافر اسيان درمياتشان جونآقتاب تانان مىدر حشد . 


2 


سرال و هبيه الها 














ريد حيمةانكّه بر آن مرعرار انا صد كبيرك همه جون تككار 

همه رحت تر كان بوشيده روى ١‏ همه سرو قد و همه مشكوى 

همهرح براركلهمه جشم حواب همه لسير ار مى بهنو ى كلاب 

بهتر آنكهيةسوى ايشان بشتابيم و ار ميان يريجهر كان جمد تبى بر كريسيم و 
برد حسرو بار كرديم نيزن حوان اراي ن كفته شاد كشت وبدةسوى حششيكاه روادشد 
بس ار يكبرور راه بهمرعرار فرود آمديد ودورور درا بحا بهشادى كدرا نديد 

ارسوى دذيكر منيذه نا صد كميرك ماهرو درشت رسيد وساط حشو زا كمه 
جهل عمارى ار سيمورر نا سار وعشرت آمادةيودر حشن وسرور وعوعا برياكثشت 
همييكه كر كن ار ورود عروس دش تآ كاه شد داستان را به بي كفت و اررامش و 
حش ياد كرد. بير عرم كردكه بيشتر رود تاآئين حش تورابادرا ار برديك سيد 
ويريرويادرا بهتر سكرد اركحور كلاه شاهابه وطوق كيحسروى حوامست وحودرا 
نه بيكووحهى آراست وبر اسب نشست وحودرا شتانان ددشت رسابيد و در ساه 
سروى حاكرفت تا اركريدآفتات در امان مانيد همهدحا بر ارآواى رود وسرودبود 
وبريروياد دشت ودس را ارريسسائى حرم كردانيدة بودي بين ار اس ,درير آمد و 
نهانى بايشان بكريست وار ديدن ميزه صير و هوش اركف داد ميزه هم جون 
زير سروس بيرُن را ديد با كلاه شاهابة وديناى رومى ورحسارى جون سهيل يس 
درحشان » مهرش تحسيد و دايه را شتانان قرستاد تا سينيد كيست وحكو به به آن ديار 
عدم كدار ده وار بهر جدكار آمدواست 

تكويشكه تو مردمى يا برى 2 رين حششكه يرهمى تكدرى 

بديديم هركر جو تو ماهروى جهامى توو اركحائى كوى 

داية نشتان جود را به بيرُن رسايد و ييام بابوى جود را بهاو داد رحسار 
سند جود كل شكفت وكمت من نيزن بسر كّيوم ونه حنكك كرار آمدةام؛ سرهاشان 
بريدم تا برد شاه سرم.٠‏ كبو نكه دراي دشت آراسته بر مكهى جبان ديدم عرمنا ركشت 
بر كردا بيدم 

مكّر جهرهةٌ دحت افراسياب تمايد مرا بحت فرح يةحواتب 

ندداية وعددها داد و حامة شاهابةه و جامكوهر كار بهاو بحشيد نا دراي كار 
باريش كيد 

دايه اين راررا با منيؤه بار كمت ميزه هماردم يباسح ورستاد 








“رأبر ممسة ع 


3 ْ داستابهاى دلا نكير 


كر آئى حرامان بهترديك من 2 برافرورى اين حان تاريك من 

بهديدار نو جشم روش كلم در ودشت و حر كاه كلش كلم 

ديكر جاى سحى ناقى بماد » برل بياده به يردهسرا شتافت . مميده او را 
دري ر كرفت و ارراه وكار او و حك كرار برسيد. يس ار آن بايش را بهمشكو كلاب 
سشستيد وحوردتى حواستيد وساط طر ن آراسشد . سه روز وسهشي د رآن سرابردة 
آراسته نه ياقوت ورر ومشك وعسرشاديها كرديد ومستىها بموديد . رور جهارم كه 
صيذه هكك نا ركشت بهكاح كرد و ارديدار نيزن تواست جشم بيوشد ءنةيرستاران 
فرمود نا داروى نيهوشى درحامش ريحشد ونا شرات أميحتد ' بيرُن جون حورد 
مست شد ومدهوش اقتاد درعمارى حوانكافى اعشتهنه مشك و كلاس سا حتد واورا 
درآن حوانانديد و جون يزديك شهر رسيديد حقته را به جادرى يوشانديد ودر 
تاريكى شب بهفته به كاح در أورديد وجود داروىهوشيارى بهكوششريحشدء؛ بيدار 
كشت وحودرا در أعوش كار سيمير يات اراي كنا كَهان حودرا در كا حافر اسيات 
كر فتارديد ورهائى را دشواريافت ترمكر و فسون كر كين آكا وكشت وبر اويفرييرها 
فرستاد » اما ميزه به دلداريش بر حاست وحام مى بهوستش داد وكمت . 

تحورمى محورهيج اندوه وعم20 كه ار عم فروتىق بابد نهكم 

اكر شاه يابد ر كارت ححر كيم حارشير ين نه بيشت سبر 

جندذى رين منوال نا يريجهر كان و كلر حجان شب ورور را به شاد ى كدر انديد 
تاانكة درنان اراين رار ] كاهكّشت و ارترس حان 

يامد بر شاه تورات نكّعت كهرحتر تارابر ان كر يدست حمت 

افر اسيات اراين سحن جون بيد در برابر باد بر حود لرريد وحون ار ديد كان 
درو ريحت و ارداشش جس دوحترى تأسم حورد 

كرا ار بس برده دحتر بود اكر تاح دارد بد احتر بود 

كرا دحتر آيد بحاى بسر نه ار كور داماد بايد سر 

يس ار آن باكرسيور قرمان دادكه بحست نا سو اران كر دكاح را قراكيريد و 
سيسن بيرُل را وساستةه نه در كاه تكشاند 

كر سيور نه كا ح مميرُه رسيد وصداى سكنو نانك نوضس وسار به كو شش آمدء 
سواران را نه كرد در ويام بر كماشت وححود يقميان خانه حست وجون يون را مياد 
رنان نشستة ويد كة لت بر فى سرح نهاده وبهشادى مشعولاست خون درتسش بحوش 








ار ١‏ 
أمد وحروشيدكه. باباكمرد 

فادى بدجكال شير زيان202 حابر د حواهى توحانرينميان 

بل كه حو د را بى سالا حديد بر حود بيحيد وحرى كه هميشهة در مورة سهان 
داشت بيرون كسيد و أهكك حك كرد واورابهحون ريحش تهديد مود كر سيور كه 
جنات ديد سو شد حوردكه آرارش برسابد . با زنان جرب وترم جتحر اركفش حدا 
كرد و نا مكر وفسون دست سته برد افراسيانش برد شاه اراو بارحواس ت كرد و 
عات آمديش را به سررمين توران حويا شد برل باسح داد كه من نا ميل و آررو 
نه اين سررمين بيامدم و در ان كار كمامى نكردهام؛ نه حكك كرار آمدم و نهد سالنار 
كمشدهاى براه اقتادم ودرساية سروى بحوان رفتمء دراي هكام يرى برسر من بال 
كسترد ومرا حقده سركرفت و ار اسسم حدا كرد 

دراين ميان لشكر دحترشاهة ار دور رسيد يرى ار اهرمن ياد كرد وناكهان 
مرا در عمارى آن حور جهر تشابد و بر او هم وسوبى حوابد تا نه ايوان رسيدم ار 
حواب بيدار تشدم 

شاهى مرا اندرين بوده بيست ميؤه بدين كار آلوده بيست 

برى سكماكن بحتبر كشتة بود كه بر من همى حادوى آرمود 

افراسيا تن سحان اورا درو ع شمرد وكقت مىحوافى نا اين مكر و قريب بر 
تورادرمين دست يابى و سرها را برحاك افكنى بنيز نكم تكه اى شهريار يهلو انان 
نا شمشير و تيزو كمان به جكدمى رو يد من جككو نه دستسته وبرهه بىسلاحمىتوادم 
دلاورى تكنم.اكرشاه مى حو اهد دلاورى مرا سييد دستوردهد تااسب وكرروروست 
من بككدار بد اكر ازهر اران ترك يكى را ريده كدارم يهلوانم بحواسد 

افراسيات:ازاي ن كفته سحب تسكن كن وبوشتور :واد .اق زاروردة.ور كدر كاه 
عام ند دار مكافات بياوير بد سل جولن ار دركاة افراسيات بيرو د كشيده شد اشك 
ارجشم رواد كرد و بر مر كك جود تأسف حورد . اردورى وص وترركان وحويشان 
ناليد و بشناد صنا بيامها فرستاد. 

يا باد كدر نه ايران زمين 0 إيامى رامن بر به شاه كرين 

يذكردان ايران رسام حير ور انحا به راللستان بر كدر 

نه رستم رسان رود ار من حر تداك" تا سدق له كيم كمر 








برابر صمحة بم 
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كوي شكه نيز سحتى ررست2) نش رير جكال شير برست 
بدك ر كين نكو اى يل سستشراى2 جهكوئى تو ناص هديك رسراى 
دين ترئيت بين دل ارحان ب ركرفت ومرك را وربرابر جشم ديه 
ازقضنا يران :دلير :از زاهى كه ييدان را نه مكاقفات مى رسا بد بد كدر كرد وتر كان 
كنت را وندكة ؤازى يريا كروة وكجد لبتي اران قرو عشتة ابد اجسو بر 
واس تكه براى نيزن است يشان جود را به او رسايد بين را ديد و كه برهه 
نا دستهائى اريشت بسته . وهايش حشك ونير يك برجاى مايده است ار جكوكى 
حال برسيد نيدل سر أسر داستان زا بقل كرد يران زا ذل بر أو سوحب و دسور 
وان زهان كشن تأمل كسد و دست ارمكافات بدار يد و شتانان نهور كادشاه آمد » 
دست بر سينه بهاد ويس ار ستايش و رمينبوسىء بحشودكى بيزن را حواستارشد. 

افراسياب ار نديامى حويش و رسوائى كه يديد[ مده بود كلدها كرد . 

سيبى كرين ‏ نوىهر دخرم جه رسوائى آهد به ييران سرم 

همه نام يوشيدة رويان من ر برده تكسرد بر اتحمن 

كرس سكك نا حاودان بر درم حدر همه كشور و لشكرم 

سر انحام افر اسيات ببس ار درحواستهاى بيابى يبراب راص ىكش تكله بِرُن 
زانة سدئكر ان سد يد وير يدانا فكسد ونه كر سيور رستوررادكة سرابايش را بهاهصس 
وريخير سديد و نا مسمارهاىكران محكمكرداسد و تكون به جاه بيمكسد تاار 
حورشيد و ماه بى نهر هكردد و مكك اكوان ديو را ما بيلان نياو ريد و سر جاه را 
محكو ببوشاسد نا تفرارى رار تمير : سيس نه ايوان مبيز هيرود و آددحتر سكين را 
برهه بى تناح وتحت تا برديك جاه تكشابد نا آنكه را در دركاه ديده است در جاه 
سينيد ونا او بهرارى بميرد 

كرسيور جناب كرد و يذه را برههباى وكشادهسر تا جاه كشايد و به درد و 
ابدوه واكداشت منيدة نا اشك حوبين در دشت ونيانان سر كردان مابد يس ار 
آبرورهاىدرار ارهردر بان كرد مى كرد وشاكاه ارسورا حتجاه بهبائنمى ابداحت 
و رار مىكريست 
شي و رور نا اله و اهنود قميشة كهنان آن جاه بود 
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ارسوى ديكر كر كن يك هفته درانتطاربيةن مابد و جون خيرى ار أو بيافت 

















سزل وهبيرٌه 





يويان نه حستيش شتافت وهرج ةكش تكم كرده را بيافت , ار بدانديشى دريارةٌ بار 
حود بشيمان كشت وجون بدجايكاهىكة بيزن ار او حدا شده بود رسيد » اسش را 
كسستةلكام وتككودرين يافت . داس ت كه بر بي نكر بدى رسيده است نادلى ار 
كردةٌ جود يشيمان بدايران باركّشت . كبو بهييشارش شتافت تا ارحال نيد لحو استار 
شود حول اسبف بِرن را ديد و اراو بشانى بيافت مدهوش بررمين اتاد حامة بر 
تن دريد وموى كند وجاك برسر ريحت وبال ه كرد 

نهكيتى مر | حوديكى يور بود همم بور وهم باك دستور بود 

اراين بامداران همو بودرو سس جه ابده كسار و جه فربادرس 

كتون بحت بد كردش ارمن حدا جنين مابدهام در دم اردها 

كر كن ناجار نه درو ع متوسل شدكه نا كراران جون شير حكيديم وهمه را 
برحاك افكنديم و دندانهايشان نه مسمار كنديم وشادان و تحجير حو يان عرم نار كشت 
كرديم : درراهسه كورى بر <وردليم بن شير نككك را نهد سال كور بر الكّيحتوهمينكه 
كمد بة كرديش افكند كور دواد اربرابر جشمش كر يحت و نيزن وشكار هردو بابديد 
شديد در همة دشت وكوه تاحتم و ارنيؤن نشابى نيافتم كيو اين سحن را راست 
تشمرد و كر يان با او ترد شاه رقت و باسح كر كين را بار كفنت كر كين نه در كاه ]مد و 
دندانهاى كرار برتحت بهاد و در برابر يبرسش شاه حو ابهاى ياوه وناسار كار كت 
شاه فرمود نا يندش كرديد وربان نه دلدارى كيو كَسَود و كفت سواران ار هرطرف 
مىفرستم تا ار نيزن 1 كَهى ياسد واكّر حترى نشد شكينا باش تا همينكة ماه فروردين 
رسيد وباع ار كل شاد كشت ورمين جادر سر بوشيد حام كيتى دماىرا حواهم حواست 
كه همةٌ هت كشور در آنل بمودار است , در آن مى بكرم و به حايكاه بيرّدبى مى نرم 
وترا ارآن مىآ كاهانم 

تكويم ترا هركحا بين است بحام ابن سح مر مر اروس است 

كيَق نا ول شاو .ان نار كاه تنروق امك :و نذاطر اف كسن فرستاد , همةٌ شهر ار مان 
و توران راكششد و شابى ار نيدن بايد 

همييكه بورور حرم قرا رسيدكيو نا جهرةٌ ررد و دل بردرد نه دركاه آمدو 
داستان حام را ياد ورد شهر يار حام كوهر نكّار را بيش حواست وقاى رومى يه 
كرد و بيش حهانآفرس باليد و فرياد حواست ويس نه جام نكر يست وهمت كشور 
و مهر وماه و ناهيد و تير وهمة شتا ركان و يودنيها درآن بمودارشد هرهمت كدور 














بيرال #عسلرره 0 2 
محشيم و هم نعروشيم . 
يس ار آن هقت تن ار دلاوران و هرار سوار دلير بكر يد و براه افتاد 

لشكريان را در مرر ايرادكداشت و حود با همت يهلوان . هقمة نا لنان نازر كا نان 
بدشهر توران روى آورديد. دمشتر بار كوهر وصد شترحامة لشكريان راحملمى كرد 
جول بةشهر حشن رسيد درراه بيرالن ويسه راكه ار تححير كاهبار مى ككشت ديد » حامى 
بر أر كوهر بردش برد وحود را بارركابى معرفى كرد كه عرم حريد جاريا و فروش 
نرهر دارد و اراو حمايت حواست و حام بركهر تقديمش كرد . ييران جون بر آن 
كزهرها تكريست بر اوآفرين كرد و با بوارش سيار به حابة حود دعوتش بمود . 
اما رستم احاره حواست كه حاى ديكرى نيرون شهر بر كريد : بيران وعده كرد كه 
باسابان براى تككاهدارى مالالتحارهاش بر كمارد رستم حابهاى كر بد ومدتىدر آن 
اقامت كرد ء اركوشه و كيار براى حر يد ديا وكهر هدر كَاهسش رو بهاديد و اومدتها 
ر ا دحابهبهراد وستد يرداحت 





رورى سيره سر ويا برهه با ويدكَان براشك برد رستم شتافت و يس ار شنا و 
دعا. با رارى وآه يبرسيد : اى تار ركان حوابمرد كه ار ابران ا مدهاى نكو كه ارشاه 
ويهلوانان» ار كيو وكودرر جه آ كَاهى دارى ؛ هيج تشميدهاى كه اريك نجيرى نهايران 

سيده باشد وبدرش جاره كرى حويد آيا بشيدةا ند كه يسرشان در جاه ؛ درسدكران 
كر قتار سي ؟ 

رستم انتدذا بر اين كمتدها كمان بد برد وحود را دطاهر حشمكّن ساحت و كفب. 
له جستر و مى شساسم و نه كبو وكودرر راء اصلاا در شهرى كه كييحسرو است . اقامت 
دارم 

اما جو نكريه و رارى دحتر را ديد » حوردبى بيشش بهاد و يكايك بر سشهائى 
كرد ؛ ميزه داستان بير وكرتاريش را در آت جاه زرف بقل كرد و حود را معرفى 
مول . 

ميزه صم رحت افراسياب ترهه بديده تسم آفّان 
كبو ببديدوير حون ودل برردرد ارم در يدان درد ورحساره ررد 
همى بان كشكين فرار آورم جين رابد ايرد قصا بر سرم 
نراى يكى بِرن شور بحت ادم ر تاح وقتادم راتحت 
و درحواسستكردكه اكّر نه اير ا نكدارش افتد و در دادكاه شاه كبو ورستم را 


را ازبطر كدرابد ثا به توران رسيد ء تاكهان بيزدرا درجاهى ندند كران سته ياف تكه 
وحترى ار باد تر ركان به عمحواريش كمر سته است يسن روى به كيو كرد وريده 
بو دن سِؤذل را مده داد 
رسن ربح و سحتى و تيمار اوى برار درد كشتم مس ار كار اوى 
رز بيويد و حويشان شده بااميد20 كداران و لرران جو يك شاح نيد 
ججوو ابر بهاران نه ناريدكى 2 همى مركك حويد بذان ربدكى 
خر رستم كسى را براى رهائى نيزن شايستة بديديد كيحسرو فرمود تانامهاى 
بوششد وكيو را زوابة رابلستان كرد كيو شتانان دوروره راه را يكرور سيرد و 
نهر ا بلستانر سيد رستم جود ار داستان1 كاه ككشت ار بهر بيرُن رار حروشيد و حول 
ارديدة باريد ريراكة ار دير بار نا كيو حو يشاوبدى داشت » ردكيو دحتر رستم وبيرُد 
بوادة او بود و رستم جواهر كيو را هم يهربى داشت > بدكيوكمت رين اررحش 
بر بمىدارم مكر ا نكّاوكه درست بون را در دست كيرم و سدش را سوثى بيعكم 
يسن ارآنكة جيد رور بهشارى ورامش شنشد برد كيحسرو شتاشد . كيحسروبراى 
رستم حش شاهابهاى ترتيب داد و فرمود تا دربا ع كشاديد و ناح ررين وتحت اورا 
بفر ير ساي ة كلى بهاديد 
درحتى رديد ار بر كاه شاه كحاسايهكسترد برتاح وكاه 
تنش سيم وشاحشر ياقوترر20 برو كوبهكون حوشهاى كهر 
عقيق و رير حدهمهي رككوبار فروهشتهارشاحجونلكوشوار 
يدوا ندرون مش كسورهة نهمى فيه بيحرش سفئّة بر سان بى 
بعرمود تا رستم آمد يوتحت نشت ار ير كاه رير دورحت 
كيحسرو بيس إر آن اركار بيد دنا اوسح نكمت وجارةكاررا بدست وى داست. 
رستم كمر خدمت بر ميان بست وكفت 
كر ايد نه مرْ كانم اندر سان تايم ر قرزمان حسرو عبان 
كر كين بير نه وساطت رستم مورد بحشش شاهابه قرا كرفت اما جون 
كيحسرو ار نقشةٌ لشكر كشى رستم يرسيد باسح ذادكة اين كار جر نا مكر و كريب 
انحام كبرد و ينهانى بايد أمادةٌ كار شد تا كسنىآ كاه تكردد و به حجان بين ريات 
برسد. زا آناست كه تفشيوة بار كانان نه سررمين توران برويم و نا شكيب قراوان 
در آ بحا اقام ت كر يسيم اكنون سيم و رر وكهر و بوشيدبى سيار لارم است تا هم 


سس اسمس 


شرا ل زهميره لا 


سيبس همككّى به حانه شتاشد و بس ار شست و شوىءشترها را بار كرديد و 
اسهارا آمادهةُ رفن ساحدد رستم ميزه را نا دلاوران اربيش ورستاد وحور نا بر 
وسياهيان نه حنكك افر اسيان يرداحت و يس ار شكست أو نا اشير ان سيار نه ايراد 
باركششيد يهلوانان ايران جون حخير تاركشت رستم و نيزن را شيديد به استال 
شتاشد و أبها را نه در كاه كيحسرو آورديد رسكم رست برد راكرفت و نهشأه سيرد » 
شاه برتحت نشست وفرمود نا بين بهبيشش آمد وار ربحوتيمار ورندان و روركار 


سحت ووحثر تيرهرور سحى كمت شاه 


تفرمود صد حامه ديناى روم 
يكى تناح وده ندره ديار سر 
نه نيزن بفرمود كادن حواسته 
بر بحش مفر ساى وسر دش مككّوى 
بو نا او جهان را بدشادى كدار 


همه بيكرش كوهر وررش بوم 
برستيدة و فرش و هر كوه جير 
سر بيش دحت روالن كاسته 
كر تا جه آوردى او را به روى 
كه كن رين كر دش روركار 








سد ء» أبها را ارحال بين آكَاه سارد . رستم دستور داد نا حورشهاى سيار أورديد 
و ارحملة مرع بريانى در نان بيجيد و در دروبش الكشترى حاى داد وكمت ايها را 
نه جاة بر و به آن بيجاره بده منيده دوا نآمد و نتةٌ عدا رانةدررون جاه انداحت 
57 ار ديدب آنهمة عداذاى كو ناكون متعح كشت و ار منيؤه يرسيدكه أبها را ار 
كحا دست آورده است ميزه باسح دادكة بار كانى كر ابمايه ار بهر داد وستد ار 
ايران رسيده و ان حورشها را برايت ورستاده است 

بين جون دست برد ناكهان جشمش له الكشترى افتاد كه مهر بيرورةٌ رستم 
بر آن نقش سته است ار ويدن آن حدةٌ بليد سر داد جنانكه مده ار سرجاه شسيد 
ونا تعح كفت 

جكو نه كشارىبةحيده دو لب كه شسرور سب ى همىروروشب 

بين يسن ار آنكة اورا به وفادارى سو كد داد رار را بر او قاش بمود وكمت 
كه آن كوه فروش كه مر ع بريان داد يدخاطر من نه توران زمين آمدةاست . برو اراو 
برس كه آيا حداويد رحش است . 

ميزه شتانان برد رستم آمد و ييام بيزن را رسايد رستم جون داست كه 
بين رار را نا دحتر در ميان بهاده است جود را شاسايد وكفت . برو همييكه هوا 
تيره شد و شب ار جنك حورشيد رهائى ياقفت برسر جاه آتش للليدى برافرور تا 
بةآن نشانة به سوى جاة بشتايم منيزه باركشت وبهحمع آورى هيرم شتافت . 


مسر ه نه هيرم شتاسد سيوحت جو مرعان بر امديهشاح درحت 
جو ارجشمء حورشيد شددبايديد شب تيره بر كوه لشكر كشيد 
ضيه نشد آتشى برفروحت كهجشوش قير كّودرا سوحت 


ر ستم رره بوشيد وحدا را بايش كرد وباكّردان روى بفسوى جاه آورد همت 
يهلوان هرجه كرديد نتواتستيد سبك را تحساتد , سر اتحام رستم ار اسب برير آمد. 


ريرداد رورآهر س رورحواست بردردستو أ لسك برداشتراست 
سداحت “ير بيشةٌ شهر جسن 0< لرزيد ار آن سكك روى رمين 
بيس كصدى ابنداحت و يس ار آبكه اورا به بحشايش كر كن واداشت ار جاه 
ببرورش كشيد . 
برههة تن و مو و باحن درار كدار بده ار درد و ربح و بيار 


همه تن بر ارحون ورحسارررد ارآب سكل و ر تحير ردكار حورد 
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ررارل مال سه 


شاهى بود درهد يدنام كيدكة خايش نا داش حفت ,ود و دلش نا حرد همراه. 
شب دمادم ار يسن هم حوابهاى شكفتاتكير ديد و ارزاين حال كران شد. فرمود 
! عمة دانايان هيد اتحمن كر ديد حوابها را بر ايشان يقل كرد ؛ اماكسى إر آن ميان 
تعبير بتواسي ت كرد تا يكىار در باريان بدشامكفقت اى شهريارء بامدارى داتشميد 
ديام مهران وحود داردكة بهشهر آرام بمى كيرد ومارأ مردم بم ىشمرد » ربد كش در 
بيانابها و مصاحيتش نا دد و دام و عرم وأهوست و حجوراكشي برك ككيافان. 

مرائن عوانها والنسعن يناري مكتوى ور ادان كرارش محوى 
كيد شاه شاو ست و در زهان ياى به اسب اندر أورد و نه حستجوى مهراد 
شتاقت حكيمان نا او براه افتاديد ويس ارجدى مهران را يافتد شاه 
يذو كفت كاى مرد يردان برست كة دركوة نا عرم ذارى تشسب 
تفز ر فى بدين حواب من كوش دار كرارش كن ويك.هيكهوش دار 

يسن حو انها را جين بقل كرد 

شنى نا أرامى » بى ترس ونيم ؛ تنها -خصم , به در ذل ابديشهاى داشتم و به 
در سر شتانى ء ديمةٌ يشترى ار شس كَدشته يوركة در حوات حانهاى ديدم جو نكاحى 
برركك كه بيل ستركى در آل ديده مىشد ؛ اما ميج درى اركاح بمودار تنود حر 
سوراح تكى در جلو كه ييل زيان ارآن مى كدشت » بى آبكه تنش ار آن تكىريابى 
عنكاء حورس ار رورد قدشته و حرطو مش درآد ماندة بود : 


اكير و كد هدي ار داسابهاى دورهة تاراح ساهامة أسب 
دراند.ى داسات فردومسى ساق زواده اسب كه السكدر سر ور و حعاا مك 
حطو رز در برابر <لمه اه هد و يقتر كن هديههاتى او ور نه زرنى درف 
ذ خير سن ارزاستر و حو نى وا تعور سررءي هد دسب برداشه وار وراس 


در آمده سلب 


امكندرة كنستيع دالت ْ اسن 





يكى جود بهشت برس دحترت كرو تابد اندر رمين افسرت 
دكّر فيلسوقى كه دذارى بهان كويد همه با تو رار جهان 
سهد يكر برشكى كههست أرحممد ر داسدكان نام كرده للد 
جهارم قدح كاندرو ريرى آب نه رانتش شود كرم ونه رافئاب 
زر حورن كيرد كمى آب اوى بدين جيرها بار حر آبروى 


اكرحواهى كه اسكندر درين سررميردر بك تكد » اين جهار جير را بهاويسبار 
كه جارةٌ كارت همال است . | كتون به جوابهايت يباسح فى كَويم : آن حابة جون 
كاح نا آن سوراح تنكك بياست ؛ ييلى كه بيدر بكك ار آن رورن تنكك مىكدشت و 
جر طومش بحا مىمابد شاقى سفلة وباتوان اس تكه ار شره وآر روادش تيره است 
وخر بيدادكرى و ياوه كوئى جيرى بمىدابد و ار شاهى او سراتحام حر نام رشتى 
بر حاى تمى مايد 

دوم » أبجه ار تاح وتحت ديدى درست ديكرى افتاد 

همان است كاين وازكو به جهان يكى را بردء ديكر آيد دواد 

سوم ؛ كر باس ى كه ديدى بددست جهار مرد كشيدة مىشود ؛ جبابكه به ياره 
مى كردد و به مردان اركشيديش عاخر مىماسد . دين يردان است كه جهار مرد ار 
بهر تكهداريش مى كو شد . 


تو كر ناس را دين يردا شساس كشيده جهار آمد ار بهر باس 
يكى دين دهقان آتش برست كة ب ناز برسم تيرد ددست 
د كر دين موسى كه حوابى حهود كهكويد حراين را سايد ستود 
عر دين يوابى يارسا كه داد آرد اندر دل بادشا 
جهارم ر تارىيكى ديس ياك سر هوشسدان برآرد ر حاك 


كر ناسى كه ار جهار سو كشيدة مىشود اين جهار دين اس تكه مردمان اربهر 
آنها دشس يكديكر مى كرديد . 

جهارم؛ تشداى ديدىار أب جوش فى كريرد وماهى بر اوآب مىريرد.رمانى 
بايد كة مرد ار بوشيدن آب داش حوار م ىكردد و جونل ماقهى بددريامىرود و 
تشكان را به آنمىحوابد . اما يد كيش سر بر ثريا مىر سابد و با تشكّى وحهالت 
از مرد داش يروة مى كريرد و لب به بدكوئيش مى كشايد . 

سحمء شهرى ديدى بر ازحورد و داد وحريد و فروحتكه ار كورىيكديكر 











١ 0‏ ْ ْ 0 داستا بهاى طاكير _ 








شب ديكّر) تحتى ديدم ارشاه تهى مانده و بيكابةاى بر آن بشسته وتاح برسر 


شب سوم كر باسى ديدم كه جهار مرد به أن آويحته و از هر سو مى كشدش 
نه كر باس يازة مى كشت و به مردان ار كشيديش تستوة فى آمديد . 

شب جهارم ؛ تشهاى را بر لب حو سنارى ديدم كه ماهئى بر او آبمىريحت؛: 
اما تنشة ار آن فى كريحت », مرد ارييش دوان وآب ار يس روالن . 

شب ينحم» شه ركو جكى ديدم كه همةٌ مردمش كور بوديد. اماكسىاركورى 
نه حخشم بيامدة بود ء ار داد و دهش وحريد و فروحت همهحا آ ناد بود؛ اما يكديكر 
را تمى ولد بك . 

شب ششم » شهرى ديدم كه همةٌ مردمش دردمند بودند »اما يرد تتدرست 
مىرقشد و ار جالش مى يرسيديد و برايش عمحوارى مى كرديد . 


كهجو نى بديسان ب4درد انذرون تنى دردميد و دذلى بررر حول 
كسابى كه ار باتتدرستى حاشان به لب رسيدهة نود مى حواستد جارة كار 
تتدرستان تكند 


شب هفنم » اسمى ديدم در دشتى جمان » دو باى و دو دست و دوسر داشت » 
دهاش ار دوسوى مىجريد. اما بر تنش راه يرو نآمد نكياه سود. 

شس هشتم )سه حم ديدم كه دو تاى أب برآب و سومى تهى و خشك بود “دو 
يكمرد أر جمهاى برآ برمىداششيد و در حم ميادتهى مىريحشد ؛ اما به ارآب 
أن دو كم مىشد ونه بر لب جم حشك بمى مىرسيد . 

شب بهمء كاوى را ديدم در آهتاب حعته و كوسالهاى لاعر و حشكيده بيشش 
افتاده است . ماده كاو كلان ار كوسالهٌ بى توش وتوان شير مىحورد . 

شب رهم ؛ جشمة فراحى ديدم كه ار هر سو راه وشكافى داشت . 

همه رشت يكسر يرارآب ونم ر حشكى لب جشمهكشتم دزم 

حون مهران سح كيد را ششيد , او را آرامش تحشيد و كفت اريى حوابها 
دل ند مكن كه به بر شاهي تكَر بدىمىرسد و نه نام بلندت يستىمى كيرد » اما جنان 
جحواهد شد كه اسكدر نا سياه ى كران ار روم و ايران به هيد شتابد » اكر بهآبرويت 
باسدى حرد را ياركن وبراى حمككآماره مشوكه تاب او و لشكرش را نم ىآورى. 
صاحب جهار جير فستى كه ار كهان و مهان جهان كس نطير آن را بديده است : 
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را بر كر يبد كه بير نح بر باشد و سراتحامش سودميدتر» نه بردانباكمى كر ايد واميدو 


نيم اراو دارد 
بدذايد كه ما تحت را مايهايم حهابدار بيرور را سايدايم 
اين نامه را برديك تو بوشتم » جون آن را برحواتى در بك تكى : 
اكَر شب رسد روشى را مباى هم اندر رمان سوى فر مان كراى 
وكر تكدرى رين سحن بكّدرم مر و تاح و تحتت نه بى تسبرم 


جون نامةٌ اسكدر ب ةكيد رسيد فرستادةٌ شاه را بيش حوابد » بوارشهاى 
راوان كرد ؛ ترديك جود بشايدش و كفت ار قر مان او شادم و أرييماش بر كردم 

وليكن بدين كو به باساحته كر آيم دمان كردن افراحته 

ساشد يسند جهان آفرين له زديك أن بادشاه رمن 

يس فرمود نا ديير بر آن نامة باسحى يوشت وتعد ار آقرين بر كر دكار كمت . 
مردم بارسا هر كر سر ار بادشاه نامور ببيجد و شايسته يس تكه جيرى ار او دريع 
.اريم جهار جير دأرمكه مردم حجهان تاكنون بداريد و يس أر من بير نحو اهد 
داشت انتدا انها را مىفرستم و يس ار آن اكر شهريار فرمان دهد حود بير سدهوار 
بردش مىشتادم 

اسكدر جون امه را ديد قرستادة راكفت . شتات و سرس كه آن جيست 


كه ديكران بداريد 


كةديديم حود بودبى هرجه بود سيهر آفرييش بحواهد فرود 
كيد فرستاده را بيش شايد وكّمت يكى ادكه دحترى دارم دربرده ؛ 
كه كر «شتن: افتبات: ليد شود تيره ار روى آن ارحصد 
كمندست كيسوش همر نك قير همى آيد ار دو لبش بوى شير 
حم آرد ر بالاى او سرو س در افشان كيد جون سرايد سحصس 
جو حامس نود حاىشرةاستوس جو او در رمابيه بديدست كس 


ديكر ابكه حامى دارم كه اكر شاد آدرا بر مى ياآب سرد كيد و ره سال ا 
دقان تمك ءّ باشامل ار مى حام كم دمى شود 
مب مى دهك حام هم سرد شكفت 1 بكه كمى كيرد رحورد 


سوع برشكىدارم كه ار اشلك جحسمء درد را درمىبيايد 
اكر اشد او ساليان بيش كاه دردى سبحد حهايدار شاء 
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را بمىديديد . رو ركارى بيايدكه داشممد حوار شود و همة مردم : 





ستايدةٌ مرد بادان شويد ستايش كيان بيش ايشان شو يد 
هر كس مىدابد كه درو ع مى كويد : 
د كر سان شود دل زباشان دوكر تقول رهر و حمحر عر بان جو نشكر 


شب ششمء بيمار مسستى راد يدى كدبهاحو البرسى تندرستانمىرود . صكامى 
مىر سد كه درويش رار در جشم دساردار حوار مى كردد و به جار كَى كرد توابكر 
مى كردد وجيرى بهرست بمى أرد , برستمدةٌ رايكان و سدةٌ بى بها مىشود. 
قفتم » اسبى را ديدى كه با دو سر مىجريد . زمابى حواهد آمدكه مردم ار 
داششن همه جير بر حورداريد . اما سير نمىشويد و ةدرو يش نهرداى بمىدهد و حر 
حو يس كسى را تمى حو أهد و يدفر ياد كسى نمى رسد. 
هشتم » سه حم را براب ديدى و سومى تهى مابده ؛ رور كارى م ىآيدذكه 
درويش سست وحواركردد » اكر نهار ار ابر بر آ نت كردد » بر درو يش جيرى سارد 
بهم كاوى تندرست ديدى كه !ركوسالة لاعر شير مىحورد ؛ هماد درويش 
است كه سست و بيمار كرود و :درست اراو جيرى حواهد ولى 
نه هر كر كشايد سر كبح حويس نه رو باردارد ممى ربح حويس 
دهم » جشمهداى ديدى اراب حشك و در كردش آبنهاى فراوان . روركارى 
يايد كه شهر يارى تهى اددانش نا دلى تيره ار عم سراسر حهان را برتشويش دارد» 
ابى شهر يار اسكدر است . 
كيو نان رمان رور إسكدراست كه بر تارك مهتران افسرست 
جو يد بدو ده تواين جار جير بر آبمكة ديكّر بحواهد ستير 
كر اسكيدر را حشود سارى ؛ راه حويش را بيش مى كيرد و مى كدرد . 
كيد جون سحبان مهران ر! شسيد ؛ سر وجشمش را بوسيد وشاد و آراموبيرور 
انكمت 
عبد 
اسكندر يسن آر ايران سوى هيد لشكر كشيد و ار راه و بيراه بيش مىرهت » 
بده رشهر كةمىرسيد دروازدها بر اوكشوردمى كشت تابهسر رمي كيد بودامميلاد رسيد. 
لشكر فرودأوردو نامهاى نه كيذ نوشت كه شهريار بيرورتحت كسى اس تكه كارق 


٠‏ اسكدرو كيدهئدى 


هرجه شايستهتر همهجير بر كريد . 


برودنك سيصدك شتروار بار 
ده استر همه بار دسار بود 
ندده بيل بر تحت ررس بهاد 


همه حامه و كوهر شاهوار 
صد اشترر كسح ودرم باريود 
نهبيلى كه يرمايةتر رين بهاد 


دحتر نا اشك حويين بر تحت ررين بشست و نا يرشك وفيلسوف وبامدارى 


قد جح ندست بهسوىاسكدر براه افتاد . 


جو آن ماه آمد به مشكوى شاه 
سان رره بر كل ارعوان 
دو جشمش جودو ب ركس ابدر بهشت 
نه قد و به بالا جو شرو روان 
كهن كه كوه بالاى او 
همى كفت كابست جراع حهان 
يرآن دادكر كو سبهر آفريد 


يكى تاح بر سر ر مشك سياه 
بر افكنده بد ماهرح كسان 
كهكمتى كه ار بار دارد سرشت 
ر دبدار او ديدة بد باتوان 
همان موى و روى و سراياى او 
همى آفرين حوابد اندر بهان 
بر آتكونه بالا و جهر آفريد 


يس ار آد موندان راكّرد كرد و بر آئين مسيحا اورا بر بى كر فت 


بروريحت ديار جندان ركمح 


كة شد ماه را راورفش نه ريح 


فمييكه اسكدر اركار دحتر برداحت آرمايش ديكران را آعار كرد حامى 
ير ار روعنكاو برد فيلسوف فرستادوكة اين را به ابدامهايت يمال نا حستكّى و 
مايدذكى ار ثبت نيرون رود دانا جود به روعن بطر كرد» رارش راداست و در دم 
هراز سورن در جام افكيد و برد شهريار فرستاد اسكندرآهكترى را حواست وار 
آن مهرداى ساحت و برد داشسد فرستاد ء دابا ارآن آهن تيرور تك آثيية روشى 
ساحت و يس فرستاق اسكيدر ائينه رارير نم كرفت تا سياة و ربكن شد و برد 
فبلسوف ورستاد» حر دمسد ربك ارآئينة جناد ردودكه ديكرارهيج دمى سياه نككّشت. 

اسكندر كه جنان ديد فيلسوف را ييش حوابد و برديك تحتش شابد وارحام 
روعن يرسيد_ حردمد رار اين كفت وشنود خاموش را بر كشادكة « روعن برابدامها 
كدر » توكفتى ارهمةقيكوقان شهر بهداش برترى . بهباسحكفتم كه اى شهر يار 
مردم بارسا ودانا تا آ تحاكةكارد بةاستحوان رسد آمادة!يد واكر سنكّى بيش آايدشان 
نه أسابىار آن تكّدر بد. ديكر كمتم كه كعتار مى ار موى باريكتر استء اما دل توهم 
ارآه تاريكتر بيست . نو ياسح دادى كه ساليان درا ركّدشته ودلم ار حونها ركمار 
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جهارم فيلسوفى دارم كه ار همه جير حهان] كاهست . 
همه بوونيها بكويد نهشاه ركرويده حور شيدور حشله ماه 
اسكدر جون ار فرستاده اين حيرها شنيد شادكشت وكفت : اين جهار جير 
بهاى ابن ملك است كه اكريهس دهد» 
بر و بوم او را تكونم نهياى بدين بيكوئى نا كردم بهدحاى 
زه مرد بر كريد و با نامهاى بهسوى كيد رواه ساح تكه بككذار تا ده مرد 





جر دصد آنحا بماسد و آن جهار جير را نه جشم سيسد و جود برايم نامه بويسد و 
كو اهى دهصد 
كه كّدشت بر جشم ما جار جير كة آندر جهان كس بديدهاست بير 
يسار أن قرمانى مى بويسم كه تا كيد درجهان ناقىاست شاه هيد حو اهدبود. 
كيد فرستاذكان حردسد را بيش حوابد و بواحتشان . رور ديكر دحتر را 
آراست و ير تحت ررين شابد و ده مرد يبر روشرواد را بيبش عروس فرستاد 


جو ديديد بيراد رح دحت شاه در حشان ار او حابه وتاح وكاه 
فرو مانديد اندرو حير حير رديدار او سست شد باى يمسر 
به حاى كدر ديد ار ايشان يكى نه رو جشم برداششد ابدكى 


جو كيد ديدكه فررانكان ار ييش دحتر ناز تكششد كسس ورستاد و برد حود 
حواندشان و علت دير كر دشان را برسيد . 
شو كفت رومىكه أى شهريار به ايوان جو كس سييد كار 
كنون هريكى ار يك ابدام ماه فرستيم يك بامه برديك شاه 
فيلسوفان كرد هم شسشد و هر كدام ار يكى ار اندام آن ماه انذكى وصف 
كر ريد جابكة نامه سياه شد . 
اسكيدر جون نامة را بارحوابد , ار كفتار ايشان در شكمتى ماد و ندر نك 


يوضت : 
كتون بار كرديد با جار جير برين بر فروبى بحواهيد بير 
جو مشورعهد من اورا دهيد سيحيده رةرا سه بر بهيد 
بيارارد اورا كسى رين سيبس كرو ياقتم درجهان داد وسس 


جولن كيد نامةٌ اسكدررا برحو اندشا كشت كه ار كر يد او بر كبارمايده است. 
بس ار آن دركمح راكشاد ؛ اركوهر و حامدهاى بابريده ؛ ار ياره وتاجوكاه 


كن وكين هد ى 1 ١‏ 0 0 0 ب /ا 








بر أنم كه بيجو ات تودى سةشب نمن بار كوى اين و تككشاى لب 

اسكندر اكا كرد وكفت ٠‏ تنم ار هر آرارى بر كيار است » اما دايا بااو 
ممداستان كشت و شب داروى كاهش ساحت و آمادةكرد . اسكندر آن شب تنها 
حفت و نا ماهروئى نياميحت . شككير جون يرشك به جشماش تككريست دارو را 
يةسوئى افكد و به شادى بشست و نا حرمى دست بدخام برد اسكبدر بير شادكشت 
و فرمود تا حوانآراستيد ومطرن و مى حواسشد بيس 


بدوكّمت دارو جرا ريحتى جو با رنح أن را نياميحتى 
حردميد باسح دادكه شاه حهاب دوس سها و بى جهت حواسدهاست 
جوتنها دحفتى تواى شهريار يايد ترا هيج دارو كار 


فرمود تا ندرةً ديبار و اسبى سياه نا لكام زرين به يرشك جر دمد داديد 
بن حام ررد را آورديد و ارآب سرد در اكز ويف ار سبيدهوم تا هشككام حواب 
هر كس ار آن حام بوشيد وكمى در آل يديد بيامد شاه فيلسوف را حخوابد وكفت: 
هدوستان حابةٌ حارويت « شكفت ايدرين سد و حندين فسون » رار اين حام را ار 
ما سايد بهمت 
كه افرايش آن اين حام جيست بحو مىاست يا التهدسىاست 
دانا باسح دادوكه اى شهريار اين جام را جنين حوار مدذاركه ساليان درار در 
ساحتى أن ريحجها بردةاند . احترشاسان همةٌ كشورها زور سبيد و شب لاحورد به 
درنار كيد بوويد نا حام ساحته شد . طبع همه ستارمها را بدسدت أورديد و رورهاى 
فراوانى را درا آرمايش,كدرانديد معناطيسى را در بطر بياوركة آهرها را بهحود 
بى كشد . طبع اين خام جنين شدةاست هركاة كه آنش رو نه كمىمى كدارد همة 
آنهاى حو شكردون را بهحود مىبديرد » بىآنكه جشم آدمى آن را سيد 
كمتار دانا مور يسند اسكندر قرار كرفت وبيران ميلاد را كم تكه هر كر عهد 
جود را نا كيد ار باد تمى برم 
جو من ياقتم رو جسن جار جير برو بر قكرونى بحوئيم بير 
يس حواستة سيارنا صد اقسر ار كوهر كراسها سو ى كيد ورستاد ١‏ تكادهر جه 
ماندة بود ار دشار وكوهرهاى بااسودة همه را در كوه اساشت 
جو دركوه شد كبحها بابديد كسى جهر آكّندهها را نديد 
هم ةكبح نا آنكه كردش نهان بديديد از آن يس كسى در جهان 























اللتسلسي دش 
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كرفهااسك: اين تير كَى جكوبه براه آيد حوات دادم كه ار دانشرها ولت را 
جان مىردايم و جونها را جان مىشويمكه هيج ريكى درآن اثرنكد. 
كفتار بعر دابا مورد يسد شاه قراركرفت وفرمود نا حامه وسيم ورر آورديد 
و نه واثا سيرد ؛ اما مرد جردميد آنها را ببديرفت وكفت .كوهرى در بهمتدارم كه 
تاسدتر ارهمة سيم وررهاستوجون حواستة حفت أهريمن بيست. ندشسها احتياحى 
به باسنان دارم تا آن را بايد ونه درراهىكه هستم ار درد هراسى نا آبيرابسرد. 
كة دايش به شب باسبيان ممست حردر تاجح بيدار حجان مست 
به سشى كحا شادمانى كنم بدين حواستهة ياسيانى كنم 
اسكدر اراين فكر ور شكفب مابد وكفت : 
حر يدارم اين راى وسد ترا سح كمتشن سودوصد ترا 
بسار آن برشاشرا حوابد و اراو برسيد ار همة دردمدها ربحورتر كيست؟ 
كم تآذكهة جون برسفرة تشييد ارحد ريادت تحوردء ريرا حورش قراوان تتدرستى 
را ازميان مىنرد . اكتون داروئى ار كياهها برايت قراهم مى كنم نا بيوسته حابت 
را درست بداردر و حول رودمها را نا آن دارو شوئى ميل و اشتهايت رياد شود 
وجود رياد يحور ىكر يدى نيابى ؛ حوبت فراوانكردد وتوانائى حسم وشادى دل 
ضبنت شوو ء رنكك جهرةات نحا بيايد و در هركار ار فكر و رأى با كيره بهرهصد 
تشوى » موى بر اكندهات سفيديمىشود و ار كينى برودى اميد تمى برى 
اسكاير كفت جين داروئى أركسى تشميدهام و اك رآدر! برايم بياورى 
حريدار كردم ترا من بحان شوى بى كريد ار ند يذكمات 
يرشك تنها روابة كوه شد ؛ جدان ار ذانائى بهر ةيد بود كه رهر ار بارهر 
مى ساحت كباههاىنيهوده رانةسوئى افكند و اركياههاى سودصد داروئى آميحت 
وار آن ترياقى ساحت و تن شاه را با داروى كوهى قدت وابتواسقه تبنوستكن ركه 
داشت 
اما اسكتدر شينها تبى حفت و نا ربان بةشادى مى كدرايد 
ب4كازر بآن تبر بودن سر من همى بر م حائى بحستى رش 
ارآد يس جوت تن را نكاد بمىداشت رو نه كاه ش كداشت ا رورى برشك 
أمد ودرجحشمشس نشابى أركاهش نافت 
يدذوكفت كر حفت و خير ربان حجوان بير كرود به تن بيكمان 





2 0 4 
راان مرج ومشر ريات 


درشهر سيدل ارشهرهاى هنيد مردى به نام حمهور شاهى مى كرد أن تكاس 
كشمير تا مزر جين همه در زير قرمان او بودبد . يادشاهى صا حب كبح و سياة نكي 
و كلاه بود نا دانيش وآثرو ار رن هوشميد وهيرمندش صاحب ينرى شد وبامشررا 
كو كداشت جندى تككدش ت كه شهريار نيما ركشت ويس ار وضيت كرون به كدبابوى 
حويش و سيرود شاهقى نه بسر حر دسالش حاب داد اما جود مردم ار سباهىو شهرى 
كرد امد يدو رن ومرد و بير و بر نا شور كرديد جنان ديديد 
كة اين حجر دكورك بيدابد سياه به داد ونه حشم ونه تحتو كلاه 
همه بادشاهى شود يركريد كر شهريارى ساشد بلمد 
يس قرار بر آن بهاد بدكة برادر شاه كدشته را به نام « ماى » كه در شهر ددر 
فرمابروائى داشت نه شاهى بر كريسد ماى به سيدل امد وتاح شاهى جمهور را بر 
سر نهاد و رن برادر را نة رب ى كرفت 
بريجهره اشن آمد ر ماى بسر راد اراين بامور كد حداى 
شاه نام يسر را طلحيد بهاذ و مير اورا در ذل بشايد اما جون او دوساله وكو 
مفتساله شد ء ماى بير نيما ركشت وبيس ار دوهعمته د ركدشت 
همه سدذلى رار و كريان شديد ر درد دل مهاى بريان شديد 
ماهى سو كوار ى كر ديد ويسن ار آن بامداران سياه و جر دصدان كرد هم امديد 
و دريارةٌ شاه آينده شور كرد يد ء سر اتحام همه يكذل و يلشراى بر آن شديد كه در 


داسان نداد شن سطر بح در ساهامةه ١‏ دوا سى صسى بارزسامىيى 
ابو سروان أهده و سارلد اصل هدي ودأس ا ل باسك إباك لجللاحة آتب 
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نا آن همه كردار بيك مرد و برادرش ماى را بفشاهى نر كر يديد ١‏ او هم برنخت مهى 
جندان ببائيد » | كون كه تو برادر مهترى و نه سال و حرد ترئر جنانكنكة حجان را 
يارارى : 

يكى ار شما كر كنم من كرين دك ركردد ارس برار درد وكين 

مربريد حون ار بى تاح وكبح كة بر كس بمابد شراى سيبح 

طلحيد هم كمان فى كرد كه مادر ار كو يشتينانى م ى كد و م ى كفت ٠‏ راست 
استكة براور نه سن ار من نز ركتر استء اما بهتر و شايستهتر بيست » اكر يدرم در 
حوانى مرد تحت و تاح را به كسى تسيرد : 

دلت حيره ببسم همى سوى كو بر أبىكه او را كنى بيشرو 

مادر سو كيد حور دكه جنس يطرى بدارد » آخر باجار ار بند و ادرر جشم 
بوشيد و راه ديكرى را بركريد. يس همة دانايان را جوايد؛ مطلب را درميانكدارد 
وكليد بح دو بادشاه را نه ايشان سيرد و آرروى دوفرريد را باركمتء يس ار آن كو 
نه طلحيد كفت : شنيدةاى كه يدر من حمهور نه سال وعقّل ار ماى بدر تو برركتر و 
تهثر انود نهمن حهت بدر يكحوى تو هر كر آرروى تحت بكرد و اركهترى سكك 
داشت و مهترى بحست 5 

اكنون بيك سكر آيا يرذان مى يسندد كهس بيش بر ادر كهتر كمر حدم تبر سدم؟ 
حال مهان و جر دميدان را مىحوابيم وهرجه قررابكانكمشد مى يديريم » ريرا داش 
ما ارايشان است . بسن دوفررابة بيشراى حاصر شديد و مياشان كمفتكو زر كرفت . 
فررابة كو مىحواس تكه شاهى به كو برسد وتاح وتحت سدل ارات اوناشد وفررابة 
طلحيد مى كوشيد شاكرد جود يعنى طلحد را ندتحت شابد . ازييرو بين فررابكان 
بير تش كينة شعلهورشد . سرا بحام دوتحت درايوان تهاديد » دويرادرير آن :سد و 
دوفررابة بر دست راست هريك قرار كرد مهان و كراتمايكان را حوابديد ودر 
جب وراست شابد بدءفرراتكان خطات يدير ر كان كمتيد: اراين دو برادر كهرا بهشاهى 
مى حواهيد و كدام يك را بارسا مىدانيد . مؤيدان وبر ركان دراين كاز فروما نديد و 
داستيد كه ابتحاب دشوارى است وكار به حنكك مى كشد وشاهى به دوبيم مىشود و 
حردسدان درريج مىاشد . بس قرا ركداششدكه انحمى تشكيل رهد و با هم شور 
كسد و بيامى نة دو شاهر اده دعر ستيد . كاه نا دلى عمكن وجهرداى دزم كا حشاهى 








دورات كود كى يسران , مادرشان بر تحت تشييد »2 ريرا وى زدى درست و دادكّر 
شايستةٌ فرمايروائى است . يس نه او كعسد : 


كه تحت دوفرريد حود رابكير فراسده كارى است اين باكر ير 
جو فرريد كردد سراوار كاه بدو ده برركى وح و سياه 
وراد بسهم 1 مور كارش تو باس دلارام و دستور و يارش تو باش 


رد يكحت ايس راى را بديرفت و تحت و تاح شاهى رابا حوبى و دا 
آراست دو مؤيد هر سد يا كيرمراى بر كريد وفرر يدان جود را نةايشان سيرد. سال 
كديشت جون يسران بيرومد و دانا شدتد » جدذاكابة ترد مادر م ىآمديد وار ا 
عبر ديه 
كهار ما كدام است شايستهتر له دل برتر و بير بايستهتر؟ 
مادر جين باسح مىداد كه هر كدامارشما حردسدتر وبرهيركارتر و دسدارتر 
باشد شانستهتر است. 
نار مى ير سيد يد : 
كة ارما دو فر ريد كشور كراست همان كح نا تحتو اوسر كر است 
مادر به هريك مى كم تكه تحت و تاح ارآن تست و نا اين بويد دلايشان رم 
شاد نكّه مىداشت نا بر ر كك شديد اما رشك در دل هردو حاى كرفت وبراى ددست 
ورد تاح وصح آشفتهكششد و در دل احساس ربح و اندوة كرديد . بد آموران 
بير ايشان را بر مىاتكيحشد و برد مادر مىفرستاديد ٠‏ 
كمد كر ما كه ريماتر است كه بربيك ويد برشكيناتر است 
مادر يباسح داد كه نا مؤندان بيكدل و رائزن بايد يشست و ترركان شهر را 
حوابد و اريكايك برسيد كهكار جكوبه حواهدشد » ريراكسىكه تاجوتخت مىحويد 
بايد حرد و داد داشتة باشد كه جهان ار شاه بيدا كر تناه م ىكردد » اما كو به مادر 
مى كفت بهانه مكّير و راست كو . اكر من درحور شاهى بيستم تحت و تاح را به 
طلحيد سبار تا بر ايش كهترى بيكحو ا كردم واكر مى سى كه م ارحيث سالبرر كثر 
وار حيث حرد بر او برترم و بسر حمهور دلاور هستم : نه طلحد تكو كه ارتحسّو 
تاح جشم بوشد و كار را سحت كيرد . مادر ابدررش موىداد و مى كم تكه براى 
نحت وتاح نايد دل را دردسد كردكه دنيا بر كسى تمىمابد . جبانكه جمهورشاه 
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همه بادشاهى تو ويرانكى جو اسك حكك دليراد كلى 
شهكار هم بيش يرداد وى كة بديام وبدكوهر وبدحونى 
ديكر ! نه كفتى كه نهم مرر با ارر وتحت عاح مى بحشى» بذان كه : 
هر آنكّه كه تو شهريارى كسى مرا مرر بحشى و يارى كمى 
نجواهمكة حان باشد اندرتسم اكرجشم برتاح وتحت افكلم 


اكنون سياه مىرادم و به حك مىشتادم وكو را رستاسته بيش مى آرم تا 
سباهش روى شكست بيد و ارتيع من بيحان وبيجان شود . 

دل كو ار باسح برادر حشمكن شد و نه سقارش قررابه » درشتى يكرد وبار 
كوشيد تا با ترمى رامش سارد . بار ييعام دادكة ار حك برادر دست برداركه 
كرداكرد » همه دشساسد. ار فعفور جين وشاه كشمير همه ما را تكوهش مى كتتدكه 
دوبرادر اربهر تحت وتاج با هم حكّيديد » اأكر بردم بيابى ار ديا و ديار وامسان و 
سح همهجير به تو مى بحم وآرروى حبك بدارم : 

طلحد در باسح برادر بار درشتى كرد وكمت . 


شيدم همه حام كفنار تو نينم خر ار جارة بارار تو 
جكونه دهى كبح شاهى نه مس تو جود كيستى ز ين بز رك | بحس 
توابائى وصّح شاهى مراست رحورشيدتا بر حماهىمراست 
همانا رمانت فرار آمدست كتابديشههاى درار آمدست؟ 


اكتون كه بشيب درنرابر مىبيى از حك م ى كر يرى وافسونو قريب بيش 
مى آرى»ء آمادهُ جك ناش ودر ررم درك مك . 

كو باجار آمادة جك شد وهفييكه حورشيد جادرررد ب ركببد لاحورد كسترد 

دركش دو شاه بو آمد بديد سبه ميمنه ميسره بر كشيد 

دوشاه حوان درقلب سناه قرار كر شد ودوفررابه در كمارشان ايستاديد » اماكو 
عرمود درفش را برياى داريد وكسى ار يلان با بيش تكّدارد و هيج بيادهاى ازحا 
بحسدكه شتاب يةحيكك كار جر دصدان بيست ابدكى دردكك كميم نا : 

بسيسم كه طلحند با اين سياه حِكوبه حر امد به آوردكاه 

ازراه مهر ويد او را آرموديمء اما طلحيد جهرءٌ حوش يمما نشان نا.ادءاكر 
بردان درا سكار ما را يروز كرد» رسمهاربراى كح وخواستة حون كسىمريريد و اكر 
ارسباهيان ماكسى بدقلب دشم زد وطلحند را يافت مباداكهآسينى براو وارد آورد. 


را ترك كرديد وهمةٌ شب را با اندوة وماتم سر آورديد و سح ركاه در جارسوى شع 
سروصدا بيحيد ودردارة ابن موصوع سحها كفتهشد “يكىرا عفيده نه كو بود ودبكرء 
نه طلحيد . رناتها ارسحن كفش عاحزمابد وكروه مردم نا هم همر أى تكشتيد.عاقس 
انجم بر ا كيد كشت و ييامها بفسوى دو شهريار روان شد ؛ يكى سوى طلحيد ييا 
فرستاد و نه كو دشمامداد و ديكرى سوىكو ردت وحور را حانثار حجوابدء يداير 
تر تي ت كشور سيدل ناآن يكدلى ويكحواهى بر آشوب وش هكشت . 
حردصد كويدكه در يك سراى جو فرمان دوكردد بماد بوجاى 

بن نه دوشهريار بيشهادكرديدكه هريبك يشرو برربى كردد وبسدركه شهر 
ارتراى هوس آبان ويران سود . دوشاة حوان نا جهرةاى بر آز نك وسرى برا كينه 
وحيكك روي وكشسد وكسكوى بسيار كر ديد وهريك ديكرىرا نةفر ماسر دارىدعوت 
كرد ء اما نتيحةاى ندست امد و جر حك جارةاى كاريرفت. طرقداراندوشهريار 
نه در كاه روى آورديد وخودرايراى رزم آماده ساحشد . نحست طلحيد د ركسحهاى 
يدر كُشاد وسياه راحوشن داد وحود بيرحامة حنكك بهي ر كرد وآمادةٌ حودريحش شد 
كو بير حفتان وحود بوشيد وبدحان بدر درود فرستاد وآمادة دها عكشت . 


بهاديد بر كوهة يبيل رين تو كمتى همى حبك حويد رمس 
همهجشم يررتك وصدى دراى همه كوش 7 بالة كرباى 
سيهر اندر آل ررمكّه حيره شد ر كرد سبه حشمها تيره شد 


دولشكر بردوميل ضف كشيديد ودوشاة حوان بربشت ييل به لشكر كاه مديد. 
بيرءداران بياده و سيرداران همه بيش آمديد. كو كه رشت راآمادة حون ديد وحائش 
ار الوه درآتش بود بار حرد را بكار ست و سحكوئى بركزيد و به برادر يبام 
فرستاد كه به حدكك قدم بيش مككدار وب هكمتار بدكوى ارراه راست دور مشو و ميسسلل 

كه اين كشور هد ويران شود كام بلنكان و شيراد شود 

اككر ذل مرا ارآشتى شاد كى و ار اين مرر تيرون روى » هرجه ملك ورمس 
بحو اهى نه تو مىدهم و مهرت را نا حجان برابرمى كنم » تحت و اقسر به اين ربح 
نمىاررد اما اكرحكك وبيداد يب شكيرى واينرمةكردشدورا بير ا كنى؛ حر كرهش 
ويشيمانى راهى ندارد . طلحد كه ييعام برادر شسيد باسخ ورستاد كه در جك نهابه 


مكير 


برادريخوائم ترا من بهدوست نهمعزى تواردودة ما نهوبوست 
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.هوا اركرد سياه آبنوس شد ودريا بهدجوش آمد 

كَروهى نه كندة درون يررحول دكر سر بر بده فكده تكون 

همه درشت معر وجِكّر بود ودل همه نعل اسان رحون يرركّل 

جون طلحيد اريشت يبيل نكاهى افكند رمين را جون دريا ارحود سرح ديدو 
به راهكريرداشت ونه ارشمشير تير امان مىيافت حود راكّر تار و روركار راسياهديد. 
بااميد وعمكن شد وطاقتشس نه آخررسيد . بس: 

بر آن رين ررين بحفت وبمرد همه كشور هد كو را سيرد 

جو نكو ارقلب سياه تكريست و درفش برادررا بديد سوارى فرستاد تا سيد 
أن درفش و آن سبهدار كحاس تكه حوش سرد فرو نشسته است » سوار رفت و 
آنا ركشت و كم تكه ارشاه اثرى نيست .كو ار اسب فرودآمد وكريان و نالا دو ميل 
بياده راه ييمود ؛ اما طلحد را مرده يافت و رح لشكررا ررد و يؤمرده ديد حروشى 
اردل بر آورد ونس و كوارى بشست 


هم ى كفت رار اى بيردة حوان ترفتى بير أر درد وحستهة روان 
ترا كردش اختر يد يكشت وكريه برد بر تو بادى درشت 
سيجيد ار آمو ركاران سرت تورفتى و مسكين دل مادرت 
بخويى سى رابدهام ا تو يمد سامد ترا بد مس سودصد 


بس فررابة كو سررسيد واورا سد داد ونه آرامش دعو تكرد. شاه برخاست 
وفرمود ثابوتى ارجوب عاح ورر وييروزه تساريد ورويش را نا يريد جيمى بيوشاسد 
وسرش را باكافور و مشك بسديد و همة لشكر را رينهار رهد. 

ارسوى ديكرجون مادرشيدكه برادران بهدحمكك برداحتهايد » خورد وحواب 
اداو دورشد وبا تلحى روررا بمسر آورد وديدباى بركماشتتا حبرى ارررم بمدرست 
بباورد؛ جو نكرد سياه ارراه برخاست و ديدبان از ديدكاه يكريست» درف شكو را 
اددور ديدء اما هرجه بطر كردازطلحمد وتاح ويبلش اثرى بديد. يس سوارى روانه 
كرد و ارحقيقت امر آ كاهى يافت و به مادر حمرداد 


زمر كان مروريحت خودمادرش به حون اندرون غر ق هكشته برش 
همدحامة بدريدو رح را بكند به ايوان وكاخ آتش ادر فكند 


بس فرمودآ نش سورانى برافروحشد وحواست تا به آ تبن هلوان حود را 
نه آنش بسوراندء اما همسيكهكو ار عزم مادر آكاه شد خود را بهاو رساند وتنكك در 


4م داستا نهاى دلا نكير 
همه فرمان كو را اطاعت كرديد » ارسوى ديك ر طلحد ؛ سياهيان را دستوردادكهاكّر 
احتر بيك مارا يبروزكرداهد : 


ما 'تيعها زا هيه .نر كنيد نه يزدان ساهيد و دش س كشيد 
ج وكير يدكو را سايدش كشت نه نا وىصحن بي ركف درشت 
دكير يدش ازيشت آل ييل مست نه بيش ص آريد سسته دودرست 


حيكك آعارشد , دوشاهرادة ار قلب سياه اسب بيرون رانديد و يلان ييرامون 
كارر ار كششد وتا هكاميكه حورشيد ار افق بابديد شد » حون ريحتد . سرا بحام كو 
رو تسيافيان برادر فرياد بر آوردكة هريك ار شماكة رييهار تحواهد ؛ به او يناه 
مىدهيم و كينة بمى جوثيم . جه نسا ارسياهيان رنهار حو استد وجه بساكشتهشدند نا: 


براكده كششد لشكر همه رمة بئ شان شد شان بىرمه 

جون طلحيد برروى بيل تمها مابد ,كو اورا با صذاى بليد حوايد وكمت : 
كه رو اى برادربهايوادحويش نك كن بدايوان وديوان حويش 
بيابى همانا ر من رتح تن نه رين تيعرن بامدار اتحمن 


طلحد جون آوار برادر شيد ار سك برحود يبحيد و اردشت حكك بيرود 
رفتء سباهيان راكرد كرد ودركّح كثادء همه را حلعت و ديار دادء جودار آسايش 
سباهآسودهحاطر شد ء برد برادر ييامى فرستادكه م آمادةٌ حمكم » تو هم : 

دليرى كن وحكك شيران سميج سايدكه كيرى ار اين باب هيج 

جو لكو بيعام درشت ار برادر شنيد مهر اورا اردل بيرون كرد وابدوهكينشد 
بار ييعام مهر آمير داد وسحمان برمكمت واورا بهآشتى دعو كرد و در صسكفت: 
اكررايت به حنكك است مرهم آماده حواهمشد , نه اين ترتي كه ما اراين سررميس 
بيرون مىرويم وسياه را برديك دريا مى كشيم » حندقى بهكرد سباه مى كنيم وراه را 


بر حتكحويان مى بنديم . 
بدان تا هر آ نكس كه بييد شكست ركمده ساشد ورا راه حست 
طلحيد سران سياة را خواند ونفْسْةٌ برادر را نا ايشان درميان بهاد وكمت : 
جو درحمكك لشكربود همكروه جهرش تو جهها مون جهدرياو كوه 


بس ار آنكة به سياه كنح وحواسته و وعدةٌ بسيار داد » همه بمجبكك حاصر 
كشسد ء بس سباه را سوى دريا كشيديد و دو برادر دريرابر هم فرود آمديد؛ حندقها 
كدند وازآب دريا يركردند .شاهان درقلبف سياه قرا ر كر فتند» جتتسصح تّدر كرفت 





ترابر صمحة 0 


برش كرفت و نا جشم حو بين اراق حواس تكه به سحمانش كوش دهد 
يمن كشتم أورا به ياران من به كردى ار اين بامدارانجس 
يارس تدمرم برو كس درشت ورا كردش احتر بد يكشت 
جون ديدكة مار سحيش را نمى يديرد واورا بد كيش وبراد ركش مىحواء 
كفت : برا ىآنكه بدكمانى ار دل تو رحت بريندد ؛ بحس آرام يكير نا بسارآ 
ررمككاه وكار شاه و سياه را به تونشان دهم و ثا نت كنم كه كسى دراين مركك كناهكا 
بيست و اورا عمر سر آمده بود و اكر بسار شان دادن نار آرام تكيرى نه رادا 
سوصّد مى حورم : 
كه سورم بهآتش تن حويشرا كم شاد حان بدابديش را 
جون مادر سحبان كو را ششيد درد.ع آمدش كه جمين برر و بالا و جمس حوار 
دليرى تن حود را به آ نش «سوزد . بس : 
يدوكفت ماورر كه سماى راه كه جون مرد برييل طلحملشاه 
مككر بر من اين آشكارا شود بر آتش دلم بر مدارا شود 
كو نةايوان حويش رفت و قرزانبة حجهانديدة را ييش خوايد و آنجة با ماد, 
فته بود درميان بهاد. يس ارهرشهرى حر مدان وتيزهوشاديرا از برنا ويبرخوايديا 
نا نقشهاى ارررمكاه وييكارشاه طر ح كسد وكو خود ميدان حنكك را اردريا وحدق و 
اكير وييسُ رابدن سياه همفرا بر ايشان وصف كرد. جها نديد كان شس تيره را تاسحر 
بيدارما يديد . يسار آن ارجو نآ ننوص تحتىساحتتد كه بر آن صد حانة نقش كردياه 
وبرروى آن حراميدن لشكر وشهرياررا بشادواديد. 
دو لشكر ار ساح وعاح تراشيديد . دوشاة سرافرار با فر و تاح » دو صف ار 
ياد كانء اراسب وييل وورير ومارركة اسب برسياة افكتد همه را نا آئين جنك كرد 
كرديد » شاه درقلب سياه قرا ر كرفت ررابه دركارش » اردوسو دوبيل» دواشتر و 
دو أسب ودومرد و دورح: 


بيده برفتى ر بيش و رايس كه او بود در جتكك فريادرس 
جو لككداشتى تنا سر آوردكاه تشستى جو فررابه بر دست شاه 
همان مردقفررانة يك حانه بيش يرفتى به حك ازيرشاه حويش 
سه انه برفتى سرافرار ييل بديدى همه رزمكاه ار دو ميل 


سة حانبة بر فتى شر همجيان بر أوردكه بردمان و ديان 


: 
١ 


يبي سس ل يإ 





ا 00211 
0 داستان ببدايش شطر بح 1١‏ 
يو جك 
درش بكى حابه بيكابه بود 
همى تاحتى او همع ررمكاه 


به رش دكردى كسى كم و بيش 





همالدرش أسس سة ححكاية بود 
يرقتى ر هرصو رح كينه حوأه 
همىر | ندهر كس هميد ال حويشس 


جو ديدى كسى شاه را در سرد 
شه ارحابةً حويش برتر شدى 
ار آن يس بستيد بر شاه راه 
شد ارربح ور نستَكّى شاه مات 


نه آوار كمتى كه اى شاه برد 
همى نا رو حاى تنك آمدى 
رح واسب وقررين وبل وسباه 
جين بافت ارجر حكردان رات 


سطورارشطر بح وشاه وبارى بمايش وصعطلحيد درميدان حك وحالم ركس 
بود مادر نادقت بةبارى تكريست و حال بسر را در آحرين ساعتهاىر بدكّى بهجشمريد. 
بس شب وروردردصد واشوهكن مى يشستك وديوجشم بربارى شطر بح مىروحت: 


همه كام و رايش به شطرنح نود ر طلحيد حااش برار رئح بود 
همبشه همى ريخت خونين سرشسك بر آد درد شطرنح بودش برشك 





شهريارى بود ار شهرياران عحم بهيام آراديحت كه ده ورير و بك سيهسالار 
داشت . سبهسالار هم دحترى داشت صاحب حمال وبحدى اورا دوستمىداشت كه 
هررور تا ار مصاحمت او ديده را روش تمىساحت بهكار ديكرى دمى برداحت . 

ار قصا براى مطالعة احوالصعيفان بهسفر رفت », اما جون ار دحتر دور كشت 
هواى او در دلش افتاد . كس هرستاد نا دحتر را بياورد قاصد بيعام يدررا رسايد , 
دحتر بير كه آررومد ديدار يدر يود اساب سفر مهيا ساحت و در عمارى بشست و 
رويةراة بهاذ اتفاقاً شاه باخدم وحشم ب#قصد شكار نيرون آمده بود . جون جشمش به 
عماربى جمان آراسته افتاد علامى ورستاد نا معلو م كيد ار كيست. وقتى داس تكه ار 
دحتر سيهسالار است برديك رقت تا به سيهسالار بيعامى تفرستد . باكاة بارى بر آمد 
ويردةُ عمارى را به كنارى رد. جون جشم شاه بردحترافتاد دلش شكاراو شد. حادم 
كفت تديير جيست ؟ حمال دحتر دلم را صيدكرد * عشق او برسرم اتاد ودل دربرم 
تمابد ؛ ١‏ كنون بايد برد سيهسالار كسى بمرستيم و دحتر را اراو سحواهيم . حادم 
عرض كرد كه اكريكسرة بدشهر با ركرديم مردمكمان مى كسد كه شاه دحتر را نهقهر 
مى برد وقيلوقال يريا مى شود ء اما اكر اجارة بفرماييد كه رحتر را برد يدر سريم و 
اين مطلب را نه سمعش برسابيم قطعاً متها دارد و دحتر رابا حهير تمام بوحدمت 
شهر يار مىفرستد . شاه ار اين سحن درحشم شد و كمت : « ترا جه رهرهكه مرا يبد 
ندهى يادر بيش من سح تكوئى ») خادم را ارحودرابد ونا عمارق رحتر راه شهر را 


جار امه ار داستابواى كهن ايراناست اصل و مَكشا آر 
بمىدايم ء يكار درقرت جمهارم انشام سله و سين درقرن شكم قفانم 
مرورى آبرا نه بثر ماحح و مصوع در آوردة اسب بعدذها رواتيهها 
سادة ديكرى ارآت يردا حجهابد كه يكى ارآنها حد نار در اروياوبك 
درتهراب ار طرف محلة ارزمعان ماب شنيه است و آاببعه ور ديل مى 15 
خللاصة رواب احيراست 

شوة اين دواسات نا بنارريى ار داستانهاى ايرانى ديكقر ماد 
الع لل و طوطى امه و سدياديامه شه است كه شايد همةٌ آنها اصا 


همدى داشنهة باشد 





داستان تحتيار بايه 
0 شاه برتحت نشست ولشكريان شاهكرمان را باتحف و هدايا بسهرستاد . اما 
جون مستقرشديد ابديشهاى بداشتيد جر اندوة طفل كه كمانمى كرد يدور جك جا بوران 
ملاك شده است. 

ار سوى ديكر زاهر بان بر آن جاه كتشتيد وطفل را برداششد و جود رئيس 
ايشان كه فرحسوار نام داشت مرواريد و قناى رريعت را ديد داست كه كودك 
شاهرادهاىاست. اورا برداشت وباحود برد. امش را حدادادكّداشت وبهدايه سبرد 
و جون برركك شد علم وادب به او آموحت . خداداد در شحاعت بدحائى رسيد كه 
بانصد مرد را مىرد. فرحسوار جبان اورا دوستداشت كه دمى بى او بمىتوانست 
بكترا ند . اما جداداد ار زاهرتى نيرار بودويدررا اراي نكار ممع مى كرد ودلش بر 
قافلهمى سو حت وهر كر قصدايشان را نمى كرد و اسرا را آراد مىنمود تا رورى كه 
دردات بركارواتى رد ند كة مردان شحاعى داشت و سحت مقاومت كرد ند جنانكه 
قر حسوار محروح كشت و برديك بودذكرتار كردد؛ دراينهكام حداداد به حمايت 
بدر برحاست وجيدين تن ازمر دان حكى را قلاك كرد . اما ايش بدسوراحى رفت 
و بابد ر كر فتار شد همه را بهاشهر بدور كاه آراريحت أورديد جشم آراد يحت كه 
برخداداد افتاد مهرى در دل حس كرد و كفت تو نا اين رحس وحمال جكو به راهرنى 
مىكنى. خداداد كريست وكفت حخدا داناس تكه در اين كار رصائى بداشتم . يادشاه 
دا ست كه راست مى كو يد؛ اورا يجان امانداد ونامش راتحتيار كداشت ومير آحور 
حوي ش كرد . تحتيار دعا وشا كمت وطويلة اسان را نكّهمىداشت . يسارمدت كمى 
اسان حاق وقر به شديد . شاه دادست كه ارهمت تحتيار است » اورا نا حود بهدر كاه 
برد وكليد جرائن را بهأوسيرد . 

تحثبار نا امات ودرستى به كار حود مشعول كشتوهررور مقر ت ثر مى شد باحدىق 
كه شاه درهمة امور با وى شورمى كرد . 

وزريران تروى حسد بريد وانديشيد يد كه بايد او را ار بطر شاه سِداريد . ار 
قصا تحتيار رورى در حرابة بود واندكاندك شرات مىحورد ناكّاة حوابش برد . 
درنانان در را سشد و رشد » يحتيار برحاست تا له ممرل رود » ار شدت مستى رآاه 
را بشاحت درهاى متعدد دربيس ديد درى راكشود وداحلشد . اطاقىديد مرين 
نه فرشهاى كو نا كون» تحتى ارعاج درآن بهاده وحامةهاى حرير وديا برآ نكسترده 
وشمعها افروحته . ارعايت مستى بهروى تحت افتاد وحوابيد. 


غ4 داستا بهاى دلا كير 


دربيش كرفت. هنكام ى كه طبابهاى شعا ع خورشيد را ار رمين بر كنديد و جادر سياه 
ترفرق مشرق ومعرب افكندتد؛ بفشهر در آمديد . رور ذيكر بر وفق رصاى دحتر او 
را عقد يتشد ونه سيهسالار نامههاى تهنيت بو ششد . 

ار سوى ديككر .حادم حود را به سيهسالار رساند و شه ها براتكيحت و آبحه 
ميان او و شاهكدشتة بود به سمعش رصابيد . سبهسالار با دذلى حوتين نامةاى منى بر 
شك ركرارى به شاه بوشت؟ بدهظاهر شاد كامى و خو ش حتى نشان داد و عداوت را در 
دل بهمت . جون مدتى كدشت بر ركان و اعيان را حواند وكمت باشما رارى دارم كه 
تمىتوايم ينهان كنم ء سوكّد يخوريد كه آن را تهفتة بداريد تا بِكُويم . سو كد 
حورديد . سيهسالار كفت همه مىدانيد كه من جه سعىها كردم تا ابس دولت راار 
شه ها خالى ساحتم ؛ اما شهريار نحاى حق شناسى فرريد مرا بردو دامس به لوث 
باحواتمردى آلود . اين كفت واشك ار ديده رابيد . اركاب دولت با او هم قسم شديد 
كه ملك را بر اندار بد » سبهسالار در كم حكشود وسباه حمع آورد . شاه كه مستعرق 
لدت وصال دحتر نود ار اين بيش آمد متخي رمابد ونه دحتر كمت . اين شه ار عشق 
تو بديدار شدواستء ا كبو نتدبير آناست كه نةشاة كر مان يساهبريم كه اركريمالداست 
يس ار آن سلاح يوشيديد و مالى برداشتة ار درى بهانتى در رصيد و روى در بيانان 
سر كرداتى بهاويد . ارقضا رن شاه به به ماه حاملة بود يسن ارحيد رور برسر جاهى 
رسيدبدكه آ نش تلحترار زهر بود . رن همانحا وصع حمل كرد وبسرى رائيد . در 
كنار ش كر فت ودمى شيرداد . شاه كفت دراين خال ذل به فرريد تتوان داد » مصلحت 
آناس تكه اورا برلسِجاة به دا سياريم. سيس قنائى رريفت نيرون آورد وفرريد 
را در آت يجيد و ده دابه مرواريد ار باروى حو د كشاد و نه باروى يسر يست وبى او 
روى بهراه بهادند 

خير ندشاة كرمان رسيد . فرمود به استقبالش برو يد و نا اعرار تمام به شهر 
يباور يدش . مجلسى شاهابة آراستيد و آراديحت را به يرم حوايديد . شرابهاى 
لطي كردان شد. جون يونت به آراديحت رسيدكريست . شاه اورا به شاط دعوت 
كرد ء؛ اما آراديج ثكة ارجابمان ذل بر كيده بود ء آبجهكا.شته بود شرح داد . شاه 
كر مان برجال او متأثر شد و فرمود با لشكرى آراستة به شهر حود بار كردد . جود 
برديك شهر رسيد سيهسالار قرار كرد و رعايا به استقال او شتاقشد و به حجان امان 
حو استمد . 
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ابر صفحه برة 


ا داستا بهاى دل! كير 


ذا اذ م ل ا ا 


حون شاه بداطاق حود وارد كشت بتحتيار را بر تحت بحو يش ححقته ديد فرياد 





بر آوردكه بديحت اينحا جه مى كنى اتختيار برسينية شاه رد و ارئتحت به روى رمس 
درعلطيد ونحوان رفت . شاه علامان را حواست وهرمود تا بحتيار را بستند وحود 
برد ملكه رفت و كفت راست يكو كه تحتيار يو رهمون بمىتوايد بةاينحانيايد. ملكه 
كفت من بيكناهم , اككزمرا نكشى يشيمان شوى . شاه فرمود ملكه را سديد و حود 
نا صبح بى آرام كشت . صبح جون وريران هدر كاه آمديد شاه را ساكت و متفكر 
دبديد 

ورير اول كستاحتر بود و علت كسالت را يرسيد و جون ارآن آكاه كشت 
كف تكسىكه درهمةٌ عمر به دردى يرداحتة ودرياناتها سر بردة وحون باحق ريحته 
است لايق حدمت شاه بيست » بايد اوراكشت تا همة عبرت يكير يد . شاه فرمود 
بحتيار را آوردند وكمت اى حرامرادة يدحت ترا نه حان امان دادم و مقرب دركاه 
تمودم , ا كنون رمن حيابت مىابديشى وقصد حر مسراى من مى كنى ؟ بحتياراشك 
ار ديده رواد ساحت وكمت هيج ازاين واقعة حير بدارم » شايد ار عايت سر مستى و 
بدبحتى بدينحا رسيده ناشم . ورير نا احارةٌ شاه به حرم رفت و دراين باره ار ملكه 
سئو الى كرد . ملكه ار بيكماهى حود سح كفت وتدديرى حواست تا ارتهمت برهد. 
وري ركفت ,ايد برد شاه اطهار يكيدكه بحتيار اورا تهديدكرده و باكستاحى بيعام داده 
اس تكه سر فرود آورد و جون جمس كويد شاه بحتيار را سياس ت كنيد و تهمت ار او 
برحيرد . ملكه ابتداكردن سهاد » اما بعد ساجارتسليم شد. ورير اورا برد شاه بردو 
اوأنجه تعليم يافته بود نه تمامى باركّمت . شاه قرمود تحتيار را سريد تابعد به سرا 
بر سايد 

رور ديكّر ورير دوم نه ور كاه امد و نا الحاح ار شاه حواست كه بحتيار 
را بقتل برسابد شاه فرمودكه تحتياررا خاصر تكسد نا خلاد اوراكيفر بدهد. ختيار 
كفت من اراين افترا بيكناهم, اما قضةٌ من ماسد قصضةٌ بار ركاتى استكة جون بحت 
اراو بركّشتة بود به هر كار دست مىرد بهمراد بمىئرسيد ابتداثروت سرشارداشت» 
اما در ابذك مدتى مالش نه ريان شد جون عله كران بود عله حريد نا سال ديكّر 
كراشر بعروشد . ارقصا سال تعد عله قراوان شد وجون اران باريد أب در اسارش 
افتاد و عله واسدكشت حانهاى داشت فروحت و مايةٌ دس تكرد و دركشتى بشست 





اتات سستنات 4.4 








كشتى غرق شد ؛ بارركان بر تحتةيارةاى سد شد و بعد ارجيد كاه كّرسه و برهه به 
حشكى بر آمد . 

بسارمدتى س ركردابى به أ نادبىر سيد كه نا عهاى يرميوه داشت. دهفانمردى 
كريمالحلق بود . اورا بوار شكرد وجون ار رتحهايش باحر شد دلش بر او رحم 
آمد . ملك ورراعت به او سبرد بار ركان حوشدل شد و سيار كوشيد » اما جون 
حرمهارا جمع كرد حى حودرا ينهابى برداشت ودر عارى بهان كرد. جمدى كدشت. 
دهان حواست سهم او را بيردارد . باز ركان كفت من سهم خود بيش برداشتهام و 
جودار بىعله به عار رف تآن را نيافت . دهقاناراي نكار بد شآمد واورا ارده رابد. 
نارركان روى نه راة بهاد ؛ به دريائى رسيد و به عواضان برحورد ؛ عواصى او را 
شاحت وار مرواريدهائى كه يدستث آورده بويد جيد ابةاى نه او داد و تارركان 
حوشدل براه اقتاد و به شهر در آمد . جون نه بارار رفت كه مرواريدها را بعروشد 
جواهرى ار ديدن آنها جير ت كرد و كريمان او را كرف تكه مال من است ٠.‏ بزاع 
در كرفت به سراى شاه ] مديد و داد خواسشد . شاه فقرمان داد باز ركان را يه رندان 
بيعكسد. ارقصا عواضان ار آن شهر كد شتيد و براى سياحت يقر يدان رقشد وبار ركان 
را شاحشد و ازحال اوآتش در حكرشان اتاد . برد شاه رشد و حقيقت امررا نيان 
كرديد . شاه جواهر فروش را سياس ت كرد وتارركان را ار سد يرون آورد و حزابة 
جود را به او سيرد . وريران براو حسد برديد و او را متهم كرديد كه بر حرم شاه 
حياب تكرده است . شاه ناور كرد وقرمود نا جشمان او راكيديد . اما جون بيكناهى 
او معلوم شد بشيما نكشت و وريررا سياس ت كرد و بر بار ركان رحم بمود ولى فايده 
داشت . 

بحتيار داستان را تمام كرد وكفت اكنون اكر شاه به كششن من امر بعر مايد 
شايد بيكاهيم معلوم كرد . جون رور بيكاه بود شاه فرمود اورا تمر ندان بيمكسد. 

رورديكر وريرسوم بيش شاه آمد و اراو درحواستكه نحتياررا نقثل برسايد 
نا موحب بدنامى شاه نكّردد . 

شاه حتياررا حواست وهرمان قتل اورا صادر كرد » اما بحتيار ربهارحواست 
وكقت ار بيضيرى حر ريح جيرى حاضل تكردد ؛ جنابكة شاه حلب ار بيصرى 
بيجاره شد ووشسا بش كامرو اكششد . شاه داستان را يرسيد . 


١‏ دع ل بيني اتوي سب مر 
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لاا ونا 0 :داستا صا عل اكير 

تحتيار كفت . شاه حلب يسرى داشت بهراد نام نا ادب وفرهكك » اما بى 
صيرو آرام بود » وقتى اروريرشيدكه قيصرروم دحتررسائى داردكه بور رحسارش 
برشمع عليه مى كد ؛ بسر بيقرار شد و به يدر بيعام ورستاد كه قيصر دحترى دارد 
تكارين نام » بايد سقيرى تفرستى و اورا براى من تجواهى شاه انتّذا راصى نشد 
وكمت ملك روم كيش ديكرى دارد ويدمن رعنت بمى كبدء اما جون بسررا سهايت 
دوست مىداش تكس ورستاد و دحتر را حواست قيص ركعت دحترم را صدو سحاه 
هرارديار دست يمان است , هر كهة اين را بدهد دحترم را تواند برد جير بهشاه 
حل رسيد» كمت من آل قدر جير بدارم اما بسر بحدى بيطاقتى كرد كه اومحور 
شد جرانة را حالى كيد . علام وكمير را يفروشد و برورو بىرحمى مال مردم را 
ستايد ؛ بار كافى نشد هرجه بشررا به ضير و بردبارى دعو ت كرد سود بداشت ا 
أ نكة بسر نا دوعلام براه افتاد ودرراة بدكاروابىرد تا بقيةٌ مال را ار زراهر بى ددست 
بياورد ارقصاكاروابيان مردان سلا حيوشيدةه و شحجاع بودبد . بهراد و علامان را 
كر وشيد ونا جود برديد مير كاروان ارسيماى هراد متعحب كش تكه فر شاهى داشت 
كفت اكرراست كوئى به حانتامان مىدهم ؛ بهراد شرح قصيه راكدت نازر كان 
حاصر شد نميه بول را بدهد ودحترقيصررا بحجواهد اورا برد قيضر برديد و جود 
بول برداحت قيصرراصى شد وكمقت تككارين را آرايش كسد وبرد بهراد سريد بهراد 
ار بيطاقتى جشم برسوراح بهاد ثا دختر را ينيد تككارين ديد وكماب كرد ديكرى 
است دستورداد تا دوشاحةآهين بر جشمهاى او بهاديد » هراد بعره رد واريا درافتاد 
وديدههايش بيرون ]مد و سور به ماتم مدل شد حر به قيصررسيد كمت ار بيصرى 
جود را ساد داد وجون داماد كوريمى حواست اورا بهشهر جود بر كردابد. اهل شهر 
ارديدت او سيار كريسشد وشاهى بهديكرى داويد 

تحتيار كمت. اكر بهر ادرورى صيرمى كرد تادحتررا به اودصدجشمها وشاهى 
را اردست بمىداد 

شاه فرهمود . نا اورا بيهر ندال دير بد 

رورديكروريرجهارم ب«خدمت شاه ]مد وكقت جون صيربادشاه ارحد نبكدرد 
موحب بدنامى ملك وملت شود؛ جون 1ت كه مو حب صفاست,ء اما اكر بيشتر بحورى 
ناعث مصرت كردد شاه تحتيار را احصار كرد و فرمان بدقتل او داد اما بحتيار 





داستان بحتيار ٠١‏ 


درحواس تكه د ركشش شتات بكسدكه درشتاب بشيمانىاست ودرصر دولت است 
وداستان ابوصابر را تقل كرد كة رن وفرريد اردستش رقتيد و نهر يدان افتادء اما قصا 
حاد ييش آوردذكة ار ريدان به تحت شاهى رسيد و بس ار آن رن و قرز يدش بير نه 
نوؤقن ناد كتقيت. 





آراديحت داستان را يسنديد وفرمود ثا اورا بفريدان سرند. 

رورديكر وريرسجم به حدمت شاه رسيد وكّمت : مىترسم مفسدان در ملك 
اي سكرديد ومملكت اردست يرود . آراديحت قرعود تحتيارر!آوردند نا سياست 
كند. تحتيار نهيقل داستان تارهاى يرداحت » وكفت : 

شهريار يمسعلامى داشت ابرهه نام بسر يادشاه رتكيان بودكه اتفاقاً بدعلامى 
افتاده نود وكس بمىداست وشاه اورا سيارعرير مىداشت . 

رورى بدقصد شكار آهوييرون رسشد؛ ابرههتيرىاريشت شاه به آهوئىابداحت 
كه خطا رفت وبي ةكوش شاه حورد و حون روان كرديد . اما جون شاه او را عرير 
مىداشت شّاهش را بخشيد. ارسوى ديكر يدر ابرهه قاصدها براى بافششن بسرروابه 
كرد تا اورا دردست شاه يمن يافشد . قاصدكهة درلباس بازر كان يود سعارش يدررا 
نه ابره ه كفت وينهاتىق روى به راه بهاديد ونه دركاة شاه ريكيان رسيديد. جو نملك 
يمن ابرهه را خواست ثيافت . با شتاب ار يى أو براه اقتاد و نا ملاحان در كشتى 
شستيد وكشتى روان شد . باكّاه موحى بر آمد وكشتى قطعهقطعه شد ؛ ملكيرتخته 
بارداى مابد بعد ار يسح شا تفروز يةساحلى رسيدودرميان مردمان ارهوش رفت. قدرى 
روغىكرم دركلويش ريحشد نا توانست سحن كويد برسي د كحاست ؟كمشد ولايت 
رتكاراست . شاه برمنرم رفت تا بةنارارشهررسيد وساناطى ياف تكة در بالاحابة آن 
باز ركانى مسكن داشت . اتفاقاً زر آن شب دردان بار ركان را با علام وكير كشته 
مالش را يرديد ؛ صبح ملك راكة لكذاى ار خون يازر كان برجامهاش رسيده بود 
نه حرم قتل دستككير كرديد ويزد ملك رتكاريرديد. ملك قرموداورا تقر يدان يفكسد؛ 
اتعاقاً رورى ابرههة با يدر به صحرائى مجاور ريدان رفته بود و رتدائيان بير نرلب 
آنى كبارر يدان نشسته بودند . ملك ين راعى ديد فالى رد استحوابى برداشت و 
كفت اكر اين زاغ را بزيم از زيدان حلاص شوم . استحوان بدكوش شاه خورد ء 
شاه فرياد بر آورد ؛ جود رندانى را خاصر كرديد شاه درحشم شد وكفت اوراكرون 
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برسد. ملك يم نكقت: الادن بالادرن قصاص كوش كوش است يدكرون <و نحو استيد 
كو شش سر يد ديديد يك كوش بدارد شاةكفت اكر راست تكوئى كه كوشت را جه 
كردةاى بدحان امان مىدهم ملك يص تير حوردد ارابرهه را شرح دادو كفت حون 
ابس علام را دوست داشتم اورا بحشيدم وبيس ار آن ابرههة ار من عايب شد وا مر 
ب سال ابراه اقتادم تا نان شهر رسيدم ومرا بدقتل متهم كرديد. شاه ر بكبار كريست 
ونه ابرهة كفت حوب شكر اين مرد را مىشاسى ؟ جون ابرهه اورا نكر يست هردو 
يكديكررا شاحشد ودر آعوش كشيديد ويك ماه ار ملك يمن بديرائى كر ديد 

شاه ار داسيان حوشش آمد وتحتياررا نه ريدان ورستاد 

رورديكر وري ششم به خدمترسيد وسياست كرون تحتيار را ار شاوحواست 
وجون شاه بحتباررا حاصر كردء اودعا وشاكّمت وشاورا ارشتانى بارداشتوداستابى 
برايش تقل كرد در شتابرد كَى شاهمى كه وريرش را بيكّاه كشت و جون حمفيمت 
امر براو معلوم كشت حر يشيمانى جيرى برايش بماند شاه قرمود تا بار اوراندر يدان 
0 

رورديكر وريرهتم بهدركاه ]مد وكمت ديكرطاقت طعنةٌ دشسان را بدارم ؛ 
درمخجالس ومحاقل حرف تختيار است. شاه ملكة را جوابد وكفت دركشس بحتيار 
جه مى كوئى ؟ كمت قتلش رواست 

تحتيارر | حاصر كرديد شاه كفت جكونه بى حر مى كهحرم بر كشش توكو اهى 
مى درهد 

تحتياركممت ربان ارعرض سحن فى كو يبد ومكرر بان رياد است اكراحارت 
فرمائى شمداى اراد نيان كلم يسن راستابى به اين شر ح بقل كرد كه درولايت 
حش شاهى نود نا خدم وجشم تيكران وجول حصمى بداشت وحتكى در يمى كرفت 
سباهيان كر سه و بجارة مانديد » ورير تدثير كرركه حكّى درابدارد تأ به سياهيان 
حاحت اقتد بداين منطور برد شاه رفت و در ميان سحن ار بادشاه عراق و دحتر 
صا حب حمالش تعر يف نمود بحدى كه شاه را شيعته كر رابيد وايلجى فرستاد. اما شاد 
عراق بر آشمت كه اين كار رمن عاراست ايلدى حير به شاه حيش رسابد. اودلكير 
شد وقسمياد كردكه ملك عراق را حرا كند در حرابه راكشود ومال بهحدمو حشم 
داد نا تواتك شديد واسان حك آمادة ساحشد حبنكك در كرفت وشاه عراقشكسدت 





داستان بحتيار ١٠٠.‏ 
عور وتدواون واخترضافر كقدت. وجتررا عق الله يسام عدن ,داؤلة بان دحت . 
بيش ازآن شوهرديكرىكرده ويسرى داش تكه ينهاتى با خود بردة بود. شاه درل 
شد وبكشش بسر امر كرد و با دخترهم حرف بموىزد . دحتر آرام داشت وازعصب 
شاه مىترسيد نا اينكه ورد دل بر مادرحوابدةٌ شاه بردكه يسرم را كششد و مرا رهره 
بيست كه بر فرر بد شهيدم كري ةكلم . ييررن براو رحم كرد وكفت : هرجه تكويم آن 
كن كه راحت تو درآن است . 





شب بيش ار آنكه شاه به حامة حواتب يايد تو بخواب وجول جيرىدرسية 
تو نهد در دم ربان نكشا وس ركدشت حودرا جنانكه به م كمتى نيا نكن وناك مدار. 

ييررن ارطرف ديكر به سوى شاه آمد وكعت جرابددل بشستهاى. شاهكمت 
ار آنكة مال نسيار حر ح كردم واين دحتررا از عراق آوردم ولى حياتى ار او شل 
كرديد ء فرمودم يسرش راكششد وارآن رورتا يهحال دلم آرام بمى كيرد . 

اما ييررن بوشتهاى يه او داد و كفت آن را در حوات برسينة دحتر كدار تا 
هرجه دردل دارد تكّويد. شاه جنا ن كرد . دحتر هرجه بر وىكذشتهبود همه را كمت 
كة من بيكناهم وشاة فر ريدم راكشت . اما كاش كه دلش با من حوش بود . 

شافكريان شد و سر اورا د ركبا ر كرفت وكفت جرا رودتر تكَفتى كه فرريد 
س است . 

يس حاحب را حواست وار قير بسر يرسيد تا ترود وتحلى تطليد ؛ حاحب 
مده دادر كه بسررا نكشته است . اورا حاصر كردء مادر اورا در كبا ر كرفت وبوسيد 
و ايام به حوشدلى كدرا يديد ' 

جون تحتيارقضة بهاتحام رسابد بيكاه نود وشاة اورا تمر يدان فرستاد. 

رورهاى ديكر بهترتيب وزيرهشتم و بهم آمدند كه اأكر شاه درسياست بحتيار 
تقصير تكند مى تر سيم كه نيح ملك وى نقصانكيرد. شاه كفت راست مى كوئيد. تحتيار 
را حاصر كرد و حلاد را طلب نمودء اما بحتياربار داستابهاىحالى درمصرت شتاب 
وسود بردبارى نيان كرو كه مورد يسد شاهكشت وقرمود نا اورا تقر يدان تبر بد . 

سر انحام وزير دهم بزد شاه آمد وكمت احازه فرماى تا ملكه را سيم » شاه 
كفت برو. ورير بار ملكه را ب ركشش بختيار تحري ك كرد جنانكة ملكة بر شاه فرياد 
كردكه جرا اين درديجه را نم ىكشى كهبدنامى بر مص آورده است . 


رار مفحة م ١‏ 
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5 داستا بهاى دل ادكير 





شاه يحتيار را احضار كرد و به خلاد امر دادكه اورا تكشد . 

تحتيار داستان تارةاى ثقل كرد كه در حصار شهريارى نود نا بعمت قراوان و 
خرائن ا بادان ؛ اما فرريدى بداشت شب ورور بمار و روره مى كرد تاكبيرى اراو 
باردارشد . اما شنىدرحوات ديدكه بيرى بهاو مى كويد كه بسرى خواهى داشت كه 
درسن معت سالكَى شير هلاكش مى كمد و اكر ار دست شيربرهد توكه بدر اوئى 
له دوست اوكشته حواهى شد . اين سح كفت وبوشتهاى بهاو داد وبابديدكشت . 





شاه بيدارشد بامه را ديد و بهورير داد . وري ركعت ان قصاى آسمابى است و 
تعيير نابدير . شاه كّمت اكَر قصا را بر كّردادم ترا حواهم كشت . بداين رصا داديد 

شاه همان رور دستورداد بر كنار كوه جاهى كنديد وته آدرافراح كر ديد ويسر 
را يا دايه درجاه برديد وتاهمت سال هقفتداى يبارز تهديدن يسرمىر فت . هرجه دابه 
مى كفت يسر تررك شده ما را ارجاة ترون بيار تا جهان سينيم » شاه قبول دمى كرد 
نا رورى شيرى بدسال روباهى مى تاحت دستش نه سكّك حورد و درجاه اقتاد . ار 
حشم بسررا بيرون افكند و دايه را حورد يسرمحروح درحاك وحود مىعلطيد تا 
صاحب بريد شاه براى شكار تيرون رفت وشير را ديدكة بر بالائى ايستاده و بجداى 
درحاك وحود افتادءاست بسررا به مزل برد وعلاح كرد و ادب و هر آموحت نا 
سير ددساله شد 

ارطرف ديكّرشاة كه برسر جاه رفت و دايه را يديد ؛ كمان كر دكهة نا يسرفرار 
كرده است هر جد قاصد فرستاد ار انها اثرى بيافت أما صا حب بريد هميشه يسر 
را باحود بددر بار مىبرد. بسر موردسسد شاه واقعكشتاورا ارصاح سير يد حواست 
وسلاحدارحويش كردابيد وسيارعريرش مىداشت تاوقتى كه دشمنى برشاه ناحت . 
او نا لشكر تفصحرا رقت. حبك مى كرديد ا حخضم علية كرد؛ اما شاه حود برحصم 
رد و سحت مىحكيد » بسر بسداشتكه حصم است » به شمشير رد و دستش را ار 
تن حدا كرد شاه اورا شباحت و بدحيله حود را ميان جمع ابداحت . رورديكّراو 
را حواست ويهر يدان افكند وجون اراين درد برسترمركّ افتاد » وريررا حواست 
و بها وكفت هككام كشش تو قرا رسيدة است ؛ جون قصا را بر كردا ندم » نه شير يسر 
را حورده ويه او مرا كشته است . 


وربردستورداد يسررا آورديد وبرسيد بدرت و كيست ؟ يسركمت : صن بلرحود 








داسئان تحتيار ه6٠‏ 
بمىشاسمء اما مادرى داشتم كه مرا درجاه تربيت مى كرد وم ىكفت بدرتوشاداست. 
رورى شيرى درجاه اقتاد مرا ازحشم نيرون ابداحت ومادرم را خورد؛ صاحببريد 
مرا برداشت وتر بيت كرد . موى بر اعصاى شاه برحاست . 

صاحب بريد را حوابد واراو يبرسيد وجول علامت حراحت شيررا بريهلوى 
او ديد دانست كه راست م ى كو يد؛ اورا برتحت شاد و همه ماركباد كسد وخود 
بس ار سه رور مرد. 

هميتكه شاه خواست باز يختيار را بهربدالبفرستد وريران فرياد برآورديدكه 
اكر اين بسر نهر يدان برود ما ديكردراين ولايت نمىمانيم . شاه متحيرماند وكفت: 
من طاق تآن را دار مك كششي اورا سيم . وزيران اورا ترون برديد و دا كردند 
كه مردمان بر جهارسو حاصرشويد تاكشش درديجه را سيسد . اتفاقاً ورخسوار » 
دردى كه تحتياررا يررك كردهة بود آبرور بهبارارآمد وجول ارقصيهآكَاه شد نرد 
شاه شتافت وكمت اين بسر ارمن بيست اورا برسرجاهى ياهتم واين قباكه بوشيدهام 
بر تن أو بودهاست . شاه متحير مابد و كفت ديكر جه بشابى دارى ؟ كفت ده دانه 
مرواريد كه بر باروى من است . آنها را بيرون آورد و به شاه نشان داد . شاه بسيار 
كريست وكمت : اين يسر من است . قبا را بده نا براى ملكه بمرستم » سيم آن را 
مىشاسد يا به؟ قنا را برد ملكه ورستاد . ملك هكفت اين اريسر من است . شاه كمهت 
مىحواهى اورا نهتونمايم . ردكريان شد . شاه ورمود وريرها راكرفتئد وند بحتيار 
راكشودند . او بمى داس تكه جه شده است . شاه اورا ترد ملكه برد وكّقت ابن 
بسر تست كه برسر فلان جاه مانده بود. هميركه ملكه اينرسخض. شيد شير ار بستانش 
رواد شد . بحتياررا د ركماركرفتند وك ريستمد . 

بختيار بهمادر حو د كفت جرا اين تهمت برس بهادى . ملك هكمت وريراسن را 
بهن آمو ختّشاه تحتياررا برتحت شابد و خدم وحشم سارك با دكفشد و بر بختيار 
نثارها كر دند جنابكة هم ةكدايان شهر توابكر شديد . 





كر اس 
دل م مدصما ى ل طر و ,لورسم 


ألإكرر ركو ملف اوه 
عاق 


جون هرمر برتحت شاهى نشست » يس ار يدرها و قرناتى ها صاحب يسرى 
شدكهاورا يروير ناميد و به دايكابش سبرد. كودك عرير دست بهدرست مى كشت و 
ررهرسال نا هصسرى آشسا مىشد و يهلواى مى آموحت. 
نه اندك عمر شد دريا دروتى نه هر فى كه كمتى دوسوى 
حها بدارار حها دش دوستر داشت جهان جود رحا بش دوستر داشت 
شاه براى طول عمر بسر به عدل و داد يرداحت و مادى فرمود كه هر كسى 
آسينى به ديكرى برسايد يا اسش در كشترارى بجرد سراوار سياست حو اهد شد 
ار قضا روزى يروير بامدادان نه حير رفت و صيد افكند . جود شب شد در آن 
حوالى حانةاى خواست » مخلسى آراست و نا يارابش به بوشابوش يرداحت . در 
ابن بى جر ىاسبى ار اسيهايش به كشتر ارى آسيب رسابد وعلامىارعلامابش حوشهاى 
ارعورةٌ دهقانى را جيد . خير به شاه رسابدبدكه بروير ستمكرى آعاركرده است : 


سسدش كشترار سير را -حورد علامش عورةٌ دهقان ته كرد 
شي ارورويش ستد حاى كش نه بامحرم رسيد آوار جكش 
كراين بيكانةاى كردى نه فرريد سررى حادومانش را حداويد 
شاه فرمود تا ياى اسش را بريديد و علامش را به دهقان و تحتش را به 
صاححانهة تحشيدبك . ناحى جككى را شكسشد و ابريشم جكلك راكسسشد : 


سياس تين كه مى كردبداراين بيش نه نا بيكّانة با درداية حويش 


حكم طامى كحوى ارشاعران بر ر كك داستا بسر أى ايران اسب 
وى ور حفود سال ةثج در جه مولد شف ويميكثر عمر حودرآاور هساد 
شهر كقرايد نطظامى درر شتدهاى معظلمف علوم متداول رمات جور مهارت 
داشت و در ادمف وشمر مهام بر ركى وريب آورد 

ار آثار معروف نطامى «حمسة» مى باشد شامل يحم مطو مه 

مسر ب الاسرار_ ليللى ومحوت ب عضرو و شير ين - همت يكر نا 
هف كد الكتقر امه 

نطامى در شيوة داسنا نسرانى استاد ويكثرو ديككراناست واكات 
حمة وى مورد ليد بسيارى ار كويد كان ين ار وى مايف جواحو ء 
حامى ء وحشى قر ار كر متهدواسب 

ايلك وراستان و«حصرو وشيرس » 








ارطوفان بىناك وشدير نام دارد. شايور اروصف شيرين وشدير دل بروير را جباد 
آشفته ساحت « كران سودا بياسود ونمىحفت ». رورها را دراين انديشة مىكدرايد 
وانه افسانهاى حر سد م ى كشت . جون كار ار دست رفت به شابوركفت : نايد نه 
حستحوى شيرين بروى و سياد ى كه كداشتى نه يايان برسانى شين اكر دلش جود 
موم نقش يدير است مهر ما زا بر اوبرن واككر جون آهس سحت است رود بركرد و 
ما را جر كن نا آهن سرد تكو بيم. شايور زمين را بوسيد وبروير را دلشاد كرد و به 
آوردد دلسر اميدوارش ساحت 
بحسم نا بحسانم سرت را يايم تا بيارم دلمرت را 

يسار آن نيح زاه كرد و به كوهستان ازمن روابة شد وبه سبررارى رسيد 
كه شير ين وكبيران حو برويش تاستان زا در آنجا سر مىبرديد . جون ار حستَكّى 
راه تحور كشته بود ور دي ركهنى در آن حوالى فرود آمد و آسود وار بيرات دير 
اقامتككاه حو برويان زا يرسيد . نه او حير دادندكة سح ركاه سهى قذان به جمس كَاهى 
در بايان كوه فرود مىآيند و به طرب مى يرداريد شايور بامداد رودتر ار آبان نه 
سيرةرار رقت و بر كاعدى صورت بروير را هش كرد و بر ساق ورحتى آويحت و 
جون بريان بايديد شد . ساعتى بعد ير يرويات به آ بحا رسيديدك و بر سيرة تشسشبنك و 
نه شارى وطرت برد احشيد وجون حهان راحالىار ديو ومردم ديديد بمرقص در آمديد 
وسروو جوانديد وخر شادى وحجرمىكارى بداشتيد . شيرين درميان آنان جون ماهى 
مىورحشيد و ناذه مى حورد و مى مىكساريد كه ناكهان جشمش بر صورت اتاد ؛ 
فرمان داد تاآن را ار ررحت هرود آأورديد . ساعتى درآن خيرة مايد و دل ارديديشس 
بر يم ى كرفت ؛ ار هر نكافى مست مىشد و جون إنهايش مى كرديد بار مى حست ٠‏ 
تكهنانان ترسيديد كه شير ين كر فتار شود » نقش را دريديد و كمد دبوان تمثال را 
تهمتةايد 

بريرارست اراين صحراكريريم بمصحراى دكّر اتيم و حيريم 

يس ار آن سسدى در آاتش افكنديد واسب به وشت ديكر رابديد . شابور يار 
بيش ارايشان به آن دشت رفت وهمان تمثال را ساحت وبردرحت أويحت دحتران 
رسيديد و بونشاط برداحشد وجو ذكرم بارى شديد نار ديكّر ديدة شيرين بر ادتمثال 
افتار » كمت اين حيال بيست » دحترى را ورستاد نا صورت را سياورد . دحترصورت 
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حهان راتش برستى شد جما نكرم كة ناذا رين مسلمابىترا شرم 

برويرا تضاف داد ومحارات يدر در تطرش بحا وساسب آمد ؛ ارجمين حوارى 
حسرت حورد و شفيع الكيحت و ييش تحت يدر جون كتامكاران بر حاك علد : 
كريست و تحشايش حاست جون هرمر ديد كه فرريد فررابهاش به كماه حويش 
بى تردة ونه كيفر تن دادةاست », كناهش را بحشيد و سرش را بوسيد و اورا وليعهد 
حويش كرد . يروير نا ذلى شاد نه حابه شتافت و يردان را بايش كرد و نه حوان 
رقت در حواب بياى حود را ديد كه اورا به جهار جيز بشارت داد : يكى 1ك 
جون در تلحى عقوبت صورى كرره است به دلارامى شيرين حواهد رسيد . دوم 
جود ياى مر كنش را بريديد وكردى برخاطرش نشست به شير بكى شنديرنام وس 
جواهد يافت سوم بحاى تحتى كة به دهقان بحشيديد» تحت طاقديس تصيسش حو اهد 
شد . جهارم جون ب ىسار و مطر كشت », بواسارى جواهد يافت باريد نام . 

يروير وقتى بيدارشد يردان را ستايش كرد وشب و رور درا تطار تعبير حوان 
بى ثاب مايد . بديمى داشت شابور نام . 
فلمرن جادكى » صور تكرى جست كه بى كلك ارحيالش بقش مىرست 

رورى بيس نحت برويز رمين را بوسه داد واحاره حواست ثا ار داسشىهاى 
حود سحبان دلاويرى ندل كد . يس ار قرمان شاهراده ؛ رنان نه سحورى كشود 
وكمت: 

درآن سوى كهستان رب ار تسل شاهان فرمابدة است نه نام مهين بابو كه ار 
اراد تا ارس همة زير فرمان او است . اين رن توابكر كسى بدارد جر برادر رادهاى 
كه رحترىاست حول ماه تانان . 


شب أفرورى جو مهتان حوابى سيه جشمى جو آن رندكانى 
دو شكر جون عقيق آب داده ذو كيسو حون كسك تان وادة 
نمك دارد لش در ححده بيوست نمك شير ين ساشد وان اوهست 
شنى صد كس فرون بيد بحو اش سيد كس شى جون آفتانش 
رحش شسرين ونبو يش بير سرين ليش شير ين و نامش بيرشيرس 
نكر مظان للش .را بوش خواديد وليعهد مهين باسوش داسد 


دحتر أسب راهصوردى دارد أهين سم ٠‏ جون رمايه تسد كرد وجول مرعابى 





للد سدع هءء ءععظظهد دسم د لعلعدشتسشيدشدم السام سسا مم ممست سم لمم سس جا ل مم ا ماما سي ل 1ك ب . 


. داستا بهاى دل| كير‎ ١١1 
را بهان كرد وآن را بارى دبو ويرى شمرد . ار نحا هم رحت بر تيد و به وشت‎ 
: ديكّر شتاشد و برباى ديرى آرام كر شد وساط نشاط كستر ويد . ديككر بار‎ 


نذا ن كلشن رسيد آن بقش بردار همان بقش بحستن كرد آعار 
شيرين جون بار جشمش بهصورت اقتاد ار آن بير نك درشكفت مابد و حود 





آمد وتمثال را برداشت ودر انديشة قرو رفت . يريرويان داسشد كه آن كار يرى 
و امرى سرسرى بيست , نه بابوى حود وعدةٌ يارى داديد و به حستحو در آمديد . 
شيرين بىصصرو آرام شست وكس ورستاد تا ركدريان دريارة صورت جيرى ببرسد؛ 
اما هيج كس ار سر آن آكَاهى داشت در ان هكام شابور يديدار كشت » شيريس 
جون سيماى اورا بكريست تشابى ار آشائى در آن يافت . فرمان دادكه ان قصه را 
نا او درميان تككداريد يرستاران برد شايور رشد و حال صورت برسيديد . شابور 
جون صيد حود را در دام ديدء ياسح ذاد كه اين رارزا ب ةآسانى تمىتوان فاش كرد 
شير دن جوداين سجر را شنيد شتانان سوى شايور دويد و نا صد نمك وصد بار اراو 
درحواست كه سِكَانكى را كار بكّدارد وأششيائى يش بياورد شايور درحلوت به 
وضصف صاحب صورت برواحت * 
كه هستاينصورت باكيره بيكر نشان آشان هعت كشور 
شهشه حسرو بروير كامرور شهمشاهى بدو كشته است بيرور 
هر نشابى كه شابور مى داد » شيرين شان ديكرى مىحواست نا آنكه رارى 
نهفتة تمابد حر رار دل شير ين كه آن بر بر اثر درحواست شابور آشكار كشت 
شيرين دلاحتكّى حود را به صورت نا شايور در ميان بهاد و بارى حواست شابور 
حون حجان ديد حود را شاسابد . 
من أن صور تكرم كر نقش بكار رحسرو كردم اير صورت بمودار 
مدتها در وضصف يروير سحن مى كفت و شيرين آن سجرها را جون بوش 
مى حورد . سرا بحام جارةً كار حواست و شابور راهسمائيش كرد و كفت : اين رار 
را بر كسى مكّشاء فردا بر شدير سشين و عرم تحجير كن و ار تحجير كاه تكرير » 
مهم بشتات حو اهم آمد. سيبس الكُشتريى ار بروير در دست داشت كه بهاو سبرد و 
كمت: الكر در زاه شاه را سينى اين را بهاو نشان بده و اكر بديدى راه مدائى را يرس 
و نه قضر شاهشاه فرود نيا ؛ وتكين شاه را به كتيران سماى و در آن كلش جون سرو 
آراد ناش تا حمال شاه را سبى . 


حسر و شير س * ١١‏ 


فردا سبيدة دم شيرين نا كبيران در لياس سواران عرم تحجير كرد ونه درشت 
آمد و يس ار مدتى اسب رابدن و ار دشتى به درشتى رشن » در راةييموون شتاب 
كرد و ار ديكران خدامابد . ياران جون ساية به وسالش دويديد وهركر نهأو ثر سيديك 
تاشت اورا حستيد و به بوميدى نار كششد و شابكاة نه در كاه مهي نابو قرود آمديد 
و( نه تلحى جال شيرين بار كسد » . مهين نابو همه شب تا رور بوحه م ى كرد وعم 
برعمش مىأفرود . 
شير ين ار سوى ديكر اسب مى رايد و مزل به منزل يرسان يرسان مىرفت تا 
سبيده دم به مرعرارى جون «هشت حرم و جشمهاى جون جشمةٌ حيات روحبرور 
رسيد حواست تا ايدام حسته وعبارآ لود حودرا شت وشودهدء برندى آسماتكون 
برميان دست وورآت شست . 
تن سيميسش ممىعلتيد در آب جوعلتد قاقمى بر روى سبحاب 
اما بروير مدتى در انطار ديدار يار مايد تا رورى قصد تححير كرد . نه 
ماهر ويان سير دكة اكر مهمابى ار راة رسيد قرود آريد و عريرش داريد و بهشارى و 
طرب عم ار دلش برداييد يس ار آن نا عدهاى ار علامان به سوى ارس حراميد . 
ار قضا اسشان در أن مسرلى كه ماهروى به شسسّوشو يردراحّه يود ار رف بار 
ايستار به علامان وستورداد كه ستوران را علوفه رهد و حود تنها به سوى مرعرار 
روات شد و ارهرسوئى بكريست . ناكّاه جشمش به آن ماه افتاركه : 
در آت سلكون جون كل بشسته بربدى بيلكون تا ناف سسته 
ر هرسو شا حكيسو شابه مى كرد سفشة بر سر كل ذانه مى كرد 
دل شاه ار ديدار او آ تشي نكشت » اما هميبكه ديد دحتر ار دبدارش شر مكّين 
شد و صورت را نا زلقان سياه بوشايد » حواتمردى كرد ونطر را ار او بر كردايد و 
بحاى ديكر روحت وآتش شوق را به آت صير قرو شابد . شيرين فرصت را عيمت 
شمرد و شتات ار آت در آمد ولاس يوشيد وبرشدير بشست. ارطر فى مىابديشيد 
كة اين حواتمرد يار او است كه حجنن دل ار كفش ربوده است » اما بشابى ارشاهى 
در او نمىديد » بى جر ارآ بكه شاهان ارسم بدحواه درسمر حامة ديكر بهتن مى كسد 
نا شاحتة يكرد يد . نا اين دو ذلى دراه افتاد ويشتاب دورشد . يروير يسارلحطهاى 
بطر كرد و جر جود كسى را نديد . 


رهرسو كرد مركا را روايه به دل ديد و به دلر در ميانه 
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موده لل ا لي ا ل ال اللا الله 


5 03 لاا لت 


٠+‏ سا عسد ارد بيك لالد 


بسزالة د 
نالف ا ل اسه كه سدم 


> اح غيم ببرسيوبه 





ايو 


برابر صفحةٌ ١١‏ 





مس سم ست سم شتا لس شب سس بس ا يجش سم .اب سيب تسم سا ست مسب سي سا 


0 داستابهاىدلانكير ' 
ارحكر آه سورابى برآورد و برشكار رميده تأسف حوردء كربهها كرد وار 
بحت بد شكايتها تمود ؛ نه بوميدى ذل ار لبر كرفت و به دارالملك ارمن روانه 
شد . شيرين جون ار يروير حدا ماند يكسر نه مدائن اسب رابد ونه كاح فرودآمد 
كبيران عريرش داششد و برسم حسروى بواحشد . اسيش را در آحور شاه تيد 
و به حدمت برداحتد . شيرين جون حير يافت كه يروير نه يححير رفتة وار انحا 
به سوى ارزمن رهسياركّشتة است ؛ دلش بدرد آمد و دريافتكهآن يكه سوار كه او 
را در كار جشمه بطاره مى كرد حر بروير كسى سوده است سيار تأسف حورد و 
حويششش را ملامت كرد وخر صورى جارةاى بداششت آأحخر جني واتمودكه نيمار 
است وجول نه هواى كوهستاى حو كرفته ارهواى كّرم ركك رحس به رردى رسيده 
است . بسن قصرى در مرعرار حوش آن و هوا و در كيار كوهسارى طلب كرد »؛ 
كثير كان تظاهر اطاعنت كرديد ولى ارسر حقد درحلوت سائى را حواسدد و وعدهمها 
داديد تا حائى سيار دور يايد با هوائى هرجه باحوشتر سا حاى كرم و دلكيرى 


يامت 
ددست آورد حائى كرم و دلكير كر اوطفلى شدى درهعفتهاى يبر 
نه وه فر سكك ار كر ما تشهان دور نه ار كر ما نشهان بل ار حهاددور 


در أ بحا قصرى براى شيرين ساكرد وشيرين در آن قصراقام ت كريد . 

ار ارسوى ديكّر به ارس ترد مهين بابو رسيد . مقدمش را كرامى داشتيد 
ودر باعى نهنام «نا ع يستيد » كه كر مسير و رمستانى بوداقامتكاهى حرم بر ايش ساحشد 
نا رمستان را به عيش و بوش ككدرابد . 

شه أ حار ور وش عشر تهمى كرد مى تلح و عم شير بن همى حورد 

رورى ار رسيدن شاهيور آكاهش كرديد »ء ار شادى ار حاى حست و قرمان 
داد تا نه دركاه بياور يدش . اورا كرامى داشت ودر حلوت ارماحرا برسيد .شاهيور 
ار اول تا آخر آ نجه داسيت ارصور تكرى وافسون وبر نكَىكه بكار تردة بود ونددام 
انداحتنشيرين وقرارش همه را با ركفت. يروير سر حديث جشمه وسر شسسش ماه را 
شل كرد سراتحام قرزار براين شد كه شايور بار ديكر بهدسال شيرين برود و اورا 
برد يروير تياورد مهين نابو اسبى كه درتتدروى ماسد دير تود به شاهيور بحشيد 
وشاميورسوى مدائن روا نكشت ونه قصرشيرين فرودآمد و اورا درآن حاى دلكير 
تتكدل ياقت , بر كَلكون شابدش و هردو بهسوى بروير شتاشد 


رذ دشيرس 


1١١6 





يروير رورو شا در انطار شيرين بود تا رورى كه قاصدى ار راه رسيد و 
اى نه دستش دادكة در آن او را ار مرك يدر آ كاه كرده بوديد . يروير عمكّن 
و هرجيد دلش كرقتار شيرين بود باكرير شد نه بايتحت بر كردد و به كار شاهى 
دارد . شاهيور هم شيرين را برد مهيننابو برد . مهيننابو ار ديدارش شادمان شد 
رنانىها كرد و اركدشتهة سحن بر ربان بياورد 

اما يروير جون برتحت شاهشهى بشست و ايام سو كوارى را نةيايان رسايد 
شمسى جون بهرام حجوا بن روير وكشت كه بدحيله وتروير رعيت را اراو بر كر دايده 

بروير حود را بى يشت وياه ديد و تحت شاهى را رها كرد و به آدرنايكان 
بحت و در موقان مسرل كرد . در تححير كاه به شير ين بر حورد و حون دو دلداره 
ديكر را شاحتيد بدحاك افتاريد وارشوق اش كها ريحششد مهي نابو بروير رادر 
عى حا داد ويدبرائىها كرد وبيشكشها ورستاد » اما جون حال بروير و شيرين را 
٠‏ درا نديشه قرو رفت واركداششس حاشاك و آتش در كبار هم بيساك شد . شير يرا 


ىحوابد وكّمت . 
تو كنحى سر بمهرى باسوده بد وا نيك حهان باآرموده 
جنانم در دل آيد كاين حها كير له ييويد تو دارد رأى و تدبير 
وليكن كرجه بينى باشكييش سيم كرتدازئ. بر وريش 
سايد كر سر شيرين ربابسى حورد حلواى شيرين رايكانى 
قرو مابد ترا آلودةٌ حويش هواى ديكرى كيرد فراييشس 
سا كل را كه بعر و تر كرشد يفكديد جون بو بر كرشد 
جون شيرين بد مهين نابو زا كوش كرد ؛ سو كند ياذكرد كه دربرابر بروير 
ستى دكبد 
ندهمتاور بك روش حورد سو كّد نه روش نامة كيتى جداويد 


كه كرحون كريم ار عشق حمالش بدو اهم شد مكّر حفت خلالش 
مهين بابو اجارة ذاد كه شيرين همه حا در كاح و ميدان درميان جمع نا بروير 
شيمك ونه سحصس بردارد . 
رورى شيرين بادحتران ماهرو و بروير ار قضر بيرون روشيد و نه ميدان كوى 
ارى رسيديد . يريرويان شورى برياكرديد وريائى را جبان با جالاكى در أ ميحشد 
كة يروير را نه حيرت ابداحتيد . آنكاه شير ين و يروير به بارى برداحشد : 





ا دالسشس سم 


محوى آبى كه آنم را بريرد مجو اه آنكام كر من بر دحيرد 
واورا نه نكهدارى تاح و تحت بند مىداد و شاهى را با عيش و عشرت 
ماركار بمىداست . 

كرت نا من حو شآ يد آشبائى همى ترسم كه ارشاهى بر أثى 

وكرحوافى ندشاهى نار بيو ست دريعا من كه باشم رفته اردرست 

جون يروير ار دست يافتن به شيرين بااميد كشت . ار حشم بربشت شديز 
بست و «له تند ى كفت من رفتم شت حوش »6 - 

د عاد عاد 

شب ورور راه مىبيمود نا به قسطيطييه رسيد . قيصر مقدمش راكّرامى داشت 
و ورود اورا نه فال بي ك كرفت ودحترحود مريم را بةاو داد وسباهى عطيم بهياريش 
ورستاد نا بهرام جوبينرا شكستداد وبرتحت بشت وبهرمائدهى برداحت. كرجه 
عيش وعشرت مى كرد » اما ممجيان دل يبيش شيرين داشت وبهياد اورارى مى كرد 
شيرين هم به يار ار دست رفته دريع مىخورد و حودرا سرريش مى كرد مهيننابو 
وشايور او را يد مىداديد و نه شكيبائى وادارش مى كرديد سر انحام مهين نا بو بيمار 
شد و كليدكتدها را به شيرين سيرد وجشم ارجهان فروسست 


جهان ار حجان شير سش حدا كرد ندشير ينهم جهانهم حانرها كرد 
شير ين به تحت شاهى بشست » رنداسان را آراد كرد و رعيت ارانصافش 
شاو قشي 
جو مدهوشارسر صحرا روىداشت اكرجه دولت كيحسروى داشت 


ار هركس شابى اريروير مىحواست »ء ناآ بكه داست بهتحت شاهى دشسته 
وهمريم را بهرنى كرفته است وجون شيد كه مريم سيار سككّدل است ودر رومبروير 
راس وكد داده است كه با كسى حر او سيو بدو بسيار دلشَكك شد و دركار جود فرو 
مابد سرابحام جاره را در آن ديد كه روى نه مدائن بياورد بادشاهى را به يكى ار 
سذكان سيرد ونا كبيرك و داما و ديار تسيار تةدسوى مدائن رهسبار شد و نةقصر حودفرود 
آمديروير ارخير برديكى بار اميدى يافت ولى ارييم مريم ياراى ديدن او را بداضت 
وتها بهبيعامى دل حوش مىداشت » اما جنان ارمحرشس مى سو حت كه رورى درعالم 
مستى بيش مريم رفت و اراو احارت حواست تا شيرين را به مسرل بأورد مريم 











١١‏ داستابهاى دلا نكير 


اك وريد بردى كوى وكه ماه كهىشيرين كرو دادى وكه شاه 
يس آنكاة يفصحرا رد و شكار أ عار كرديد. سار حستكّى خحفشد وروزهاى 
بعد نا يك ماه عمر حودرا به اين بحو صرف شكار و جو كان كرديد . بروير ببوسته 
بددسال فرصت مى كشت تا نكتهاى را بر شيرين آشكار كند و نمى يافت . روزى 
بةكردش ير داحتيد ونه سيره زارى رسيديد ودر آنا آرامكريديد. كميران و علامان 
كردا كر دشان زاكر فيد وشيرين و يروير نهم ى كسارى مشعول شدبد كقنا كاه شيرى ار 
بيشة بيرون آمد وجون مستان نه ميان لشكر اقتاد . همه برهم افتاديد ؛ شير با شتاب 





بفسوى بروثر دونك شاه يكنا بيره بى رره و شمشير دشسته بود » درمستى دليرى 
كرد و برشير تاحت ومشت را كمانكش كرد و برسر او رد كه شير مدهوش افتار, 
يس فر مود تاسرش را بر يديد ويوستش را كنديد . شيرين اين ذلاورى را بهابه كرد 
ودست برويز را اربوسه برشهد كرد 


لنش بوسيد و كمتاينا نكس است شاددادش كه حاى بوسهايناست 
بحستين بيك بود آن شكرين حام كة از حسرو به شيرين برد ييعام 
اكر جه كرد صد حام دكّر بوش شد حام بحستييش وراموش 


يسار آن بروير وشيرين شب و روربهشادى برداحششد ودرمرعرار وكوهسار 
نه ناذه كسارى و كل جيدن سر كرم بوديد وجون حاى حالى مى ياشد در عالم مستى 
بوسدها ازلان هم مىر نوديد و جون شيرين هشيار مىشد شر مكّسن مى كشت و احارةٌ 
بوسة بمىداد. بروير بيوسته مترصد بود كه شيرين را مست سيد و راو دست سايد 
تا شى ار ششهاى بهارى كه به شادى نشستة بوديد و مى كسارى مى كرديد » سرها ار 
حوا كران شد ومجلس حالى ار اعيا ركشت. شاه ار شكينائى دست برداشت و بر 
داس شيرين در أويحت وبه رارىكام دل حواست . شير ين كه در دل ار عشق بروير 


ىتات بود : 
نه جشمى بار بىانداره مى كرد 4 ديكّر جشم عدرى تاره مى كرد 
هرجه شيرين اورا ممع مى كردء بروير نه رارى والتماس مىافرود 
ارآنب ترسمكه فردا رح حراشى كه جورم عاشقىر ا كشته ناشى 
ترا هم حون من داس كيرد كه حون عاشقان هركّر تميرد 
بده يك بوسه نا ده واستابى ار اين به جون بود باراركانى 


شيربى در حمط با كدامسى وعمت سماحت مى كرد: 


1مك ا سس هسك لسسنهة - يكتجكيت: 





سس لسسسيم 


حدر و و شطودن ١89‏ 


للش نمدم لسلس سس نش لس لاش لاسا 0 كه 








وك كويد بهم رح بر رح ماه بكو نا رح برابر كى شود شاه 
شيرين يهياد ربح حود اتاد ولى درعشى نه هيجو حه سستى بشان ندا . 
دراين آتش كهعشقافروحت برس دريعا عشق حو اهدسو حت حرس 
بشس حسم بمرور أسايشمهست نهار تو درهاى «حشايشم هست 
راشك وآه من در هر شمارى نود دريا بمىء دوزح شرارى 


شابورآستان را بوسيد وكّمت ٠‏ 
كه ازتدبيرما راى تو بيشاست همه كمتار تو بر حاى حو يشاست 

و ناشتاب براى رسابدن يبيام براه افتاد . 

مو فو د رآددوشت وآن مبرل دلكير بود و ارميان صدها عداى ر تكّين بهجيرى 
صل دمى كو ونع شبرعاديان: مت يوسي .اما حول ورآت وادى خر حررهرهو كياهان 
تلح جيمرى نمىروئيد و شنانان كلدها را دوزثر مئجرانديد ٠‏ أوردد شير دردسرى 
ايحادكرده بود وبرستاران را ربحور مىداشت . شيرين اين مشكل را با شابور در 
ميان نهار وشابورجارة كار را بهرست مهندسى استاد داست به نام فرهادكة ار يارات 
قديمش بود ودر جين برد يك استاد شاكردى م ىكرديد يسار آن شايورقلم بعدست 
كرفتة بود وفرهاد ئيشه. شير ين فر مود نا بدحستحو يش روبد» شايور» كوفكن را به 
دركاةآورد . فرهاد جون كوهى ار بلنذى و ستترى ورورصدى ار در درآمد وكمر 
لسته أ مادة عرمال شد . 

شي ريبس جون لت تدسج كشود و شكر افشانى كرد » بالطف وبار ذل از فرهاد 


ر بود ٠.‏ 
شسيدم نام او شمر بن ارات بود كةدر كفش عحب شير يرر نان بود 
د رآ دمحل سكه اول بركشادى سودى كس كه حالى حاب بدادى 


حون مار سر بر رمين كوفت . شير ين مقصود حود را نيا كرد و حوئى ار سكك 
حواس تكه بك دو فرسكك ار قصرش تا جراكاه كوسصدان كنده شود . 


سابد كند حوئى محكم ارسكك رما نا ككوسصدان يك دوفر سك 
طلسم ىكن كه شير آسان تكيريم كله دور است وما محنا ح شير يم 


كه جوباناتم آبحا شير دوشد برستارانم ايحا شير بوشد 








١4‏ وانتابوائ دك انض 

















نه اين كار تن در بداد وسو كد يادكردكه اكر شير يننةآن شهرراه يايد حود را بهدار 
ياويرد . 

كه كر شير ين بدي ن كشو ركد راه 
بر آويرم ر حورت حويشس را 


نه تاجح قيصر و تحت شهشاه 
يكرون بر بهم مشكينرس را 
شايور هم يبوسنه برد يروير مى مد وييام شير يس را مى آورد وسهابى حوارب 
مىبيرد . رورى برويز ارشايورخواست كه شيرسن را شى بردش 'ياورد نا جون لعا 
بهابش بدارد » ريرا براى صلاح دولت وشاهى بمىتو ابد آشكار! با او عشى وررد , 
مىترسدكه مريم ار باشكينى جون عيسى حود را به دار بباويرد . 
همان بهتر كه باآن ماهدلدار بهمته دوستى وررم برى وار 
شايور اين بكته را با شيرين درميان بهاد . 
ملشيرا درشكارترحش تنداست وليكارمريمش شمشير كداست 
ار آن اورا جمين آررم دارد كه ار بيمان قيصر شرم دارد 
اراو حواس تكه ندقصر يروير برود و نا او ينهانى به عيش و بوش ببردارد 
اما شير ين دلداده جماناراين بيعام حشمكين شدكه سحن شابور را قطع كردءبهتد, 
بر او نانك رد ء اورا سرر بششرها كرد و جنان مناععت طبعى نشان دادكه شايور را 
حيرت ابداحت 


نه تندى بررد أوارى به شايور 
نههر كو هر كه بيش آمدتو ادسفعت 
كسادى جو نكنم كوهر برادم 
من ابنك رنده او با يار ديكّر 
شوم بيش سكك اندارم دلى را 
كر ايد دختر قيصر به شابور 
بحو اهم كردن اين تلخى فر اموس 
بعد بيعام فرستاد : 
كهكرشه كويد اورا دوست دارم 
اك ر كويد بذان صحم بياراست 
وك ركوب د كشم تكش در آغوش 


كه ارحودشرمدار اىارحدا دور 
ندهر ج آن بررنانآيد توا نكمت 
تحوانده جون روم اجر نه نادم 
ر مهر اككيخته بارار ديكر 
كة حجواهد سكدل بيحاصلى را 
اراي قصرش بهرسوائى كممدور 
كه حال شير ب نكندمر يم كبد بوش 


نكو كاين عشوه بابد در شمارم 
نكو بيدارمسشى شي درار است 
كو كاين آررو نادت فراموش 


سس 


شاه فرمود تاكوهكن را حاضر كردند . فرهاد به به برويز نكاهى انداخت و 
به نه تخت شاهيش », به يرواى خود داشت ونه يرويز. 
شاه دستور داد تا نواختدش و به بايش زر افشانديد اما 


جوكوهردر دل باكشريكى بود ركوهرها رر وحا كش يكى بود 
برويزكه ديد زر به جشمش نمى آيد » لب نه سحن كشود و با او به كمتكو 
برراحت . 
دهر بكتة كه حسرو سار مىداد جوابش هم نه بكته بار مىداد 
تاآبكة ار حوان وكستاحيش عاحر مابد . 
جوعاح ركشت حسروورحوابش يامد بيس برسيدن صوابشس 
نه يارا نكف ت كز حاكى و آبى بديدم كس بدين حاصر حوابى 


سر اتام اراوخخواست كه درميان كوهى كه امرور بيستويش حواسد كدر كاهى 
تكشدكه شايستة راه آمد و شد باشد و جون بهحرمت شيرين سو كندش داد فرهاد نا 
حان ودل بذيرفت » اما شرطى در ميان نهادركه بروير ذل ارشيرين بر كيرد ٠‏ بروير 
كرجه در دل اراين شرط خشمكن شد » اما بظاهر قنو ل كرد به اميد] نكه حان برسر 
ا سكار خواهدكداشت . 

فرهاد با دذلى خوسش روابه شد و كو هكندن را آعار كرد . بحست صورت 
شيرين و يس ار أن تصوير شاه و شندير را بر سكك يقش كرد و نكو ةكيدن نارو 
كشار . ازصمح نا شام به ياد دلارام دمى بمى آسود ‏ كاهى برباى شير ين بوسه مىرد 
و رمانى ارعشقش باله سر مىداد و حال دل ناكوه مى كفت ونااميدانه مر كيرا آررو 


مى كرد : 
طمع در ربدكانى بسته بودم اميد اندر حوانى بسته بودم 
ازآن هردو ك.ون وميد كشتم بلا را حابةٌ جاويد كشتم 
مرا أن كس كه اين بكلر فر مود طلبكار هلاك جان من بود 
دراينسحتى مرا شد مردنآسان كهحان درعصةزارم عصفدر حان 
ار آواركى و بى كسى شكايت مى كرد : 
اكر صد سال در جاهى نشيسم كسى حر آه حود بالا نسم 


سكّان را درحهان حاى ومرا نه كيا را بر زمين ياى و مرا به 


١6‏ داستا بهاى دل١‏ كير 








اما فرهاد دلدادة جنان بى جرد وهو شكشتة يودكة سحنابش را درك نمى كرد 
وجون بهوسيلةٌ ديكران ارحواست شير ين آكَاه شدء دست بر ديده نهاد و به جانكى 
روى كار آورد . 

جان ار هم دريد اندام آن بوم كدمى شدر يرر حمش سككجو دموم 

يس ار ماهى كار حوى را به آحر رساند ودر استهايش حوصى ترتيب دادكه 
شير ار حاى كوسسدان نا دركاح بىهيج دشوارى حارى مىشد و ور حوص حاى 
مى كرفت . خير نه شيرين رسيد ءشتابان بهسوىدشت روان شد و ارآدكاردرشكمتى 
مابد . هر كر كمان تمى كرد كة آن صبعت كار آدمى باشد » بردرست فرهاد آفرسها 
كرد و ار برديكان برترش تشايد وجد كوهر شجراع ار كوش بر كشاد و با صد عدر 
ييش فرهاد بهاذ و وعددهاى ديككر داد. اما فرهاد ان كحينة را اراوكرفت و تهديايش 
افشايد و رو به صحرا بهاد 

ورو رفته دلش را بياى دركل ردست دل بهاده دست بر دل 

جول ديو أرمردم مى كريحت و ار بىقرارىنهكوه و صحرا مى كشت » عشق 
آرام ار دلش ربوده بود وسرايايش را تحوش أورده . دلش بالان و جشمش كريان 
وحكرش بريانكشته بود , علاح درد حود را بمىداست وتمها و رتحور ار ياراد 
دور افتادة رورها نا آهوان وكوريان دمسار بود و شابكاة نه ياى حخوص مىآمد و 
حرعهاى شير مى بوشيد. هفتةاى يكار مهمان دلبر مىشد و بهديدارى قاعستمى كرد 
وبس ار آن راه صحرا بيش عى كرفت وعم آن دلستانرا همدم حود مىساحت 

داستان عشق فرهاد برسرربارها مى كشت تابه كوش حسروبروير رسيد بروير 
ارركّستاحى او درانديشه ورو رفت و عشقش نه شيرين افرون شد ودمىداست نا اس 
مرد بى بروا جه كمدكه ٠‏ 


هراسى بر حوان دارد به اريير له ارشمشير مىترسد به ار تير 
آنش عيرت بىتابش كرد و ارمحرمان جار دكار را حواست . 

كة ناي مرد سودائى جدساريم بدين مهرة حكونه حقه باريم 

كرش مانم بدو كارم تباهمست وكر جوش بريرم بيشامست 


جر دصدان جار ةكاررا خر نازر نمىديدبدكة رر نيما راكور وآهن را بىرور 
كا 





برابر صمحة ١١١‏ 


١‏ داستابهاى دلاء كير 








يللكان را به كو هستان ساهست تهكان را به وريا حايكامست 
ص بى سبك حا كى ما بده رشك هدر حا كمدر آسايش نور سكك 


حديث كو هكندن فرهاد وباليد.ش درعالم مشهو ركشت تارور حو ش وممار كى 
كه شيرين بتماشاى باروى آهين فرهاد آهنكك بيستو نكرد . جون فرهاد ار رسدن 
شيرين حير ياهت » آصس بهدستش كرم شد وسكك در بطرش از كل برمتر كّشت. شير ين 
ساعرى شير نه او داد وحواست تا نه يارش سوشد وملال ارحاطر سرد وجون بسار 
لخطةاى عرم بار كشت كرد ؛ اسنش لعريد وبر زمين اقتاد . فرهاد اس ومعشوق را 
ارخا برداشت وبهقصر رسابد تا بر تسش كر بدى برصد . 

ارسوى ديكّر نه يروي رخير داد يد كه ديدن شير ين جناب فرهاد را شاد و قويدل 
كردة اس كه تدهر صر بتى كوهى ار ياى مىافكند . اكر نا اين قوت بيش رود يس 
ار ماهى راه را به يايان مىرسايد . بروير ار ييراد حردسد تدبي ركار حواست» قرار 
بذاين داد يد كه قاصدى روابةٌ راه شود وحيرمر كك شيرين را نه فرهاد برسايد . شايد 
يس ارابى حر حمدى وستش اركار قرو مابد. جون قاصد ترشروى تلح كمتاررسيد 
وخبر مركك شيرين زا دادء فرهاد جو نكوهى ار بالاى كوه فرو اهتاد . 

ندر ارى كفت كاو حر بح بردم بديده راحتى در ربح مردم 

صلاىعشى شير ين درحهان داد رمين بر ياد او بوسيد وحان داد 

ذل شيرين ار مركك فرهاد به درد آمدو جود ابر نهار كريست . او را نةحاك 
سيرد و بر خا كش كسدى عالى برافراشت جر نه يروير رسيد ار كار حود بشيماد 
كشت و ور انديشة قرو رقت كه جكوبه انتقام ايس ستم را تحمل كيد . سر بحام 
ناماى به شير ين بوشت و نا طن و كايه تسليتش داد 


شيدم كر بى يارى هوسساك نه عالم بونتى رد برسر حاك 
جهادرا سو حت ار قرياد كردد نه رارى دوستان را ياد كردن 
حساب اركار او دوراست مارا دل ار نهر تو ربحور است مارا 
جرا بايستش اول كشش ار درد جو 5شتى جند حواهى | دهش حورد 
عمش مى خور كه حو بش عم توحوردى عريرش كن كدحوارشرهمتو كردى 
وليصش جون بداردكريه سودى جدبايد بى كا نالكّيخت دودى 


اكر فرهاد شد شير سن تماناد حهباك ارزردكل بسر بن تماياد 





شير ين بحست ار نامةٌ شاه شاد كّشت وير آن بوسهة راد و مهر ار آن برداشت و 
حرفى باحواندة تكّداشت , اما جون در ظاهر جوش امه طعتفهاى رهر آلود ديد و 
رطنبهاى يوشيدة ار جار يافت در ابديشة قرو مابد و بهسحتى ربح را حورد و در 
اتطار يبش آمد بشست . 

رمابى نكّدش تكه تقدير حادئة تارهاى بيش آوردكه دل شيرين را آرامشى 
تحشيد و آن مرك مريم بود رندكى وبادشاهى مريم ناكهان سر آمد . بروير اكرجه 
در دل ار عم مريم آرادكشت» اما بظاهر آثين سو كوارى بحا آورد و براى مراعات 
جاه و احترامش حامة سياة بر ثن كرد . شير ين بير شادمان شد ء اما به حاطر بروير 
ماهى دست ار شادى كو تاه كرد و بس ار آن هوس كرد كه آن نامة يرطير را حواب 
كويد ثامهاى فرستاد ؛ نظاهر جون بوش ودر باطن جون بيش » 


عروس شاه اكر درريرحاك است عروسان دكر دارد جه باك است 
اراو بهكرجه شهرا همدمى بيست شهمشه رود سير آمد عمى يست 
بطر 6 كلستانى ديكر آرد ورو به دلستاتى در بر آرد 
مرنج اى شاه بار كدل بدينر بح ك ةكسح است صم در حاك نه كبح 
كر آهوئى ر صحرا رفت بككدار كة درضحرا يود رين حيس سيار 


جون يروير نامة شير ين حوايد دا ست كة حوان سحان حود او است 
نحو د كَمتاحو استاين به حككاست كلو حابدار را ياداش سكك است 

بس اركدرايدن روركار سو كوارى بار دلش هواى شيرين كرد وحواست نا 
سجان جرب وكرم دل سك اورا برمكردايد . اما شي ري كه مى بسداشت بروير بهتر 
ارآن وضع اورا طلب مى كيد و نا فرستازن مهد اورا به كانس حود در م ىآورد و 
عروس حويش فى كند بار وعتاب را أعار كرد وهرجه شاه بر اصرارحود مىافزودء 
موئى ار بارش كم بمىشد تا يرويراراين همه بار عاخر ماند و يذفكر افتاد يار مهر بانى 
بدجيكك بياورد و اورا يفرقاتت سدارد رورىكهة محلسىآراستة بود و حملة شاهاد 
بيش تحتش نشسته بودند و ساقى باد هكسارى مى كرد و شرم ار ديدهها مىشست » 
شأه بر سيد كه حو بان جهان در كدامين قطه بيشتر يد . هر كس حائى را شان داد تا 
كسى ار شكر نامى در شهر سياهان نام برد و در وصف ريائى و لطف اندامش داد 
سحن داد. 








سلطا سللسسسس ء عشم لسسسس نل سلسلللللشد دك 2 00 محيدا 
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5-50 سس سبلن __تتيشا لمت انسح ببييب يي سد ىن هما - 


بر نام رفت و ديدة برراة بهاد و جون يروير را بدان سرمستى درراه ديد دركار حود 
قرو مابد. 
كة كر تكدارم اكتون در وثاقش دارم طاقت رحم وراقش 
وكر لحتى ر تدى رام كردم جو ويه در جهان بديام كردم 
اما بروير جون ساط بديرائى را در رهكّدر ديد ودر قصر را نسته بامت ار 
حمرت دل شكسته بر حاى مابد و علامى را حوابد و بيعام داد : 
ورستادرست برديكت بيامى 
جه قرمائى درآيد يا بايد 


دروك شو كو نه شاهشه علامى 
كه مهمانى به حدمت مى كرايد 
شيرين نا طبارى بقات موئين برروى آويحت و بار بر نام قصر آمد و صدها 
مرواريد بثار يروير كرد يروير يس ار عدر حجواهى سب درسش و بر يام نشسشس 
اورأ برسيد 
تو كاندر لب بمك بيوسته دارى بهمهمان بر جرا درسته دارى 
نهدباى حو يشش عدر نو حواهم 
ترا باديده وان بار كشس 
جرا در بايددت تيسن بدينسان 


درم سكشاى كاحر يادشاهم 

سايد با مست دمسار ككشس 

بمهمان توام؟ بر روى مهمان 

شيرين نا مهر و دلنوارى علت درسشى راكفت و نه او فهمانبدكة نا وحود 

مهر و دلسستكّى تن نه بديامى تحواهد اد , تلكة نا حان و ذل حاصر است نه آئين 
حسروابه به شستايش فرودايد. 


حديث أبكه در نسم روا بود 
بجو من حلوت شين داشم نو محمور 
ثرا بايست بيرى جمد هشيار 
مرا بردن نه مهد حسرو آئين 
تو مى حجواهى مككر كر راه دستان 
ددست آأرىمرا حون عافلالمست 


آنكَاه به شكر اشاره كرد و كلدها ندمو دن 


دو دلمرداشش ار يكدلى بيست 
رها كن نام شيرين ارلب حويش 


كه سر مست آمدن بيشم حطا بود 
ر تهمت راىمردم كى بود دور 
كرين كردن ورستادن بدين كار 
شيستان را تمن كرون بوآئين 
به شلايم حورى جون بقل مستان 
جوكل بوث ىكنى اندارى اردست 


دودل بودن طريق عاقلى بيست 
كهشير يسى دهانت راكد ريش 











١"‏ داستا بهاى دلا لمر 


كس ىكاو را شى كيرد در آعوش كردد آن شيش هر كّرفراموش 
شاه در انديشةً شكر قرو رفت و مىحواست با وحود شكر رقابت شيريس را 
تراكيرد سالى در انديشة ضاير نود ثا آنكة رو به سياهان بهار و شكر را به عقد 
خويش در آورد و سوى مدائن رهسبا ركشت و مدتها به عيش وبوش سر رم ود 
اما همييكه دلش ار شير يبى شكررده شد بار ار سوداى شيرين سورى درسرش افتاد 
وخون شع ار دورى او دل درآنش داشت . 
دلش مى كمت شير بس نايدم رود كه عيشمرا بمىدارد شكر سود 
كاه حود را به بردبارى و مرداكى وا مىداشت و رمابى شكيائى ار دست 


مىداد و ىتانب مىشد أآما يروير مىداست كه شابور عمكساء شيرس است»ء او 
را نه حدمت حوايد و خاص دركاه حود كردايد تا شيرين ار تهائى به نككك ايد و 
روى نه اوآورد شيرين حود را تنها ياقفت و در شب وحشترائى جنان تسكّدل شد 
كه رست نه صباحات برداشت و نه رارى خدا را سوكّد دادكه ارعم رهايش كيد 








نه أب ديدة طقلان محروم 
به بالين عرينان بر سر زاه 
نه داور داور فرياد حواهان 
نه محتاحان در بر حلق سته 
نه دورافتاد كان ار حجان ومادها 
د قرالا" بتاوتق بر 2 اران 
نههر طاعت كدير ديكت صوانسست 
كه رحمى بردل برحوبم آور 


به سور سينةٌ بيران مطلوم 
به تسليم اسيراند در س جاه 
نه يارت يارت صا حب كناهان 
بةمجر و جأن حول نر حول دشسته 
نه وابس مابد كان ار كاروادها 
نه معصومان الايش بديده 
نههر دعوت كه بيشت مستحا ست 
ورين عرفاب عم نيرونم أور 


كوئى اين صاحات كه ار سور دل برحاستهة بود » در دل معشوق اثر كرد و 
« دلش را جون فلك رير وري كرد» 

فرداى أن شب يروير تهقضد تححجير نه ضحرا رفت ويسار هقتداى شكار به 
قصر شيرين يزديك شد ودر يك فر سكّى فرودامد درآن حاى سرد ا تشافرو<شد 
و يروير ار حستكى تحوات رقت . سجر كاه يس ار آبكه جيد حامى ار دست ساقى 
بوشيد بر شدير نشست و سرمست سوى قصر دلبر رايد . جون خير نفشير ين رسيد 
ار سك ونام ترسيد وفرمود نا در حضار را تسشد و ساط برأكد ركاه كسترديد و حود 
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بهرور آرد حداى ان تيرهشسرا بكيرى در كيار آن بوش لميرا 

فرمود مجلس ترمى آراستيد و ساطى شافوار كسترديد . نكيسا و باريد 
يوار ند كان خاص شهر يار بو اهاى مورون بر آورديد وبواى بربط وجَك بههم آميختمد. 
ملك وستور داد تا غلامان بيرون رد و نا شايور و بوازيدكان تنها مابد . شابور 
نه اشارةٌ شير ين نكيسا را برديك سرايردةاش شايد تا بر سوز ذل او سوارد ؛ بعد 
بدأو سيرد. 

نوا بر طرر اين حر كاه مىرد رهى كو كويدت آن راه مىرد 

ندين ترتيب تكيسا ار ربان شير ين عزل مىحوادد وآ تش دلرا درجككمشتعل 

مى ساحت و باريد اردهان يرويرياسح مىداد واطهارشوق مى كرد ونور اميد مىديد 
عشق نارى يروير و شيرين ار دهان سارها جناد شورا كي ركشت كه شيرين عبان عقل 
را اركف داد وفريادى بر آورذركة شاه به فعان 1 مد و ياسحش داد . 


در آدبرده كهشير س ساحتى سار هم كيش كردى شه به آوار 
جو شحصى كو به كوهىرار كويد شوكوة آن سحن را بار كويد 


سر اتحام نه دستور شاه يوار ندكان حار ح شديد و شاه ار شايور برسيد كاين 
آوار دلسور اركحاست و رارش جيست ؟ همججانكه سركرم صحنت يوديد شير ين 
ار حر كاه برحست و ار سر مهر به ياى شاه افتاد و يايش را بوسيد و جون كار ار 
باىبوسى دركدشت و يروير تقاضاى بوسهاى ار دهان كرد » شيرين ترشر وكشت . 
اما شايور بهان در كوش شاه كف تكه شير ين تا بهامرور به نام بيك برورده شده است 
واكنون مىترسدكة ارآراد دستى شاهء حالى ارشر صدكَى و بدبامى بر جهرةٌ با كش 
بهاره شود . 

شاوكه ديد حر نا ييوبد رناشوئى بر شيرين دست بحو اهديافت سو كندحورد 
كة بر ركان را جمع كردة و بكاييش آورد . شيرين جون عهد شاه را شيدحوشدل 
ككشت و لب بر ليش بهاد و نا لدت بوسه و ديدار ساخت و نا هفتةاى با حوشى و 
عشرت دمسار بود . 

شب ههتم كه كار ازدست مىشد عر ص ديو ا بدشهوت مستمى شد 

شاه فرمود نا شيرين به قصر حود بار كّردد واوهم نه شهر كو ج كند . جون 

نه بايتحت رسيد فرمود نا احترشاسان رور ضار كى را بياببد تا در آن رور عروس 


رن 000 5-100 


مرا ارروى تو يك قله دربيش ثرا قمله هوان: اا روئ من سن 


كدامين ساععت آر من ياد كردى كدامين رورم ارحود شاد كردى 

كدامين حامه بر يادم دريدى كداميى حوارى اربهرم كشيدى 

توشساعر مىردى با دوستان شاد فلم شايور مى رد تيشه ورهاد 
بروير درحوات عدرها حواست و بةكاهان حود اعتراف كرد 

وكردارم كاه آن دل رحيم است كناه آدمى رسم قديم اسك 

نه تن با ديكرى حر سيد نودم ردل نا حجان ترا درسد بودم 

اكر كامى ردم در كامرابى حوان يودم جين باشد حوابى 


اما سيور ماسد كدثته ورجفط باكداسن روعفة بإوطارى كرو بدن اك د 
سيار سو كمد ياد كرد 
كه بىكاوين اكرجه يادشاهى رمن بر بايدت كامى كه حواهى 
برواير جود ارراديااش به قصر شيرين بااميد كشت روى بهراه بهاد ودلسوحته 
نه اشكر كاد باركشت و عم دل نا شايور درميان بهاد و ار شيرين و بى مهر يش كلدها 
كرد و نه رمتار سحت حود تهديدش بمور اما شايور نا سحيان اميد بحش اورا 
أرامش تحشيد و به لظف شيرين دلكّر مش ساحت و رهتارش را ار بار يشان داد به 
فى مهر ى 
تهحور ار بيكوان يوان بريدن سايد بار معشوقان كتشيدن 
شيردن هم ار سوى ديكّر ار رقتار حود و رابدن بروير يشيمان كشت ودار آن 
كستاحروئىها حجل شد » بركلكون دشست و به سرايردةٌ بروير شتاهت شابور 
ار دور سوار را ديد و جون به دشوارى بروير را نه حوات كردة بود أهستهة بيرون 
آمد وو ار حالش حويا شد ناكهان شيرين را ديدكه شر مده و يشيمان ود ركار حود 
جيران به او باه آورد ودو حاحت اراق ,حو انف كه كو يبر اوريوه شو وسوا بجا اند 
ربراه بويت مدن كتووة ٠‏ دك اتكونور كوشةاورمهان سو ونا مال ادبو عور 
اوزا سيند و ديككر آبكة درضورتى به او زاه جواهد ياف تكه بةكابييش درآورو 
جوروش كشت بر شابور كارش ددصد سوصّد شد بدرهتكارش 
سحر كاه شهر يار ار حوانب بوشين درحاست ودلش ار حواب حوشى كهديده 
بود حرم بود شايور حوات أو به بيكى تعبير كرد وكمت.٠‏ 
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حودرا ندكاح بياورد . يس ار آن هرمان داد تا آرايشى ترتيب داديد وهزار اشتر ٠‏ 
اسب و استر وهرار لعنت ماهرو نا صدوق و خريه همه بر ار لؤْلوُ شهوار ومعرش 
ديا با تحتى ار طلا براى أوردن شيرين روان شديد 


همه ره مو كب حوبالن جو لشهد عمارى در عمارى مهد در مهد 
بر يجهره سان شوح و ولسد رحال ولب سردته مشك با قند 
كانك در شاط و بار رد به استفال شيرين بار رقيد 
همه ره كحرير و كوهرابدار بياوردريد شيرين را بدصد بار 


حون شيرس را بدكاح أورديد » شهشاه رر در بايش افشابد و مؤيدان را 
جوابد تا بر آئين و رسم كاوييش يتشد ؛ يسار آن بهحوشى وشادى اورا بدسرابردةٌ 
خاص ورستاد و حود بهشادى وطرب برداحت وو شم مست و هوش بردرش رفت . 
شير ين كة او را جنان بيحود يافت طرافت طبعى شان داد نا مستيش را بيارمايد و 
سيند كه ماه را ار ابر قرىّ م ىكدارد با به عحورداى داشت جون روبناه بير كه ار 
مادر برايش مابدة بود . 


دويستان جون دوحيك آررقفته ر رابو رور وارشس تاب رقفته 
دهان و لمحمش' ار شاح شاحى نه كورى تنكّك مى مابد ارزفراحى 
نه بيبى » جر كهى برروى يسته بهدندان ؛ يك دو ررح شكسته 
كر ان حابى كه كفتى حجان سودش نه وندانى كه يك ويدان سودش 


شير ين بر عحوره ريورى ست و برد شاه فرستارش . شاه با وحور آبكه 
ار مستى آسمان در يطرش ريسمان مىآمد ء ار جسن شكارى و١<ورد‏ و ٠١‏ 
كلاعى ديد بر حاى همائلى شده در مهد ماهى ارُدهائى 
ندل كم تاس جهازُدرها بر ستىاست خيالحوات يا سوداى مستىاست 
اما جون مستى عقلش را ربودهة نود به او دست باريد و ييررن قرياد كرد . 
شير ين به صداى او نا آرايشى حير هكسده ار بروه بيرونآمد و يرد شاه شتافت. شاه 
كه اوراديدء 
جو ديوابة رماه بو برآشمت در آن مستى و آناشفتكى حعت 
سح”ر كاكة ار حوات برحاست » 


١‏ - لسكلمت 








عروسىديد زيما جان دراو بست تنورى كرم حالى نان درو بست 
شابرورى بهترك حواب كفد به مرواريدها ياقوت سعفتتند 
بس ارآن برويز با عروس خود حر روى حرمى و سعادت نمىديد و قصاى 
عبش جيدين ساله بجا أورد . 
حوانى و هراد و بارشاهى ازين به كر بهم باشدجهحواهى 


يروير اين تعرمى و سعادت را با داد و دهش و حكم تآمورى قري ساخت» 
اما ارمريم يسرى داشت شير ويهىام» يسرى ناخلف كهبيدررا همواره ناحشودمىداشت 
و نا او ستيرة مى كرد ؛ جنابكة ار همان طفلى كه قريب به سال داشت 

جو شير سر اعر وسى بود مى كفت كمشير بن كاشكى بودى مرا جعت 

يدر نا همةٌ باشو دى اورا ارخود دور نكرد وجود اركوهر حور مىداست 
نااو حصومتى بمىورريد . 

سالها كدشت . شى كه شاهشه در سرابرده و در آعوش شير ين حعته بود, 


دو يار بارنن در حواب حفته فلك بيدار وار جشم آب رفته 
شيرويه جون دزد حالكى 
نه بالين شه آمد تيع در مشت حك ركاه در يدوشمعراكشت 


شاه ار حواب حوش جشم كشود و حود را حكردريدة و حوابكاه را درحون 
أعشة ديد » حواست شير ين را بيدا ركيد و حرعهداى آن حواهد ء اما حاطرش بدبس 
تن در نداد و ترسيد يار عريزش ار آن بيداد و حوارى بيحوان كردد . 

بدتلحى جان جنان دادآنوفادار كدشير بنرا نكر دار خوانبيدار 

شيرين اركّرمى حون شاه بيدا ركشت وماسد مرع تابداده بريشان شدوجون 
بريد ار حوابكاه شاه برداشت دريائى ار حون روان ديد . مدتها كريست و بعد با 
كلاب و مشك ايدام حون آلودش را شست . 

ارسوى ديكر شيرويه نهادى به شيرين بيعام فرستاد كه جون هعتهاى به ماتم 
كدشت آل ماه دوهفته در باع من جو نكل شكفته حو اهد شد »كليدكدها را بهاو 
مىسبارم و از بروير باشكوهترش مىدارم. شيرينكه اراين ييعام خشمكين شدبطاهر 
فريش داد نا آرامكيرد . 

رور ديكر به آئى ملوك بارس حسرو بروير را در مهدى كدارديد وير دوشس 
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شاهان نهادتد وهمةٌ جهانداران و ترركَان بياده نه دسالش روانكشتد . شير همدر 
ميان كدي زان جود سروى مىحراميد كوشواره د روش و سرمه در جشم و بريد 
رردى بر سر و خرير سرحى در بر داشت . هر كس اورا مىديدكمان مى بردكه ار 
مرك برويرعمى بداردء حتى شيرويه بير شاد كش تكه ذل شيرين بر اومهر نان است 
همه ره باى كو بان مىشد آل ماه يدسان ثا به كسد حابة شاه 





جون مهد يرويزرا وركسدبهاديد؛ شيرين در كسد بهروى حلق ستو حكر كا. 
رجحم حوردةٌ شاه را بوسيد و با دشةاى كه در رزير ليان يهان كردة بود همان حاى 
تن حود را شكافت 

بحو نكرم شست آن حواتكدرا حراحت تارهكرد ابدام شه را 
بس آوردا كّهىشهرا در أعرش ليش بر لت بهاد و دوش بردوش 


0 ا ن نوم 
1 
ورسا ك2 سما نود 


بهرام جون بفهوس شاط و باده اقتار رور ششنة بالباس سياه بهكتيد عاليه فام 
برد بانوى هيد شتافت . 


نا شب آنحا بشاط و بارى كرد عور سورى و عطر سارى كرد 
همينكه شب مشك سياه برحريرسبيد روراهشاد شاه ارنانوى كثمير افسابهاى 
دلاككير حواست 
رات نسابة كة لب ير آب كيد مست را آرروى حواب كد . 


دختر يس از درود و شا به بقل داستان برداحت كه : 

از حويشان جسن شيدم كه ا ركدبانوان قصر ء زبى بارساى با كيرهحوثى بود 
كه مافى يك بار نا لناس سياة به سراى ما مىآمد و ه ركز لناسش را به رنكك ديكر 
در مى آورد. اهل انه اراين شيوه درتعجب بوديد تا رورى نه داش در أ ويحشد 
كه ار جه ترس و ديم ببوسته در لاس سياهى » قصة حويش باركوى و سر علامت 
سياه را با ما در ميا نكدار. ركه حر راستى جارةاى بديد حال حرير سياه حويشس 
ر' جمين نيان كرد كه : 

كبير شاهى بودمكه بس ار مر كش هو ار ياد او حشودم . شاهى كامكار و 
يررك وبخشده و مهماندوست بود كه 

فلك ار طالع خروشانشس حوانده شاه سياه يوشايشس 

مهما نحانهاى مهيا داش تكه هر كه راكه ازراه مىرسيد مىيديرفث و درخور 


داسان دهم يكر» نا وهم كتده يكى ار مطو ممماى يشكابة 
نطامى وى اسب نطامى در مطومة « همصب يكر » ار يادشاهى 
نهر ام كرر و رشادت ها و رزرجها و برمهانش سحن فته انب و تمفمين 
جيهت اين مطو مة نه وتهراميامة» ثر معروف اب 

حموبن بهرام بر دشمابن يترون شد فرمود نا ور ثارة بلدى كه مر 
سهر مر سر كشبة يود هماكد بر مثال همت سستاره نا كرولدا ور 
سار هشاسان هريك رار قاس ساروايى نه ر تكى در آورديد 

رركك هر قدى سارءهشاس بر مراح متاره كرره قياس 

يتكى بر مثال كيوات يود و عون مكلك سياه رومى مايد مثترى 
تود وانه ربك صتل سومى حون مريس يود و شرح سهارمى عون 
عررشد ررد | يحمى بر مثال زهره سيدا ككثمى عون عطارد يود و 
ييرورةكوت هصمى مايد ماه يون وا سر 

آانكاة وشرات شاهان همت اقليم را واسيب ويه ماسب ربك 
جهره در آنكدها حاى داى يني ار آن تاه بهرام هر رور هصه را تر 
تي مى كفرابد و لاسن همر بك آن به بر مى كرد بابوئى حانة هرزار 
ير بك وقفرتب نه كار مئا نت 

تا ول ماه را كو مه برد كاه حلواى او سكو به حورد 

افانمهاى مهراركر مى كفت وآتشن عق شاه رزراتر مى كرد 


بهرام در كسيف سيأه ١6‏ 





ل سس سد شيمم 


و ببشبرأى بود . بقذدهاى سيار به بايش ريحتم و هر رور عريرش داشتم تا آبحا 
رراقشابى كردمكة ازبار آن خجرانة بقر بح افتاد رورى مرا مهما ن كرد هرجه بحو اهى 
زر حوايش يود جر آ نجه آررزوى مهمان بود . جون عدا حورده شدكمت : اين همه 
شح وكوهر بهر جيست 

مس كه قانع شدم بها بدك سود ابرهمه دادم ر بهر جه بود 

باداش آن جيستء هرجه يحواهى اكرجه حجان باشد تقديم مىدارم كددر برابر 
يكى تو اررشى بدارد . 

حاحتى كر نه سده هست بيار ورنة ايها كه دادداى بردار 

جود ار يارى و دوستدارى او قويدل شدم حكايت حويش و قصة شاهى و 
وأيت حود را شل كردم و علت سياهبوشى اهل شهر را برسيدم . مرد قصان جون 
سحيم را شنيد ماسد كوسفندى كه ار كرك ترمد جود را كنار كشيد وجون شر مساران 
سر ترزير افكيد وكفت كرجه سؤالت صوات بيست »ء اما ناجار ارحواتب هستم . 

فمبيكة شب بر كافور زور عبر قشابدكدت . 

حير نا بر تو رار تكشايم صورت بابموده سمايم 

ار<انةتيرون رقت ومرا بهدسال حويش ارشهر يرو نكشيد جو ار آدميان 
دور كشتيم و به ويراتهاى رسيديم » سدى بيش آوردكه ار هر طرف بر رمسى نسته 
. ذكفت > لحخطهاى دراين سد سشين و رمين وآسمان را تماشا نكن : 

نا بذانى كه هر كه حاموش است ار جه معبى جسن سيه بوش است 

جون در سند يشستم , ماسد مرع يروار كرد ومرا ترجرح نرين كشابد. رس 
ار كردم دور بمىشد و اكرجه سحت بود و شم ار آن ربحور مىشد ء اما ار سوى 
ديكر رشتةُ حايم بهآن بسته بود. ميلى بربالاى سر ما قرار داش تكه جون سديةآن 
رمك ارهن بر آنكّره حورد و مرا به ميل آويحت جون به ريروالا دكّر يستم حود 
.| معلقياقتم » به زرهرةٌ آنكة به زير تكاهى نيبدارم ونه ياراىآنكه يدسوى بالانكرم 
ار نيم ديدة بر هم بهادم و آرروسد حابة حويشكشتم . جول مدت كدشت مرعى 
جون كوه آمد و بر ميل قراركرفت . جنان عظيم بود كه بر و بالش جون شاحهدهاى 
'درحت وياهايش برمثال ياي تحت مى بمودءسقارش جون ستون ودهاش جو رعار. 

بيش حودكمتم : اكر باى مرع را نددست دكيرم شكارش مىشوم و اكرصر 
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مقامش حواد مى تهاد وساط مىكسترد و حال و حكايت از او مىحواست و له 
واستانهاى شكفتا نكي رش كوش مىداد .كارش :تراانى قرا م ىكدشت نا رورى كه 
باككهان ار ميان ما نكلى نايد يد كشت و 


باكتهان روزى ارعبايت بحث آمدآن تاحدار بر سر تحت 
اما هكام بار كشت 
ار قا و كلاه و ببرهصسشس باى نا سر سياه بود ننشس 


ميجكس باراى سؤال بداشت» تا شىكه اردلدارى نه برستاريش كمرستم» 

نا مهر و ركبارم نشست و اركردش احترادكله أعار كرد . 
كاسمان نس جه ئ ركتارى كرد نا جو من حسروى جه نارى كرد 

روى در بايش ماليدم وكعتم : اى بهترين همةٌ جهانداران » بر من مس بمه و 
حديث بهعته را باركوى . شاه كه مرا محرم اسرارياهت رار بسهانشكار كرد وكمت: 
رورى در ميان مهما بان » عرينى ار راه رسيد : « كفش و دستار و حامه هرسه سياه». 
علت را برسيدم كفت ار اين سحن د ركد رك ةكسى نر اين رار آآكَاه بمىشود خر 
ركه حود سياه در بر داشتة باشد . لآنه و تصر ع كردم 

ناوى ار هيج لابه در كروت برده ار رو ىكار بر كرفت 

جون بيش آر انداره حواستارشدم ار بىقراريم شرمكين شد وكفت درولايت 
جسن شهرى است جود حلد رين كه نامش شهر مدهوشان است ومردمايشس 
سياه بوشاسد . 

مردمانى همة به صورت ماه همه جون ماه در بريد سياه 

اما اك ر كردم را يربق بيش از اين سحن بحو اهم كفت بس ارآن رحت 
سفر برست و مرا ور انديشة ابن معماكداشت دلم جنان شكيب ار دست داد كه نه 
ديواتكى برديكمكرد . هرجه آشكارا و بهمت حويا شدم كسى اين حير را جنابكه 
ود برايم نكمت ؛ عاق تكشور را رهاكردم وآنجه بايستى ار جواهر وبح نانخود 
برداشتم و براه اعتادم تا برسان ير سان ره آل شهر رسيدم . شهر آر استهاى ديدم جود 
باع ارم حرم كه همه كس نا روى سبيد جون شير» حامة سياه جون قير برش داشته. 

يكمال و رآن سكو بتكزيدم و ار هركس حال شهر برسيدم هيجكس حرى 
يداز نا نه قضات جواتمروى بر جورم و نه آشائى او رأه جستم ٠.‏ مردى يكوروى 
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وستم راتكرفت و ار حا للد كرد . منكة آرروصد اينكار نودم بدريككة ‏ بر حاستم و 
جالاكابه بيش رفتم و جون به حلوهكاه عروس رسيدم بهدحاك افتادم ؛ اما كفت بر حير 
و بر تحت نيا وذ كيار من شين » من شرمسار شدم و 


كفتم : اى نابوى بهشتى حوى نا جو من سله اين حديثمكوى 
تحت للفيس حاى ديوان بيست مردآن تحت جر سليمان بيست 
من كه ديوى شدم بابانى جون كنم دعوى سيمانى 


كعت ٠‏ بهانه مككير و بيش نيا تا ار مهرم بهردها يابى و رمابى يديرم در أئى 
حادمى دستم راكرفت وير تحت تشايد 

جون بر تحت حاى كرقتم آن نت حوش رنابيها و مهربابيها كرد وفرمود تا 
حواد بهاديد » ار عداهاى بهشتى آنجهة درانديشه نايك د يش أورديد . بسار حوردد 
مطرن آمد وساقى روابهكّشت » رقصها شاكر ديد و شرابها كردا نديد . 


من بهبير وى عشق و عدر شراب كردم آنها كه رطليان حرات 

جوبكه ديدم بهمهر حود رايش اوقنادم جو رلف در بايش 
بوسدها بر بايش ردم و عشفمها رايدم 

حده مىداد دل كه وق ت حو شست بوسة ستانكة يار بار كش است 

جوبكة يركّج بوسهة نارم داد من يكى حواستم هرارم داد 


جان كرم عشق شدمكه حون ور حككرم بحوشآمد ؛ جون يار جمين ديدكمت 
امشب نه بوسه قانع ناش ٠‏ 

واكر مىحوافى «رل ف كش كار كير و بوسة رباى » 

اما آ نكا كه بدحائىرسيدىكه بتواستى عنان يدس ت كيرى هر يك ار كميران 
راكة به جشمت حونتر بيايد بر كزين تا به كبيريت كمر سدد 

كدت دلرى و دلدارى هم عروسى وهم برستارى 

اكر بار شب ديكر حواستى به مراد حويش مىرسادمت . 

فرشت رين يك يكور بحشم ١١‏ كر دكر نايدت دكر بحشم 

جون اي نكمت كميرى را بيش حوابد و يهمن سيرد . ماهروى دست من كرفت 
ونةدسال حويش كشابد ثا به بار كاهى رسيديم حوابكاهى ديدم ار يرنيان افكنده و 
شمعها بر بالاى أن افروحته . 
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كنم در حنين حاى بر خطر جه كنم كه از زيرو زبر آفنتومحنت مرا دربركرفتهاست,. 
عاقبت به اميد حدا دست بردم و باى مرغ راكر فتم » ناكهان به يرواز آمد وبا لكشار 
و مرا جون باد بر اوج هوا برد . ار اول صبح نا بيمرور برواركرد و جون تاش 
حورشيد هوا را اتش كرد » مرع به بستى روى آورد تا جائىكه با رمين بيرهاى 
بيش فاصله بداشت . دراين سكام باى مر ع را رهاكردم و بركل بارك وكيا برمى 
فرود آمدم . ساعتى ار خستكّى آسودم و يس ارآن به بيش وبس نكريستم ) باعى 
ديدم كه عبار باى آدمى بر آن بنشسته بود . 
هر كلى كونه كونه ار رنكى بوى هر كل رسيده فرسكَى 
جشمهدهاى جو ن كلاب ار هر سو روان نود و ماهيان جون سيم درآن شاور. 
كوههاى زمرد ردك ككرداكرد باع را فراكرفته بود كه ور آن سبكدهائى ار 
ياقوت سر خ مىدرحشيد . ار رسائيش در عحب مادم ور هكردش برداحتم.ميوههاى 
لديد خوردم واشكر بعمت بحا آوردم . زير سروى عنودم و تا شب ارحا بحسيدم 
همييكه شب قرا رسيد ٠‏ بادى بر آمد و غبار ار راه براقسايد , ابرى جون ابر بيسان 
بر سيزمها باريد و همةحا را شست وشو دادء باكاه ار دور صد هراران حوريديدار. 
شدند و راه را جون بتكده آراسسشد . 6ظ 
بكاران جون تارةتهار توشكقتة با لانى جون لعل حو بين وكوش وكردن 
بر زر و زيورء شمعى بهردست ودرش وتحتى برسرء با رعمائى ودلر بائى بيش آمديد. 
عرش را انداحتند و تحت را بر آن بهاديد . دري كدفت" كه كر تن مأونار ]تمان 
ْ بعرمين آمد . ماهى كه كرد اكرد اورا حوربان وبر يادجون ستارههاى صحرى فر اكرينه . 


بودند. ظ 
هر شكرباره شمعى اندر دست شكر وشمع خوش بود يبوست 
جر انام 
آمد آن بانوى همايولبيحت جو دعر وسال بشست برسر تحت 


جون برحاى قرا ر كرفت يقاب ار روى بهسوئى افكمد وكفش از ياى و رآورد ا 
و مدتى سرافكده ماند . بس ارآن سر برداشت به يكى ازيز ديكا نكمت : جين سطر , 
مى آيدكه نامحر مى ار عالم خاكى دراينحا نهان است » برحيز و“فككرد و اورا بيش 
يار. بريروى برخاست و جب و راست را نيك يكريست ثا مرا ديد درتعحب مابد؛ 





ع ا 000كطك 


برس" داستا بياى دل كد 





سر نه بالين تستر أورديم هردو برها نه بر در آورديم 
ياهتم حرصسى جو كل در نيد بارك و برمو كرم وسر حوصبيا. 
صدفى مهر نسته بر سر أو مهر برداشتم ر كوهر او 
تود نا كاه رور در بر من يرار كافور و مشك بستر من 


سبيدةوم كر مانهداى خاصر كرد و دراب جود كلاب شست وشو كرددم . وفتى 
بمار كر اردم عروسان و لعنتان همه بايديدكّشته وكسى برجاى بماندة تود. بر آنسير: 
و مرعرار سر بهادم و ار وقت صصح نا هكّام شام حمتم. جو نآهوى شش ناف هكشاى 
كشت سر ار حوات بر آوردم و بر لتآت تتستم . ناد و ابر جون شب دوش آمديد 
وو همه حا را شستهة و عبير أ كين كر ديد لعتان بديدار شديد و تحت رر بهاويد و برم 
آراسشيد . عروس بيش آمدو بر تخت قراركرقفت » بار بهدسالم فرستاد وبر سريره 
تشايد و بهترتيت شب بيش حوان افكنديد و جوردبيهاى ر يكين بر آن نهادئد وجون 
ار خوردن فارع شديد و مى بهاديد و جك ترك ر شد و بشاط سرمستى برهمه آشكار 
كشت ؛ ترك من بر نوا حشسم افرود و مهرنانيها كرد ؛ سبس نا اشارداى ياراديرا دور 
كرد و حلوتى ساحت . جنان يتان كشتم كه رست بيش بردم تا عاشقابه به مرش 
تكشم ؛ اما بر من نهيب رد و 
كفت هان وقت بيقرارى بيست شب شب ريلهارحوارى بيست 
كر قاع تكبى به شكر و قمد كار هى كير و بوسه در مىسد 
هرجه بر رارى و تضرع حود افرودم سودى بداشت و به ضير و بردبارى 
تشويقم مى كرد وكاميانى را به وقت ديكرى مىابداحت و كمي زكان ماهرو را تسليم 
مى كرد ؛ وعددها مىداد ونه ا بندهاميدوارم مىساحت.جون اورا سحت وكرالديدم 


دل بهادم بهبوسهاى جو شكر روره بسعم له رورهاى دكّر 
هميكه ترك دلكش مسن حكرم را درآ نش ديد 

كرد ارآن لعنتان يكى را سار كايد و آتنشم شايد بار 

رفتم دشب جنابكه عار ت بود و أدشم كام دل ريادت بود 


جون شب سسوى ر لكك حويش بر رميى رد و شكست تمام رتكّهاى وريبتده 
ار آن بساط دور كششد و مرا مست وحمارء بكه وتمها بر حا ى كداششيد. من همحانب 
رور را در آرروى رسيدن شب و مى حوررد نا نتاد جين وطرازو يدس تآورددرلف 


بهرام دد كنيد سياء ١‏ 
ل ا 2 
ن ماهروى سر آوردم » شبكه رسيد همه جير مهيا بود و حايم بر مسدى برثر آر 
ريا 

نارى مدتى برابى قرار هرشب به عيش و بوش برداحتم و رور رادد باع و 
ب رادر بهش تكدرابدم . 

اول شب بطاره كاهم بور وآحر شب هم آشيابم حور 

بودم اقليم حوشدلى را شاه رور با آفتاب و شب نا ماه 

جه شيها كه به وعدةٌ آن ماه بمرور آوردم و جه رورها به اميد شيدل حوشس 
راشتم نا شنىكه به رسم هميشه ابر و باد آمديد و تاروروئى آغار كرديد شور بر » 
ذد و كي ركان تحت بهاديد وآن ماه نا زلف مشكافشان برسر يزمكاه رفت ٠مطربان‏ 
بردها سار كر ديد و ساقيان مى ارعوان ىكسار يديد . شاه حو بان وستور داد تنا مرا 
نه بار بريد و ب ةكتارش شايديد » يسن ار آبكه حوابها برجيده شد و سرها ار مى 
كر م كشت ديوابموار در رلعش آويحتم و ماسد صر ع ى كه ماه بو سيمد شيعتهت ركشتم 
و ئرر لرراد دست د ركمرشكشيدم . آن ماه ريا حون حجان ديد ار روى مهر دسم 
راكّرقت و بوسه رد وار جود دوركرد و بار مرا به شكيبائى حوابد . 

كعت ب ركمح بسته دست ميار كر عر ص كو نهست وست درار 

كقتم اى آفتات من : جون رحت به حلو هكرى در آمد عقل ار كفم رنود » 
“تيون جارةاى كن كهحانم يدلب رسيد؛ مى كوئىاندوه بحورم زيراكه بار منىهستى» 
اما من ار اين دنا ى كر كك صعت مىترسم كه رمأنى نه سويم ارد و آرروهايم را 
نكارة بر باد تدذهد . 

كر در آرروم درسدى سورم امش درآرروصدى 

جون مرا ناشكيبا ويدكفت بار ترا به حان مى كشم . 

ليكن ايى آررو كه مىكَوئى دير يالى و رود مىحوثى 

وكر ار بيد وى عود آيد ار مى اي كار در وجود آيد 

با ركثيرماهروئى به من بحشيد تاكامدل اراو بربايم و دست ارداممش بردارم. 

ابن بار ديكر فريب ربانش را بخوردم و هرجه مىحواستم سكوت و شرم 
بش كبرم آتشكرم مرا به بيشى مىكشاند . به ا وكعتم : اكنون كه بايم به كج فرو 
شده است حكّوبه دست ارآن بردارم يا كام مرا يده يا بر جهارميحم بدور. 
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كر برآبى كه حون من ريرى تيز شو هان كه خو ن كمد تيرى 

جون ديد دست ار دامسيش بر نمىدارم لانههاكرد وسو كندها حوردكه امشب 
را نه اميدكمحج سر يرم ثا فرذا شب كام ذلم بر آورد . اما جون ديد كه سحماش در 
من اثر تم ى كيد و دست ار داميش بر بمىدارمكفت : بيك لحطه جشم بسد تا جور 
تكشائى مرا در بر كيرى . مهم جما ن كردم و ديده دريستم » يس ار لحطهاى كمس 
يكشاى ؛ من نه اميد آبكه عروس را دركار حود مى سم جسم را كشودم » هميك؛ 
كاه كردم حود را درآن سد ديدم و اركسى اثرى نيافتم . يس اركمى تأملدوسب 
ديرس سر اعم آمد وسد را ارر سس كُسود» جودبائين آمدم كّمت: اكرصد سال حقيقت 
امر را مى كمتم شركر ناور بمىداشتى اكون : 


زفق ويد البح بترو ررد ابن جدقصهاست ناكه شايدكمت 
مس در ان حوش كرم حوشيدم ور تطلم سياه بوشيدم 
ار او حواستم نا بريد سياهى بيشم بياورد 
در سر افكندم آن ير يد سياه هم در آدشس سيح كر دمراه 
من كه شاه سياه بوشادم جون سيدابر ار آن حروشابم 


ردكمت : حون جداويد من اين رار را بر م كُشود مهم كه ررم حر بدةٌ اه 
يودم همان شيوةٌ او را بر كريدم و نه لناس سياه قرو شدم . 
نشي 
جونكه بابوى هد نا بهرام بار برداحت اين فسابه تمام 
شه بر آن كفته آقريها كفت در كارش كرفت وشاددخفت 


رن 
أبد ا رسسع امو ورروك 
5 


رورسحشسه نهرام هوا ى كسد مشترى ييكر صندلقام بر سرش افتاد نا حامهاى 
ر بك صيدل ترد لعنت جين نابوى آنلكسدءشتافت همة رور ار دست أو مى حورد 
٠‏ حرمى كرد . همييكه شب قرا رسيد 

شاه ار آل تسككجشم جب برورد حواس تكرّ حاطرش وشابد كرد 

نابوى جسن بس ار شكر و دعا بر سر ودرست شاه بوسة رد و اين انسابه آعار 
0 

وقتى دو حوان نه نام حير و شر ارشهر حويش آهكك سفر كرديد و هريك 
وشهاى نا جود برداشتيد خيرار آن عىحورد و شر دخيره مى كرد تا به بيابابىرسيد 
حون تنو رآتش سورانكة آهن ار تاب آل برم م ى كشت . شر كه حبر داشتدر آن 
. بن حرا دوراهتادهآبى بيست تا رفع تشك ىكند مشكى بر آب نهانكرد و كَامكاه 
بمهابى اررفيق جون شراب دلجسس فى بوشيد وحير يحبر ار همهجير به حيال أنكه 
در راة آت قراوان است جنان آنها را بوشيد كه قطرةاى بحاى تكّذاشت واكرجه 
ار تشكى مىسوحت و مىداس تكه رفيقش آن دارد » اما جون كوهر بد او را 
عىشاحت تاب فى أورد و لب نه ويدان مىدوحت نا حائى كه حكرش حشك شد 
وعريةةاشن ون كت 

سرانجام جارةاى نديد جر آنكه دو لعل كرانشهاى اتشينى كه نا حود داشت 
درترابر جرعهاى ات تسليم كد . 





"امئان حس ورشن ١‏ 





كردى ار توانكر انك كلمهاى سيار و جاريايان وس و فراوان داشت جون 
بانابيال در نيانابها مى كشت وهرحاآب وكياهى مىيافت فرود مى آمد وروهمتهاى 
ررآ بحا ممرل مى كرد و يس ار آدكله را براى جرا بهدحاىديكر مى كشابد . از قصا 
در همان رورها بهآن برديكيها كدارش افتاد . 


كرد را بود دحترى به حمال لعمتى ترك جشم و هتدو حال 
رسسرى رلف ثا به دامس يس كرده مه را رصي به كر رن حويشس 


رورى دحتر نه طلت آت بر بخاست ودور ازراه به جشمهاى برخورد كورهاى 
بر كرد تا بهسوىحابه باركردد تاكهان ار دور بالهاى شسيد و از بى آن روانكشت. 
جون رسيد حوابى را ديد كه بر حاك و خون افتاده است و ار درد تصرع مى كند و 
حدا را مىحوابد. بي شرفت وكفت :كه هستىكه جمين حاكسار وحونآلود برحاى 
ماندهاى ؟ حير كمهت : اى فرشتة آسمانى داستان من دراز است . اكر نا خود آب 
دارى بحاتم بده و اكر بدارى سر حويش بي شكي ركه مركم حتمى است . 

دحتر كه كليد بحات نا حود داشت ارآن آب سرد جبدان به او بوشايد كه 
حان بد مردهاش رنده شد ء» يس ار آن ديد كان كندةٌ اوراكة هنو زكرم در ييهماندة بود 
بدحاى حو كداشت . نام تدارا بر ربان رايد و اورا محكم بست. وستشرا كرفت 
و نا جهدى قراوان ار حا بلمدكرد وا حايكاه خويش همراه برد. جا كرىيرا خواند 
و حوان را بهاو سيرد وود برد مادرشتافت و واقعه را ياركفت . زود برخاسشد و 
جاى مباسبى براى حوان مخروح آراستيد . شورنا وكابش داديد ؛ كمى حورد و 
بدحوان رفت . 

شابكامكةكرد به حابه بازآمد جير تارهاى ديد . محروح بيهوشى يافت 
جون رحمحوردكان برستراهتاده . حال را برسيد و دانس تكه ار باسائى ديدكانش 
سته است . به وحتر كم كه ورحت للمدى در آن حوالى اس ت كه ساقهاش ار بيخ 
داراى دو شاحة ليد استكه بركك يك شاحه براى باز آوردن بور ديده كار مىرود 
و برك شاحةٌ دبكر جو نآت حيات موحب نجات صرعيان است . رحتر لأنسها كرد 
نا بدر برحاست و سوى درخت شتافت » مشتى برك همراه أورد و لهدحتر سبرد . 
آن نارنين بركها را كوبيد وجنان صا فكردكه دردى ناقى بماند بس آدرا درجشم 
يمار فشاند . بيمار حسته ساعتى ار درد بىامان شد و باز آن بهخعواب رفت . نا 


يقد داستابهاى دلا كير 


كفت مردم ر تشكى درياب آتشم را بكش به لختى آب 
شر بتى آن ار آن زلال جو نوش يا به همت سخش يا بفروش 
اندو كوهرورآب حو يش اندار كوهرم را به آب حود سواز 


اما شرءكه خشم حدا بر او باد » با جمان نام و خسث طيمتى كه داشت كفت 
قريب تو نحواهم ورد ء اكتون در بيانان سورانكوهرم مىدهى وآب مىستانى و 
جون به شهر رسيديم آن را باز مىستانى و آبرويم را مىنرى . هركز قريب ترا 
بحواهم حورد . 

كوهرى بايدم كه تتوابى كر مش هيجكوبه ستاتى 

خير برسيد : أن ج هكوهرى اس تكه بايد بهتو سسبارم . 

كفت : كوهر ديدكان است . 

جشمها را نةدس فروشس نهواتب وريه رس آبحورد روىمئتاب 

حي ركفت : ار حدا شرم بدارى كه جم نكوهرى را حواستارى » اكر ارجشمة 
ديدكان دست بكشم ار جشمة بوش جه سودى حاصلم مىشود ؟ نيا و أن را به رر 
بفروش . لعل بستان و تهحدا سو كّتدكه بوشته مىدهم نا هرجه دارم ارآن توكردد 
اراين بيمهرى رست بدار. 

ش ركفت : اين سجان افسابة است و بهانةاى بيش بيست . 

جشم بايد كهر بدارد سود كين كَهر بيش ار اين توابد بود 

حير از اين سحن خيره مابد » اما جون طاقتش تمام شد و حس كرد كه ار 
تنشكى حانى بدر نمى برد باجار تسليم شد و 

كمت برخيز تيع ودشسه بيار شربتى آس سوى تشمه بيار 

ديدةً اتشين ص بركش واتشمرا نكش بهابى حوش 

شر دشنهاى بر كرفت و جراع ديدكان رفيق حود را خاموش ساحت وكوهر 
جشمش را نيرون كشيد وآب باداده عزم راهكرد . 

جامه ورحت وكوهرش برداشت مرد ى دبده را تهى تكداشت 

خير بر حاك و تون مىعلطيد و همان نهكه جشمى بداشت نا وصع نكستعار 

خودرا بمكّرد . 
د 


برابر صفحةٌ ع١‏ 
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ببح رور جشمها همجيان نا دارو ستة مابد زور نحم جو نآن راكشوديد. 


جشم اردست رفته كشت وررست شد بعيية جناد كه بود بحست 





جون ديدكان حير ماسد دو بر كس سحرى شكفت بدحاك افتاد و سباس حدا 
را بحااورد اهل حابة هم ار ربح ذل رهائى ياشد و روىها سد دحتر ارديدن 
حمالش بر وى مهرناتر شد خير بي ر كرجه رويشرا بديدة بود ؛ اما سحنادشيريس 
ودستان لطيفقش دل اراو ريوده بود 

حير هررور نا كرد ديرون مىرقت و بهةكلهدرارى مشعول مىشد وجبان حدمتى 
بفسرا مى كرد كه كرد ار و<ودش در آ سايش افتاد وهررور عريرترش كرد وحادوماد 
حود نهوى سيرد نا رورىكه داستايش را يرسيد او تُمامى آيرا بقل كرد . قصةشر 
داستان كوهر و حريداب ؛كندن جشم و رنود نكوهر و تشيه بحا ى كداشتن او اهل 
حانه شكر حدا بحا آورديد و اورا ارحان كراميترداششد دحتر هم بدحان حدمت 
او را مى كرد وروى بستة جنان بديرائى مى تموركهة حير يكاره دل به او سيرد و 
حابى راكة تورست أو بار يافتة بود دويارة در كرو اوكداشت شب ورور بر ياد آل 
نارين حدم تكَاو وككوسصد و شتر مىكرد أآما با حود مىابديشيد »؛ اين ولسد 
هر كر نا جو من علسى بيو يد تجو اهد كرد > حكّونه مى توانم بى حريه و مال . او 
را ندين حمال وكمال ندست بياورم سرانحام مصمم شدكه سفرى كند و رير كانه 
اراي حطر تحهد ء زيرا جو د كدايان بر كبح بشستن وهمجنان تهىدست بودن ودر 
ترابر آب بشسش وهمجيان تشدمايدن جر ربح درون سودى بدارد شب عر مسفر 
را نا كرد در ميان كداشت وكّمت بور جشمم ار تواست و دل وحان باريافتة تو . 
ار حوان تو تسى حوردم وار عريب,وارى تو نسى آسودم . 
كر تحوئى درون و يروم بوى حوان تو آيد ار حويم 

بيش اراين ميهمان بشايد بود بمكى بر حكر بشايد سود 

ار من سياسكر ارى تدحق بر تمى آيد مكر آنكة حدا به فصل حويش حق ترا 
اذاكند . كرجه ار دورى تو ربحور و عمككين حواهم شد ء اما جون ديركّامى است 
كه ار ولايت حويش دور افتادةام اجارة مى جواهم كه قردا كاه سوى حابه حود 
عر يمت كمم . 


جول سيص حير نه اتمام رسيد كرد نه كريه افتاد و اهل حانبه ار ابذوه سر 











به زير افكندند . 

سر انجام كرد سر برداشت وكّمت : اى حوان زيرك و مهر نان بر فرص كه نه 
شهر حود بارئروى جه سود اكر ار همراقى ديكرى بار خارى بر وحودت سشيند. 
اكنون نعمت وكامكارى دارى و بر همهجير دست يافتهاى . 





حر يكى درحتر عرير مرا 
حر مهر يان حدمت روست 


كر بهى دل به ما و رحتر ما 


بيست و سيار هست حير مرا 
رش ت,اشد كه كو يمش به يكو ست 


هستى ار حان عريرتر بر ما 


سر جس دحخرى به آرادى 
زهمت ا ر مابه كردى ير 


احتيارت كلم به دامادرى 
وابجه دارم ر كوسصد و شتر 
خير كه اين خبر جوش را شبيد سحدة كرد و آنشب نا حرمى حمت ٠.‏ 
جون بح شدكرد نا خوشدلى از خائ نرحاست و ساط بكاح كسترد ٠‏ 
رهره را داد نا عطارد سير 
بور حورشيد برشكوفة نتافت 
يس ار آن شادمان ريسشد وو ار جوش حتى وكاميانى بهرهسد كشتند »ا ركدشته 


درحتر حويبش را سيرد بهحير 
كيه مرده 5 حيواد يافت 


ياد مى كر ديد وهرجه داششيد به شادى مى حورديد . كرد هم بتدريح مال حود را به 
آن دوكرانمايه تحشيد بسن ار جندى جود حواسشد ار آن حايكاه كوج كسد حير 
سوى درحت صنيدلكه از آن درمان يافتةبود شتافت و دو اسان ار بركهايش بر كردء 
يكى كه عللاح برئردكان بود و ديكرى درمان ديدكان . اما اين زار نا كسى تكمت 
و سهان آنهارا با حود برداشت. بهراه اقتاديد نا به شهرى رسي ديد كه دحتر شاه آن 
بيمارى صر ع داشت و هر يرشك ىكه آورديد جارةكار يكرد و بتوا نس تآفت ديو 
را ار آد برى دور كد . 

اما بارشاه شر طكرره بودكه دحتر حويش را بهآنكه دردش را علاح كمد 
بدهد واو را شرف دامادى سحشد و آن راكه حمال دحتررا سسسد و جارة دردش را 
كيد ار دم تيع تكدرابد و سرش را ار تن حدا كند . 

اراينرو هر برشكى بهأرروى مقام ومعاش سر حودرا يةناد مىداد و هراران 
كس ار شهرى وبيككابة وزاين زاه حون حويش را صا حكرويد . خبر كه اين سحان 
شسيد جارءٌ كار رانفوست حود ديد وكس فرستاد وكمت علاج در دست مناست و 
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بى آنكه طمعى داشته ناشم براى رضاى حدا دراينراه مى كوشم . شاه با ميل وشعف 
وىرا يديرفت وبامش را يرسيد جون داس تكه خير اس ت آل را بهفال ححسته كرفت ' 
وكّفت : 

عاقنت حير ناد جون امت . 

سيس اورا بةمجر مى سيرد ثا نه حلو نت سراى دخثر سرو . حير وحتررا جوّد 
سروى ديد كه ار باد صر ع ماسد بيد لرران است وجون شير أشفته؛ بهرور حمتهاست 
و نه شي أسوده. جمد بر كى ار آن در<ت را كه به همراه داشت سائيد و ار سودةٌ 
آن شربتى سرد و شيرين ساحت و نه او حؤرانيد » همييكه وحتر شريت را حؤرد 
ارآت ولولة وأشسكى نيرون أمد و همانحا تحوّات رفت . حير جوّن وحتر را حمته 
وأسوده ريد سرون رقت و به حابة ناز كفت : أن بريرح بس ار سه رور سر 
ار حوات برداشت و هرجه ميل داشت حورد شاه كهةابين موّده را شيد با ياى 
بى كفش به سراى دحتر شتافت و اورا نا عقل و هوش و در ميان تحت آرام يافت . 
حال او را يرسيد وار حستككى و ربحوريش سؤال كرد »ء دحتر شرمكين شد و 
“شك ر كرارى بمود . شاه نا بشاط و حوشحالى ار سرايردةٌ او ترون رفت . ار سوى 
ديكّر دحتربيعامش فرستادكه هان شسيدةام كه بادشاهان به عهد حويش وفا مى كسد 
همججانمّهههكََام شمشير شرط حودرا بحاى آوردى وصدها سر ازدم تي عكدرابدى 
جه شودكه اكبون هم بهكّفتةٌ حويش حامة عمل ببوشى وآدكس راكه علاح من 
كرد و اين در سسته راكشاد لايق تاح بداني و شرط حود را وربارةٌ او درست بحاى 
ياورى ؟ 

كار او را به ترك نتوا نكمت كر جهانم حراو ناشد جعت 

شاه بير نا اين فكر موافق شد ودر دم فرمود تاخير را احضار كسد .جا كران 
او را جستيد وبةبرد شاةآورديد . شاة بهاو كفت: جرا اربحت حويشروىكرداندى؟ 
آنكاة حلعت خاض و كمر رر و حمايل كوهر به او بحشيد وشهررا آرايش داديد . 

به رصاى عروس و راى يدر حير دامار شد به كورى شر 

1 در كمح بافت سلطان درست مهر ا بوحش درست بو رشكست 

بس ار آن با حوشدلى به عيش ونوش برراحشد . 

ارفصا وزير شاه رحترى دلردا وزيا داشت كه آفت آبله ريد كانش را تبله 








داستان حير و شس ١76‏ 








ساحته بود ار حير حواستار شد كه جشم آل ماه را بور بحشد و همان شرط شاهرا 
اح را كيد و رحتر حويش را به او تدهد . حير هم نا دذاروى شفانحش حور جشم أن 
ماه را جون رور نخست سيناكرد . آن دحتر هم حعت اوكشت . 


دافت حير ار نشاط آل سه عر وس تاح كسرى و تحت كيكاوس 
كاه نا رحتر ورزير بشست بر همه كام حويش يافته دست 
جشم روس كهى به دختر شاه كاين جو حو رشيد بودو آل جو زماه 
شادمابه كَهى به دحتر كرد نه سة مرد أرجهان يذب مى برد 


كارش حجان شد كه برتحت شاهى جلو س كرد وملك ارآن وىكشت . 
ارقصا روزى يرون آمد تا به باع برود و به عيش ببردارد . شر رادريدكه 
با جهودى معامله م ىكند » اورا شاحت وقرمان ادكه درحال فراعت بر دش بسر ند. 
كرد شمشير ندست أو را برد شاه يرد و زمين بوسه داد . حير بامش را برسيد . كمت 
نامم دشر است .كفت : بام حقيقى حو يشرا نكوى . كفت : نام ديكرى ندارم. كفت 
امت شر است . توآن نيستى كه جشم آن تشه را براى جرعةاى آ نب كندى و كوهر 
ار كمرش ريودى نه اوآب بداره حكّر سوحته تنهاي شكذاررى ؟ اكيون بدان كه 


صم آن نشة كهر برده بحت من ريده بحت تو مردزه 
شر جون بر او تكريست وى را شاحت و حون را بر رمين ابداحت و 
كفت ربهار , اكرجه بدكردم در بد من مين كه حود كردم 


جون سكريم آسماد به من نام شر داده است و يه تو نام حير » يسن اكر من 
ماسب بام حود بدى كردةام تو بير جنان كن كه از نامت بر مىأيد . حير جون 
به اين دكته توج هكرد آرادش بمود . شر ار شادى مى بريد و مىرقت ءناكهان كرد 
ار بشت سر رسيد و سرش ار تى حدا كرد 

كمت اكر حي رهست حير انديش تو شرى حر شرت يايد بيبش 

جون در تنش حست آن دوكوهر را يافت و به بيش خير برد . حير آنها را 
بوسيد و به او بس داد وكفت : بكي ركه م ىكوهر جشمهايم را ار تو دارم و ديكر 
نه اين دو حاحتم بيست . 

حير به عدل و داد يرداحت و ملك را استوارى دادو هرجد تكبار به سوى 
ورحت صدل مىشتافت و نهآن مرر و بوم سلام و درود مىهرستاد وبه هواى أن 
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ررحت حامة صدلى سر مى كرد . 
صدل سوره درد سر سرد تب ر دل تادش ارحكر سرد 
د عاد د 
ترك جينى جو اين حكايت جست به رنان شكسته كرد درست 
شاة حاى ار ميان حاب كردش يعنى ارجشم بد بهان كردش 








الم رو اممركن 
راز | تسسبرتررك 
شاهشاهى بود در ملك شام مبوشكك نام كة ار نرّاد كيانيان بود و بر مردم 
رىحكومت مىكرد. اندوهى بداش تحر اندوة قرريد و دائم در اين انديشه بود كه 
شهر يار نامدارى ارسل حو دناقى تكدذارد ارقضا صاحب سرى شد به جهر مبوجهر 
و قر قناد. بامش را هما ىكداشت و اورا نه دايةاى سيردكهة در مهد ررين نا شير 
وشكر يرورشش داد وجون يررك شد به آمور كارش سيرد بس ارجيدى جماد در 
ابواع علوم استار شدذكه ار داشورانكوى وايش مور بود و در دلاورى ار بريمان 
بيش مى اقتاد ودر نحش شآ برو ى كريمان مى ترد جون ندسن يابردةسالكَى رسيد كسى 
ياراى سرد نا اورا بداشت . رورى به دركاه شاه رقت وكصتكه ديكّر دل و دهاع و 
ميل كلستان بدارد اك رشهر يار فر مان دهد بهعرم شكار بفضصحرا| برود. 


حها ندا ركفت اى دذلافرور ص بدروى توروششن ششبورور من 
مناد آن رمانكر تو ناشم حدا جو مه در شسستان سيمم ترا 
وليك كرت صيدآهو هواست هديك رور كر با ركردىرواست 


شاهر اده هماى شاد شد وصبح بر باديائى نا ركاب مرضع بر يشست و نا يدر 
له سوى رشت روىآورديد . هكام اردسهشت بود ودشت جون بهشت آراسته؛ ناكاه 
ار دو ركردى برحاست وشاهراده هماى در ميان كرد كورى ديد . كمندى براوابداحت 
اماكور وحشى ارجسرش نيرود شتافت. شاهر اده تيرى ابداحت », اما با رحطارفت» 
اسب بهد سالشتاحت وهمجان در بياانهاى تاريك و مأواى ديو دربى آن رواب شد تا 


حيو ا حواى أكر ماني أر شاعغر ان يرز كك قرت هم اسشاكهة در كرمات 
مو لد مقه وي ارا كب متمابل در آت شهر .نه سهشر يرواهةاستث 
مداتى در شيرار اعامب كرد وا نا فاضللان وو شاعران آن شهرازر جملهة شرو احة 
حافط شير ارى دوسىى ناف 

ار آثار حواحو زتيواتب عر لاتب وتصضاب او آسأب وزكر مرورىئهاتى 
اكه نه سوة بطامى سرودهاسبا ارحسلة اين مورىها سمطو مة م« هماى و 
عهمايرنج اش اكه بر ربلك جخ مل دارد ار داسان وهماى وهانت ب» 
يثىار هوا حو اثرى درراودرست ناد و بهدانن ‏ سب يمي يو أن نه يفين كم 
كاين واساتب مابف موصوع نساركىار متوى هاى وريكر نابمةٌ قديم 
داشه يا ساهة رهض عور شاعراسلب 

اكتابت « هماى وهمانبون » بلك بار ودر سال ١9+‏ فسراى در يسكى 


نه لع رسنتواسس 


هماى و همايون ١‏ 


الاسم مسن 

















شر حداد . همه جيره شديد وارسرانحامكار وكردش روركار دراديشه ماند يدو كفشد: 
اى شهريارجرا بيهوده جود زا درحيون مىافكنى ونهبقشى كه حر حيال جيرى بيست 
دل مى بندى » يقن اس تكه حادو ترا بهاين دام افكنده است ؛ اما اكرديو يتياره ترا 
ارراة مى يرد تو حرد را رهرحويش سار وير حجان عمكّين شاه رحم كن كه اوجشم 
نهراهتواست ورور سبيد در طرش شام تاراست؟ اكّر بيائى بدرء دحتر مهبيكرى ار 
يتاذ كيان بر م ىكريند تا عمكسارت باشد 

هماى ار اس سحبانير آشعت وكفت. اى سروران من » ار مهييكران نا من 
سحن مكو ئيدكهارحالدل ريشم 1 كاه بيستيد بيام مرا بهمادرم برسابيد كه حك ركو شهاى 
كة نا حون ذل يروراتدى | كنول حجان تدحانان سيرده و راه حتا دربيش كرفته است © 
نه مبوشككشاة بير نكو ئيدكة لعنتى ار يردة بمايان شد ودل اورا بهدام افكد » اكّر 
بحت يار ىكند زلف دلير بهدست آيد و اكر دنيا براو سرايدتوحاوداديمان اين 
كفت وعنان اسب بر كر ايد و راه حتا بيش كرفت 

همراه ملك حواتى بود نهر ادنامكة نا اوشير حوره واكنون همدم دل ريششس 
كشته بود . شاهرادة همجنان اشك مىريحت و دل دردسدش در آ تش مىسوحت . 
نذهر مرركة مىرسيد رآ سررمين توران مى حواست ويدهر يرل ارخال دختر فعفور 
جسن حويا مىشد 

ار ديدن حورشيد :51هآتشين ارحككر يرمى آورد (كه رحشيده مهراستيا ماه 
مس» وار ديدن شب سياه قعان درمى كرفت ركه شام است يا ج سكيسوىدروست» 

نارى يس ارطى رأه درارية دريائى رسيديدكهة رنتكّى ادميحوارى سمندوى نام 
نا رتكّنان ديكر در كمي نكاروان بود يد » جون جشمشان به ان دو افتاد بيش آمديد و 
هردو راكرفتار كرديد نادناتها ترافر احتيد و شاد بددريا بشستد . ناكاه باد سحتى 
بر حاست ودريا رابة حو ش آورد و امواح حروشان , بدحواهان را در ذل حود قرو 
برد ورورق شاه را]آتقدر ارايرسو نهآ نسو ابداحت تا بهساحل افتار جودشاهراده 
هماى حودرا بدساجل ودرمرعرار مسر وحرم يافت بهحاك افتاد وايرد باكرا شاكمت 
يشب در آ نحا مانديد ويس ار آن نا دلى جوتي رو به راة تهاريد 

هكام سبيدهدم اردور كردىير حاست وسوارابى بيش آمديد ملكرادهابديشيد 

كه دردانىهستيد ودى جواهد زمار ارآنها بر آريد؛ اما سواران جون بدايشابرسيديد 





0[ وان 0 202020202020200 «استابهاى دلابكير ' 





ثى كه نه تححير بيدا نود ونه تحخير كاه . تمام شب اسب مى رايد ا سبيدة دم نه 
كشترارى رسيد بر اركل وياسمن وطل و تدرو. درآن وشت حرمنوستاتى بماياد 
شد . شاهراده همأى ار اسب بياده شد و روى بةسوىكاح بهاد فصرى ديد ارحشت 
ررين وديوار عقيقى . ماهروئى اركوشهاى بديدا ركشت وجون بهاورسيد رمن بوسه 


داد وكمت : 
كه شاها بهاسحاى جو نآ مدى شب انحا بدى با كنول آامدى 
جو مهمان ما آمدى مرحا فدح كير و سد قا بر كشا 
بعرم تعررح درين داركاه تكرد و برآساى ار ربح راه 


شاهر ادكه بمىدانسيت اين ماهروء يرى است باو بهراه افتاد تا به داح لكاح 
رسيد. در آ بحا تحت رريى ديد و تضويرى كه ديناى يربكارى بر آن كشيده و بر 
بالاى آن بوشتة شدةاس تكهة اى شاه روشيروان بر اين ييكر كر كه بقش همايود 
دحتر شاه جين استء اما نا ديدةٌ باطن وجشم حرد بطر كن تا يك نيا معبى سيبى 

شاهر اده هماى جون بر أن نش بطر افكنيد جيران بر جاى مابد » ار مى عشى 
سرمست شد وارباى در اهد. سروشى بهكوشش آمدكه دل وهوش ار وست دادى؛ 
اكنون جاره بيست حر آنكه جود رانةحطر بيندارى و ريج شفر بر جود همواركنى 


نا بهاو برا سى ٠‏ 
كدر كن ر دل ثا به ولير رسى رسر در كدر نا به سر دررسى 
اكر مرد راهى رحود دركّدر نه مر لكنّه يحو دى بر كدر 
صوارب است راه حتا رشنت ولىحون حود باد ركرديت 


هكامى كتشاهراره سر ار حوات برداشت به كلرارى ديد و نه قصرى . سهأ 
اسب برسرش سايه افكيدة بود وو جو نآن صورت دلرنا را بهيادآورد اشك ار ديده 
براند و روى به سوى شام آورد . درراة نا حود مىابديشيد كه : 


شب فرقتش جون بديايان برم ردرياى عشقش كحا حجان برم 
جرا حان دكردم همايدم نار كه تسم دل حسته در بهش بار 
راحوال حود جندكويم سحن كه عاشق بشايد كه كويد كهدس 


هكام صح ار دور سواران ملك شام نمايان شديد وجون شاهراده رادردباك 
ديد يد نهحاك افتادريد وحال بريشايش را برسيدند » شهزاده آنج هكدشته بود برايشان 


























سن ارشام درجيشن رلف تو قيد تو درجيسس وارشام آورده صيد 
عم كار ما حو ركه عمحوارهايم نكن جارءٌ ما كه بيجاردايم 


ماه مشكينموى ياسمينروى ؛ رباد بر كشادكة اى قار ع ارمهر بانى بر تحت 
شاهى بشستهاى ودعوى عشق مى كبى درحالى كه ار زر اق كا نسيستى: اكر ير اسن 
دل دردسد دارى ترك شافى نكن 
كهكّمتت ره عاشقى بيش كير برو سر سه يا سر حويش كير 
دماى كهاس سح را شيد ناتك رد و ارحوات ترحست وكّريان ارقصر نيرود 
شتافت . بر اسنى بر بشست و نه راه اقتاد وتنها و بيقرار نا درد و عم عشّق روى به 
سر حد جين بهاد 
جون صبح شد به صرلكاقى رسيد يركل و سير ةكهكازواتى بر لبآ نكي رآن 
يي م ايا بار بود جون شاهراده را ويد ارحاىير حاست 
و شاي ش كفت و بيشش شابد ونامش را يرسيد ملكرادهكّمت اى بير حهانديدة من 
عرسم و ارشامء على حل كزوقدى بمعزون تحازر يرون 1 ملةاة1 امادور وردان نه 
كاروادما رديد وه ركه بو د كششد وهرجة بود بريد , من حسته هم با اي ناسب ثيررو 
حجان ندر بردم ؛ اكنون تو بير رارحويش فروحوان بار كَان كفت نام من سعداست 
وتاحر دختر فعفور جين هستم . دراسحا دى هست هيام ررينةدركه ؤيد حادو دراب 
قرا كرفتة وبر هم ةكس راه نور قرو سته است اكون اكر ار ما ملول تكردى 
ترا نه فررندى قبول مى كلم ملك وستش را بوسيد وككمت 
تو محدومى و من كمين سددات تو فرمايدة و من سرافكيدهدات 
وليك سِديشم ار حادوى به حارو سايم كف موسوى 
ابن كفت وبر است كو هبيكر سوا ركشت و سوى قلعة روان شد . جون به در 
قلعه رسيد ا تشى ديدكة جهان را بدحوش آوردة وشعلةاش بهفلكرسيدواست. شاهر اده 
جون درياىآتش ر؛ ديداسم اعطم را برربان رابد و با قدرت تمام ار 1ت ش كدر كرد 
وسوى حصار رو آورد وديو يتيارةاى راكة زيد حادو نام داش تكشت . باكهادصداى 
عطيمى برحاست و در قلعه دار شد . ملكراده در سراى برنقش و كار قلعه ؛ دحتر 
ماهروئى ياف تكهكيسو ابش بهباى تحت ررين سته شده است وجون نامش رابرسيد 


الاك 
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رمى را بوسه داديد و ريادي ركشاد ندكة جهان بهكام وقلك سدةٌ تو باو . ندان اى شه 





نامحو ! 
كه ما ييدكان شه حاوريم به حاوررمين ار همه برتريم 
شاه ما دران دشت به دسال بححير روانكشت ارقصا ار يشت اسب بررمين 
افتاد و ويه يتحجير كه حجان بةجانان سيرد .» اكتون اى خها تدوع كتقو ركنا بدان كه 
رسم وآئين قديم شهر ماآن اس تكه جون شاه رحت اراين سراى بريست به صحرا 
مىرويم وهر كه را ارراة رودئر برسد بدسلطابى ملك جاور نرم ىكزيميم . حال: 
برايسره جو مارا تو يش [آمدى نه سككابهاى زابكه خويش آمدى 
همه ملك جاور به فرمان تست سر ما همه كوى مهيدان تست 
اما شاهزاره هماىكه در دل هواى دلبر داشت وبمى تواست رار حودرا بر 
ايشان آشكار كيد ساجار روى يفسوى حاوررمين بهاد. سرإن سياه بهاستضالش شتاد 
ودر اوضاف او خيره مانديد . ناح زر برسرش بهاديد ولعل وكوهر نراو افشابدند . 
دين طريق شاهراده هماى بر تحت شاهشهى مستق ركشت وورارت خويش نه بهراد 
داد . اما دمى ارحيال همايون فارع دمى كشت . 
كَهى بو حهمى كرد وكهمى كريست نذا سستيهر كس كهدر وش رز جيسدت 
همى سوحتى و همى ساحتى نهكار ممالك برداحتى 
جماددلشس ازبار عم سكين يودكه دررور بار نوكسى توحة بداشت حر آ نكه 
ارسوى جين مى آمد وارهيج شاهى حال بمى ير سيد مكّر ار فعمور جين. 
شمى كه اريور ماه جون رور روشى و تاسفة يبود و ماه ماسد جراع فرورابى 
ددست رنكّى مىدر حشيد ومشام طكارهوا عسرينى شدهنود شاه ارتحت ملو لكشت 
ونه بوستان رفت وندياد همايون قدح بهدس ت كرفت و نا مرعان هم آواركّشت وزار 
رار كريست . يسار آن حستهة و فرسوده بهآرامكاة ناركشت ويدحوان رقت وماسد 
تشيةاى كه جر آب جيرى تةحوات تمى نيند ناعىرا ديد بر كل ولالمجوننا ع بهشت» 
ير يجهرةاى جون سرو حرامان باكيسوى بر اكيده داس كشان بيش مى آمد. دويرستار 
ررين كمر برجب وراستش حركت مى كرديد و ورباغ بدا در داديد كه بر حيزيد 
همايون دحتر فعقور جين مىرسد . شاهرادة هماى جون نام همايون شيد ارحا ١‏ 
يبرجست و بدحاك افتاد و ربان بركشاد : 
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داستابهاى دلا كير 2" 
داست كه برير اددحتر حاقان جينو حو اهرهمايوناس تكه زيد جادو اورا بهرام |مكنده 
است . شاهرادة اورا ارسد رهابيد وعشق حويش را بدههمايون براو آشكار كرد. بر يراد 
قولدادكة اورا بههمايون برسايد. يسار آن يذهمر اهى كاروانيان در كحها راكشوديد 
و نا هراران شتر بر از سيم و رر و كوهر و ديبا آهكك جين كرديد و جون به حاقاد 
نشارت رسيدكه بر يراد جون يوسف ارجاه نيرون آمده وسو ىكلستان روآوردهاست 
عرمان داد نا اورا با اكرام تمام نيار كاه آورديد و نه ستاسراى قصر جا داديد 
بريراد جون نه همايون رسيد حال حود و كرفتاريها و بحات يافن به وست 
هماى همه را تاركفت ويس ار آنبكة اوصاف شاهراده را يكايك شرح دادكمت. 
ولى نا همه حونى و دلمرى هواى تو كردرستش ار دل برى 
ر بشت همككر سحداى يافتست 








كه روى ار مه و مهر بر تافتست 
كون ار دوعالم طدكار تست جو باد بهارى هوادار تست 
سحبان بريراد درهمايون اثر كرد . 
كة ار جال شهرادهة آكاه بود دلش با وى و ديدة همراه بود 
جون صبح شد شاهراده هماى نا يير بارا كان به ايوان فعمورجين بارياشد و 
سعد بارا ركاناورا برادر حودكه درشام اقامت داشتهاست معرفى كرد. شاهكهدلاورى 
ورسائى اورا يسنديد و ار بحات دحترش بددست اوشادمان شدهة بود اورا بردرحويش 
نشابده كلاه كيانى برسرش بهاد وبح ومسشور وعدداش داد بس ار ميكسارى و 
بر كدارى حششى » شاهر اده ارقصر يرون آمدء ناكهان در عرفه ماهروئى ديد كه ار 
ريائى اورا بهحيرت!بداحت » رود دريافت كه آن كلجهره كيست . 
همايون تسيروى مهبيكر اسدت كه با وى يريراد سيمينبراست 
شاهر ادةارديدن اوسهوش كشت وجودبههوش امد كسىرا بديد. فعانير آورد» 
سوى سعدان بير رفت و ماحجراى ذل ار كفت . سعدان او را يد داد و به آرامش 
دعوت كرد اما او 
نه كريه دل سكك را آ كرد جهان را ر دل عرق حو ناب كرد 
ارسوى ديكر خمر بههمايول رسيد كة شاهر اده هماى مهمان شاه استويهو ركاه 
اوصرل دارد . بريزاد ييشهادكرركة بر طارمى بيايد نا ينهان اورا به همايون نشان 
دهد . جون جمن كر ديد وهمايون هماى را ديد دلش ارعشق اودر آتش افتاد . 
بريراد را كمت كاى برفريب جه كردى كه بردى رحانم شكيب 
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به يكدم بر آنش بهارى مرا نة افسوس 7 بان دادى مرا 

فرماكه ترق اسيم تكاس 1 2 يفو ودار تق طب كعات 
بريراد اورا تسلى داد و كم تآسوده ناش : 

ك كر مر ع باشد درام آرمش و كر صصح كردد نه شام آرمش 


اما همايون آرشسيرا تاصبح به رار ونيا ركف نا شمع وكريستنكدرايد 
صبح بداو خير دذاديد كه شاه عرم شكار دارد وحيمةنةصحرا مىريد همايون 
هم با دحتران برىييكر ارحرم بيرونآمد . 
جون شاهراده هماى بريجهررا نبا آن وصع ديد دلش جو كبوتر طبيد و 
جون مار برحود بيجيد آما تككهناتان بعرةً دورناش بر آورديد وار سر راه دورش 
كرديد شهرادةً ناكام جون برسيد داست كه دحت فعفور جيندريك مرلى باعى 
دارد جونبهشت نري ن كه هر جد يكار» دوهفته در ا بحا فرود مى ايد ودرهواىحوش 
حبك سار را نا تعمةٌ شل مى آميرد وبر لب رود ساعر م ى كيرد ويس ار استراحت 
نه جرم بار مى كرود . شاهرادة هم نا فعفور جين وملترمين ركاب اركاح رو بهصحرا 
بهار وسر كرم شكاركشتء اما هيجكاه ارحيال همايون فارع دم ى كشت وببوستهجون 
شكار برحود مىبيجيد باكّهان تدبيرى ابديشيد وبهباى شاه افتاد و ار دردشكم باليد 
وحود را ارييش رشن عاحجر شان داد . شاه بهاو اجارة داد كه شب همابحا بمانيد و 
سييدةدم بدسالايشان ترود . ملكراده جود ار بايديدشدن شاه ولشكريان اطمينان 
بيدا كر دما سديرق ارحاحست وروى بدسوى ىكلستان همايون اورد وآبشدرتاحت تابه 
قضر رسيد . ياسبان مستى ديد سرافكيدة وجوبك بهدرس تكرفته ناكهان كلويش را 
كرفت و جمان فشردكة در دم حجان داد وحود بهبرديك بردهسرا شتافت . 
جون ارجرم آشكك سار شنيد جو نك باسان را بر كرفت وتعمفها ساركرد . 
مطر نان حرم ؛ سار اورا شيديد و سراباكو ش كششد 
ملكراره مدتى دور نامكّشت تا ار رورد تطرى بدشستان افكنيد . همايون را 
ديد بر اوربك ررين ميان ماهرويان نشستة و به آهكك رودرن مى كريد ومى كويد. 
كة آيا مه مهرنانم كحاست ؟ دلارام و آرام حابم كحاست ؟ 
جهبودى كراين لحطه اسحابدى؟ قروريدةة مجلس ما بدى ؟ 
جوشمع آمدى در شستان ما برافروحتى كاح ايوان ما 





برابر صفصة .م١‏ 


١7‏ 1 0 داستا بهاى دلا كير 











شاهز اده هماى جون انس نكتةه را شيد سر ار رورد فر و كرد وككّفت 
كه كنون حكر حستهاى بردراست بهدحدمت شتايد اكرورحوراست 
همايون نيام ركهت وشاهراده هماى را يهايوان ورد . 
نا صحدم در كمارهم ميكسارى كرديد و دم بر رويد . سبيدةُ صمح شاهراده 
ار شيستان بيرون شتافت . فمييكه حواست باى بر ركات بهد دذهفقان ييرى بةدسويشس 
شتافت وعنانش را بهدس ت كرفت وكمتكحا بورى وجرا بداين قصر با ىكداردى؟ 
اكنون ترا بهييش شاه مىبرم . شهراده جون ييل مست عريد و دس تكشود وسرش 
راار تي حداكرد وحود با سرى برشور و دلى بردرد بهصحرا شتافت. 
اما يكى ار مقيمان باركاه برد شاه شتافت و داستان هماى و كشتةشدن اسان 
وباعنان را شرح داد . شاه همايدم فرمود تا هماع :و] نةسل تمكييد > 
شاهراده همفشب در ر يدان ار كردش روركار ,اليد و بر درد حودكريست . 
باكّاه درطلمتش در ردان كشوده كشت و ماهروئى شمع درست وارد شد»)سدشس 
را ارهم كسست وحجون لبوسف ارجاةنهدر أوردش. دحترحود را سمس ر حدحتر سهيل 
حها سور معر فى كرد وكّفت : دلم درسدكرهتار است اما ٠‏ 
كرت جون همايون بود دلمرى بقيسم كه با مات سود سرى 
وليك جو مىسورم اى دلمرور جه ناشد كه ثامن سارى سهرور 
سه رور وسه شب درحلوت دركماريكديكر بسر برديد . يس ار آن شاهراده 
يدر ود كرد و تمفقصرهمايون شتافت وهمابحا مابد . همايونكة در دلش اقتادة بود كه 
شاهراده را هى ند به نام بر آمد ولى جولد ار بيشامد او وآراديش بهدست سمررح 
آكاه شدوةنود نا حشونت اورا ارحود رايد . 


جه كوثى ر راه درار آمدم برو بار شو كر تو بارآهمدم 

مكو كر تو دل بر تشايد كرفت نه يك دل دو دلمر شاي د كرفت 
كرية و رارى شاهراده در دل همايون اثر يكرد وهمجمان اورا سرر بش كرد' 

برو كر توام جاره تنهائى است ر درد تو ورمان شكيبائى است 
هماى ارباكى خود سحن كمت: 

كه كر عاك كردد تن حاكيم كواهى دهد حاب ز دليا كيم 


جو باد ار نيارم كدر بر درت كتم حجان درين سر بحانوسرت 


حب سس ب 0 ا سس سس ل _لسسس سب الست _ سيم 


قماى و همايون ١١‏ 








همايود اورا ارحود رايد : 


نهنالاى من بيسنت وسترصس كدارسرو سن نر بحورداست كس 
مير نام دل آحرت سك بيست كر بى حسس در شهر ما سك بيست 


يس ار كمتكوى سيار شاهر اده هماى وميد بار كشت وهمةٌ شب رار كريست 

اما همايوند ار كردةٌ حود يشيمان شد وار رابدنل شاهراده هماى حود را 
سرر بش كرد نائيعوسير براسب رهوارى بر يشت و بهد سال هماى بهراه افتاد تادر 
بيشداىاورا ياهت . 

اسّدا حواست بهيايش بيقتد وعدر كاهان بحو اهدولى حو ددارى كرد واس كار 
را دور ارعقل شمرد براى آرمايش باشاس بر او بابك بررد وبامش را يرسيد و 
تهديدش كرد كم كم كار كَمكّو ومناطرة نه محادله كشيد و دو طرف حود را أمادة 
سرد كرديد . 

نههمدر فتاريد جون بيل مست يكى تيع وديك ركمندى بهرست 

اين بر آن مىرد و آن براين و هريك سحت مقاومت مى كرد نا سرابحام 
شاهرادة هماى , همايون را بر زمين رد و جون حنحر كشيدكه سرش را ارتن حدا 
كيد همايون معفر ارسر بر كرفت وجهرةٌ جود را بماياند . تاكهان شب ثيره نه رور 
روس مسد لكشت . 

كشديد حعد سمس ساى هم ساريد جون طره در باى هم 

مدتى به اين حال اقى مانديد تاسبيدةدم كر دعليطى ارراه برحاست وسوارابى 
يديد ا مديد . هما و همايون به دير كهنى در آن برديكى ناه برويد و جون شاهراده 
نةنامبر آمد بهراد را ديدكة نا سوارانى بيشمار ار بى او برحاسته است يدرك 
به تردش شتافت وروررا نا شادى سير أورديد يس أر آن شاهراده هماى بامداى نه 
فعمور جين فرستاد و ار همايون جواستكارى كرد فعفور جين ار ديدن امه ابرو 
درهم كشيد ) اما تدبيرى انبديشيد ونبظاهر روى حوش تشارداد وشاهراده را به در كاه 
حويش دعوت كرد . شاهراده نا وحود مجالفت بهراد روى بةدر كاه آورد . فعفور 
جسن اراو استقال كرد وكرم يدير فتش وهمايود را بير بهحرم وارد كرد . 

اما شاهراده تمام شب ب هكرد قصرهمايو نكشت و اورا نا سور وكدار حوابد 


ولى اراو اثرى بديد . 








برابر صمحة بثو١‏ 





ا داكا ماع دان 


ارسوى ديكر فعمورجين نا مشورت ورير حود وستور داد تا همايون رأ در 
ريررمين ريدانى كرديد وصصح فردا نذا ورداديد كه همايون دحت فعفور جين حول 
مرع وحشى أر دام رندكى بيرون رفته وسوى باع بهشت بهبروار در آمدهاست همه 
آشفع هكشدد ونحاك برسر ريحتد وجون اين خير به شاهراده هماى رسيد بعرهاى رد 
وحروشان وحوشادبهايوان شاه آ مد درهمان لحطه تابو تآن بريجهر رادر دسساى 
رركار يبوشابديد وبر دوش كر ويد ورحتراد بهد سال بعش روا نكشسد شاهراده 
شور يدهحال در بيش تابوت . 

كه دست فى كند ولب مى كريد كَهِى برسر وحاك وحول مىتبيد 
كَهِى سر نه تابوت بر مىبهاد كَهى بيش تابوت سر مى نهاد 

تابوت زا ور دحمهاى حا داديد و درش را محكم سشد شاهراده هماى بس 
ارآت جون ديواكان سر ندوصحرا قاد و ارجال جود نه فيجكس جيرى بداد 

يريراد ارحقيقت امر آكاه شد ويهابى برسر جاةكة درحابة وزير بود ركب و 
همايون را دلدارى داد . ورير يسرى داشت فرسوش نام كه عاشق يريراد كشت وتاب 
وتواداردست داد دراس كارجارهاى بديدحر ! نكه دواى درد جود را ارشاهر اددهماى 
بحواهد . بسن ابديشيد كه اورا ار حال همايون مطل ع كيد و درمان درد حويش را ار 
اونحواهد در دم بر دبهراد شتافت ورار را بر او اشكار كرد ونا يكديكّر بدحستحوى 
شاهراده يردا حشد . اما هر جه كشسشد اثرى اراو ساقسد ثا يكار وابى رسيديد ونشابدها 
داديد . شتر با نكمت ٠‏ شحصى در داسة كوهسار اله دردباك بر مى كشد وش ورور 
حوانوقراربدارد جو كششد شاهرادهرا ماسدديواكان بافشدكدار ايشانمى كر يحت 
نا بير نكك و افسون رامش كرديد وكعشد . 


جه رائ رمركك همايولرسصس كه آنحمله مكر استوترويروشس 
عريرى كه اوماه كتعان ماست كو نهمجو يوس ف بيهر بدانماست 


يس ار آن وريسوش ارشاهر اده هماى حواست كه دردش را درمان كد و اورا 
نه بريزاد برسايد ثا رندان را شان بدهد . 

شاهراده هماى بأ او عهد بست و حملكّى نه دسال قرييوش »ء يهان ارشاه و 
ورزيرء برسر جاه آمديد و آن ريدابى رئحوررا ارجاه بر آوردة بر مهد ررين شانديد 
وقرا ركز ديد . جون خير نه فعفورجين رسيد لشكرآراست وآمادةٌ حمكك شد . 

















سواران شام هم به سر كردكّى شاهراده هماى و بهزاد و ديكر دلاوراد رورها 
نا جينيان حتكيديد نا بكة فعقور جب نكشتة شد و شاهرادة هماى بدحاى او بر تحت 
يقست همابون ارم رك بدر ماتم كرهت وعرادارى كرد جون دورةٌ سو كوارىتمام 
كَشْت نا حلال وشكوه به عفد شاهزاره هماى در آمد 


همة مويدان در رمان أمديد همه تحردان مد ححوان أمديد 
بس آنكّه كر فش للورينه دست نهر سم ملوك عحم عقد بست 
نه مهرى معين نه ديمى درست رح حاطر ار كرد ابذة نشست 
جو شد سته كانين آنل دلكشاى ورستار شاهش بهدحلوتسراى 
كر بيك شابرور نا يكديكر بكرديد خر حواب كارى دكّر 
شه عالم آراى محلس فرور امد يرون آر حرم جمد رور 


يس ار آن شاهر ادههماى » بربراد دحتر ويكر فعقور جين را به فربسوش داد 
واورا برتحت شاهى جين شايد وجود نه اتقاق يازان به ملك شامنار كشت و بدحاى 
يدر برتحت نشست وحدا يسرى بهاو داد حهاتكير نام كه بعد ار او بر سرير سلطيت 


حا بكير شد وجول يدر بهعدل وداد برداحت 








مزي انلو اضرو ]سف راست وم 
اين ازمر ومست ير ارد ارا 


حول جشم جهاننين آدم راكّشاديد و قرز يدابش را بر او عرصه داششدء اسياء 
نا شوكت و تاح شاهى در برابرش ضف در ضف ايستادتد و او به يك يك آتها 
بطر افكيد . درآت ميان جشمش بهديوسف اقتادركه جول حورشيد تانان ميان جمع 
مىدر حشدء حسيش ارابدارة بيرون وفرقش ارتاح شاهى وبر ركوارى آراسته بود . 
حاه وحلالش آدم راابه شكّمت آورد وريررات كمت : 


كديارنايندرحتار كلش كيست تماشاكَاه جشم روس كيست 
خطات رسيد كه فرريد يعقون است و در شررمين مضصر بر تحت بادشاهى 
3# 23 


درمعربرمين شاهى با شكوه و خلال سلطنت مى كرد سام طيموس كه دحدر 
ريائى رليحا نام داشت . 


نه رحتر» احترى ار برح شاهى قفروران كوهرى ار درح شاهى 
رليحا اربعمت ريائى و قر وشكوهة برحورداربود 
سهى سر وان هواداريش كردى بريرويان يرستاريش كردى 


هركر بر دلش بار الدوهى سشسته بود ودريايش حار عمى بشكسته » شلها 
نا شارى مى حفت وسحر كاقان ارحده حول عصرحه مى شكمت شبى جرم و حندان 
سر بر بال شكداشت و ديدةٌ طاهرش سته و جشم دل شكشود كشت ء باكاه حوانى 


احمف خامى دراسده حامى ستخلض كر ده است 

خامى را مى يوان ار خرن شاعران متصوف آبران واينت و 
نه يعللد بطاءى مطو مةهايى شا حب كة متحمو ع آنها راع هص اوربكك 
نام نهاد وتوف و رلحل كهار داسابهاى مدهي ى| اكه ور فر آن آمد 
و حامى ات را به تلم أ ورده تكى ار دالابيهاى (( نتسب اور مكث» مى ناشد 


برا 


بر صفحة برع ١‏ 





0507 1 > > ”كج إستاب ةامر 
ار در آمدكه بيكرش ار عالمى بور حكايت مى كرد و قامت كشيدهاش سرو و شمشاد 
را نه علامى مى كرفت 
رزليجا جون بهرويش ديده تكشاد نه يك ديدارش اقتاد نجه افتاد 

سجركاة جون يرستاران بوسه به وستش داديدء و روىبر يايش بهاديد؛ ديده 
ركشود ؛ اما اركلرح دوشين نشابى نيافت . جنان عمكين شدكه حواست كريناد 
حاك دهد . ارشرم آرام ماند ونه دامان ضصورى ناه ترد » رار ذل سهان مىداشت ٠.‏ 
تظاهر مىحديد و دردل حون مىحورد ؛ هر شب راثا ضح نا حيال يار باشساس 
مى كدرابد و راريها مى كرد 


دلم ردى و نام حود كفتى شابى ار معام حود كعتى 
تمى دانم 5ه ناممت اركه بر سم ا الم معامت ار كه برسم 
اكَر شاهى ترا آخر جه نامست وكر ماهى ثرا مير ل كدامدت 


صبح درماندة ار ستر بر مى حاست و اكرجه مى كوشيد رار حودرا بنهاد 
داردء اما جود عشى ومشك را تمىتوان بهعمتء. جهرة كلكو بش ار كرية وآه نه رردى 
كرائيد . كتيران شابهايش را ديديد و بهاشفتكيش بى برديد هر كس كمانى كرد 
وآنزازازة وات .و. حال يداقت- اعااراين شر ا كاه تخديك. :واتدائ افسويكر 
داشت . همه جير راآرموده و رمور عشقى وعاشقى داسته بودء بيش رليحا ردهت و 
برءبرم ارحال دلش حويا شد . 

رليحا حر راستى جارةاى بديد. امامقصودش بابيدا بود ويارش تى بشان.دايه 
كة در جار ةسارى جيران ماندء به اندر ريرداحت و آن حوات را كار ديوان وحوابى 
باراست داست » اما رليحا يرم بشد وعشى را بردل جون بقشى برسكك ديد . تا 
شى بارهمان ضورت و حوان را نا رحى روشتر ار ماه در حواب ديد » حود را 
بهيايش ابداحت و رار عشىق نا او درميان بهاذ ونام ونشايش را يرسيك . 


كو نا اين حمال دالستابى كحائى ور كدامن آسوحاكى 
متا ار نواد آدمم مص ر حنسآت وحاك عالمم من 
كبى دعوى كه بر توعاشقم من دراسدعوى همابا صادقم من 
اكّر هستى» حق مهرم تكهدار نه بى حفتى رضاى من تكّهدار 


مرا هم ذل نهدا ع تست درسد ر داع عشى تو هستم بشانرصد 











5255 ورليحا 
رزليحا جون ارحوان برحاست آشقتهتر ار بيش كشت 
ا ل ا 250007 
شى كه در حلوت نا يار رار وبيار مى كرد و ارتمهائى و وصع دشوار حود 

كله مى تمود جون جشمش ار ساعر حوات مس كشت » يار عريررا درحواب ديد ء 

حوبروتر اربيش » به دامادش أويحت واريام وشهرش يرسيد . 
تكفا كر بدي كارت تماماست عرير مصرم ومصرم مقاماست 
رليحا اين باركه جشم ارحوان كشود جون مردةٌ حاديافتهاى صر وهوش 

يات ار روم وشام يكتهها مى كفت وجون بدمصر مىرسيد ار عرير مصر ياد مى كرد 

ومى كرييت داستان حس رليحا نه همدحا رسيد وارحاس شهرياران حو استككار ان 
نا تحقة ومنشورملكومال بددركاة او روارشديد,. رليحا جون ار ورودحواستكاران 

آكَاه شد بحستين سئوالش ادن بودذكة آيا درميان آنها ارمصر كسى هست ؟ 
بدسوى مصريابم مى كشد دل رمصر ارقاصدى سود ج هحاصل 
يدر اورا برد جود جوابد و ارحواستكاران نا او سحن رابيد وكفت لكو نا 

كدام مور د يسد طمع نست. رليحا كه راست ارمصر قاصدى بيامدة است نا بوميدى 

اربيش يدر يرحاست وجون بيد ار عم لزان , بهكوشهاى يناه برد 
يدر كه شوق و سقرارى قر ريد را ديد رسولان را روانة ساحت و به جاره 
انديثى يرداحت دانائى را بر كريد و نا تحفقدهاى كو ناكون به در كاه عرير مصر 

روايه كرد ويبعام فرستاد كه در برده دحدرى جون آقتات تانان داردكة شاهان روم و 

شام ار شوقش حون ذل مىحوريد . اما او جود هواى مصر درسر دارد و حاطرش 

ارام تمى يايد 
عرير مض ركه اين قصه را ششيد ار لطفى كه در حقش شده نود شكر قراوان 
كرارد وبيعام ذاد كه هراران كتير وعلام ورروكوهر وعماريهاى ررينروابة مى كد . 
قاصد رمين را بوسيد وكمت : 
نو د اموستل وطو وين ٠‏ ارج يوقي ريد 
جو آن ميوه قبول حوابت اقتاد برودى بيش تو حواهد ورستاد 
فقنو اناد هافن حرفن ارتعرو مضي ا وز ونور لها وا تاوسان سات يلار 
نهترتيبت جهارش يرداحت وهراران لعنت رومى نا عقدكَوهر وهرار علام فتنهانكير 
نا كلاة لعل و كمرهاى مرصع وهرار اسب حوش ابدام و صد شتر بار بفايسس و صد 
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كمير ان ر ليحا خوشدل شد بيد كه بابويشان ار داع هحر رسته است و ار سوى ديكر 
عرير مضر ارداششن جبين كدنابوئى شادمان بود ء اما رليجا فرياد و رارى بر فلك 
رسايد و ارسرنوشت حود آه وقعان داشت و نا حود كمتكو مى كرد : 
بر امد بابك رووانان به تعحيل كه ايك شهر مصر وساحل نيل 
عمارى رليحا درميان طتقهاى رر وكوهر ويثار در و لعل ارميان صمها كدشت 
و به دو لتحابه رسيد. رليحا رادر مهد ررين بشانديد وتاج مرضع بر فرقش بهاديد. 
برستار ان كل ابدام به حدمتش كمر سشد وعلامان قصب بوش مقيمان حرم كشتمد» ار 
حاتونان مصرى همشينان سيار داشت ؛ اما هيجيك ارايشان بوجشمش بمى آمد 
بدظاهر نا هم هككمستوشو داشت ولى دلحاىديكر دركّروداشت 
ليش نا حلق در كمفتار مىنود ولى حجان و دلش نا يار مى بود 
د ديد 
جون يوسف برركك شد و قد برافراشت » يدر جنال دل بر او سستكه ار 
فرر بدا ديكر جشم بوشيدوهمة لطف حود را محصوص اوكردابيد درحتى درسراى 
يعقوت بهحت افراى حانة توركة هر بار جذا فرريدى به او مىداد شاحةٌ تارهاى ار 
ابن درحت مىروييد و باكودك تررك مى شد وعصاى دستش مى كشت 
بحر يوسف كه ارتأبيد بحتش عضا لايق بيامد ران درحتش 
شى ار بدر حواست تا دعائى كتدكه حدا دربهشت عصائى برايش برويايد 
كه هميشه دستكّيرش باشد يدر دعاكرد وعضائى سير نا دستةاى ار رير حد برايش 
رسيد . جون يوسف ار آن تحعه قوى وشادكشت » بشت براوران ار حسد شكست و 
در ذل بهال كينة رويايديد . 
شنى يوسف برد يدر حفتة بود , درعالم حوان لنش برحيده كشت و اجون 
جمار ا لود جشمكشاد » يدر موحب حنده را يرسيد . حوات دادكة درحواب مهر و 
مه و يارده ستاره را ديدم : 
كه يكسر داد تعطيمم بداديد بدسحده بيش يايم سر بهاديد 
بدرسفارش كرد كه اين حوان را از همه كس يوشيده بدارد » ريرا برادران 
كة اراوهراران عضة در ذل داريد ارحسد تاب اين حوات را تم ىآوريد .أما يوسسف 
سفارش يدررا قراموش كرد و رار آن حوات را نا يكى ار برادران دزرميان بهار.همه 
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آمادمكرد . رليحا را در حخلة عمارى نشابديد و ناكاروان روان شدفد ٠‏ 
حول بدمصربزويك شدىد قاصدى روابةٌ رامكردند وعزيز مصررا آكاهساحشد. 
عز يرمصرازاين مرّده «وجهاديرا بر مرادحو يشش ديده و با سباهيان و علامان و كبيران 
ومطريان نكتهبردار ومعسان حو ش آوار رو براه نهاد وبهاستقال آن مردمان شتافت. 
جود ور وشت عزيرمصر حيمهها را افراشته ديد » درحال اراس فرود آمد و ارحال 
آن ماه حويا شد » هرجه همراه داشت به رصم بيشكش نرد آنان فرستار و عدرها 
حواست ؛ رليحا كه با داية حود تنها بودرء شوق ديدار عنان أز كفش در ربود و به 
داه كمت ٠‏ 
علاحى كن كه بك ديدار سم كرين يس صر را دشوار سم 
دايه جون زليحا را مضصطرت ديد ااسون ونير نكَى كار برد و شكافى در حيمه 
بوحودآورد تا زليحا بار حود را سييدء همينكه جشم زليحا به عريز مصرافتاد آه ار 
دل غمديده بر آورد : 
كه واويلا عحب كاريم اتاد به سر ناكاه ديواريم افتاد 
هبنت آنكه مور حوارديدم نه حستّوحوش أبن محمت كشيدم 
از بحت بد كلههاكرد وكمت: دريعا تشهاى بودمكه در ريكزارحشك بهشوق 
آب هرسو مىشتاءتم زنانم ييرون مابد و لبم از حشكى به موح حول كشيده شد و 
جود ار دورآبى بديد آمد افتان و حير ان سويش روان كشتم ؛ اما يدجاىآب حر 
شورهدرار جيرى باهم . 
آبقدر رارى كرد نا در دلش سروشى بدا داد كه ٠‏ 
عرير مصر مقصود دلت بيست ولىمقصود بىاو حاصلت بيست 
ار او آحر حمال دوست سى هم آ نمع رعاقت رين يوس تبيى 
و وعدة ذادكة عزير مضر هر كر برتيش دست بحواهد يافت . رليخا ار اين 
بدا ابد كى آرام كشت ونه اميد آنكة در زمين مصر به يار اصلى ترسد دهان ار باله 
قرو سست ور عم مىسوحت اما دم سمىرد 6. 
سحر كاهان عر بر مض رآن ماه را درعمارى شايد وسبه را اريس وييش وجب 
وراست آراست . مطريان بواها ساركر ديد و سار ناتان بعمهيرداز كسد . ار سوبى 
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ارآنآتاهششد و ار عصه بيراهن دريدند وآن را دروع سداششد وكفتمد بدر اورا 
جتان سر بلندكر د كه مهر يدرفرريدى ما زا بريدة است . اكثون هوس آن را دارد 
كه ما بيشش بةسحله بيعتيم. برادران نا هم عهد ستندكه اي نكازرا جارةاى سار ند. 
يك ى كفت بايد خو نش را بر يريم تااررستش برهيم. ديكرىكعت بايد ندقتل بيكناهى 
رست بياريم؛ يلكه عرص آل اس تكه اراين حانه وور ش كيم و به وادىدورافتادهاى 
كه در او جز دان و دربدكان جيزى ساشد بيمكيم نا جر اشك بوميدى آبى و حر 
قرض حورشيد بانى يايد . 
جو يكجمد ابدراو آرام كيرد يدم ركك حويششن بيشك بميرد 
ديكرىكمت اين مرك وجيعتر وسختتراست ٠‏ 
بديكدم زير حبحر حجان سبردل نهداست ازكرسه يا تش همردد 
ضوات آن اس تكة دور وبرديك جاهى تنك وتاريك طلب كميم و به جاهش 
بيفكديم » شايدكاروابى ارآ نحا تككّدرد وبهجستحوى آب دلوى بيندارد واورا ارجاه 
ير كيرد ويهعلامى سردء همه اين راى را يسديديد و وعدةكاررا نقفر ذا باز ايد احشد. 
فردا حرم وشادان نرد يدر رفشد واحاره حواستيد تا يوسف را بهكروش بريد » بدر 
ادا رصا بدادو ار بيش آمد هراسيد . اما ايشان آسوده حاطرش ساحشد . يعقوب 
حاموش مابد و رصا داد . 
برادران بيش جشم يدر نا مهرومحيست يسيار بر دوشسش مىنر ديد ودر آعوشش 
مى كر تلد . اما همبيكة به صحرا رسيديد دست حفا بهروي شكشارند و ميان حار و 
حاشا كش امكنديد . برهه قدم بر خار مىنهاد وكف بايش ار خار حوبي مى كشت. 
داس هركه رام ى كرفت ار حويش مىراءدش و وقتى أكريه مىكرد بدحمده از او 
م ىكدشتيد ؛ بالفها م ىكرد و در حاك وحون مىغلطيد و بدر را مىخوابد . افنان و 
حيزان تا سه فرسنكك بدين حال كنرابديد نا به جاهى رسيدند . 
جهى جو نكورطالم تك وتيره ز تاريكيش جشم عفل حيره 
ببراهمش را ارات بيرونكشيديد و ريسمان بر ميانش سشد و به جاهمش 
ابداختد يوسف سكى در جاه ديد ازآب بيرو نآمده بيدرنكك برآن جا كرفت و 
آنشورجون شهد اروحودش شير كشت وجاه ناريك ار نورش جودشب ماهتابى 
روش شد . يوسف نا سه رور جول ماه درآن جاه مىدرخشيد . روزجهارم كاروانى 





يوسف و رليحا و١‏ 





كة ار مداين بهعرم مصر رحت بر بسته بودء ار راه دور ماند و برديك جاه محمل 
كشاد وممرل كرد »؛ مردى ار آن ميان بدحستحوى آب رقت و دلوى درجاهابداحت » 
يوسف ارروى سبك برحست ودرميان دلو دشست » مرد توابا دلو راكشيد . 
تكفت امرور دلو ما كران است يقن جيزى بحز آنانبدر آناست 
جون بالاكشيد ؛ ماه جهانافرورى ديد بهحاى آب در دلو نشسته» اورا باخود 
برد و به ياران سبرد . برادرانكه بيوسته ابتطار مى كشيديد تا ازانحامكار آ كاه كردند 
جون جشمشان نةكاروان اقتاد كرد جاه جمع شديد و او را صدا كرديد . ار بو سف 
حوابى شسبيديد . سوى كاروان روان شديد و به قيمت ارزران فروحتندش . 
مردىكه يوسف را حريد مالك نام داشت كه ار داشش جين علامى ار شادى 
دربوست يمى كتحيد ‏ حون بدمصر رسيد اراين داستان ياديكران سح كمت و قصة 
علام ريناى عيرانى در مصر مشهو ركشت مصريان جو نآن حمال برشكوه را ديدند؛ 
مفتو يش كشتيد و كر ذاكرد منرل مالك را فراكر فيد . مالك ار ورحواستشان يرسيد . 
كفتيد ار بحو اهى كم شينيم ياور نا علامت را سيميم 
اكر يدرى بسر را مىديد يا ربى به شوهر يا برادربرمىخورد ارعشق يوسف 
اورا دمىشساحت. هررور دستهرسته مردم براى ديدنيوسف بهصسرل مالك مىشتاهتند 
و ديدارش را حواستار مئشديد . مالك كة جيان شوق و دوق را ديد : 
نكمت آن كسس كه او ديدار حو اهد به ديارى به برو ما بايد 
همه ابشرط را نا جادودل يدير فتند وبر اى ديدن يوسف ديارها ثثار كرويد. 
هررور بر دسارها افرودة مى كشت وجبان آشونى درمصر اقتاد كه هر كز كسى نه ياد 
داشت . عر ير مصر جون آوارةٌ يوسف را شيد ارعيرت برحود بيجيد و رمود تا 
مالك وعلام را بياورند. مالك سه رور مهلب حواست و يوسف را به كنار نيل بردتا 
كرد راه ار تنش بشويد . 
سيبس ديباى زر كش ميقش نيرش كرد و كمر سد مرضع برميادش بست ور لفان 
دلاويرش را قرو آويحت و به قصرشاه بردش . آن روز ارقصا ابرى وتيره وتاربود. 
شاه حارح ارقصر بر تحتى تشستة و خيل حوبان به دورش صف كشيده بوزيد. جولن 
يوسف ار هودح بيرونآمد و برده به سوثى افكد : 
كمان شد باطران را كافتاست عيانكرديده ار نيلى سحاب است 
اما جون تبكر يسشيد مهر حهانتان را هنور در يس يردةٌ ابر ديدند و دانستند 
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كمرهاى مرصع ار كهرهاى در حشان وتاجهاى سيمين به عدد سيصد وشصت برايش 
مهيا ساحت.هررور بهروشش حلعتى بو مىابداحت وتاحىثاره بر فر قش مى آراست» 
حوردنيهاى كوناكون ار سينة مرع ومرباى حوشكوار وشربت باب ومعرنادام ماده 
مى كرد تا يارش به هرجه مي لكبد آن راحاصر سازد. 

شها ار دينا وحريريرايش بستر مىساحت واصسابه م ى كفت تا بحواب رود. 
داس ترتيب بهبرورشوبديرائى يوسف روزكار م ىكدرابد تا وقتى كه يوسمهواى 
شانى درسرش اتاد و با هم ةكامرابى جو بابى را لايق بيعصرىداست.رليحا همييكه 
ار تصايش آكا وكشت » فرمود تا شبانان ار كلههاى حود رمةٌ برا ى كرد آور يدو نه 
يوس ف سيار يد وحود مراقن تكد واو را ار هر كر يدى درامانيداريد. يوسف بدين 
تر تي كَاهى درضحرا بهشابى مشعول بود وكاهى درقصر برحان رليخا حكمفرمائى 


مى كرد 
رليحا وصلرا مىحست جاره ولى مى كرد يوسف رانكماره 
رليحا بود اشك ار ديده ريراد ولى مى بود يوسف ران كر يران 
رليحا ذل بدان فرحلا داشت ولىيوسف بطر يريشت يا داشت 
رليحا بهريك ديدن همى سوحت ولى ب سميرديدن جشممىدوحت 


رلبحا ار ب ىمهرى وب ىاعشمائى يوسف با درد وأنبدلوه قر سن كشت وسروقامتش 
حميده و ربك كلكو رش ررد شد همةٌ عالم نه جشمش سياه ا مد ورنان سرر سس 


در حو يش كشاد . 
كه اى كارت به رسوائى كشيده ر سوداى علام ررحريده 
نو شاهى بر سرير سرفرارى جرا نا سدةٌ حود عشى بارى 
عحستر آنبكه ار عحىكه دارد بدوضصل جون توئى سر بر بيارد 


زليجا ترسيدكة ربان مضر ازخالش آكَاه شويد ورنان ملامت براو تكشاييد . 
نا جود اين سحيها م ى كفت ولى هر كر يازا نداش تكه مهر ار حاطر دورسارد وترك 
حانان كويد . دايه جون حال اورا اشفته ديد با تعح كفت . هكامىكه ار او دور 
بودى ار عمش مىسوحتى », اكتون در عين وصل جرا در آتشى؟ رليحا باران اشك 
ار ديده روات ساحت وقصةٌ مشكل حويش را نا اودزميان بهاد. دايه سحتابدوفكين 
شد وحال اورا دشوار داسست وكفعت : 

فراقى كافتد ار دوراب صرورى به اروصلى بدين تلحى وشورى 
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كة « ر روى يوسف است اين ثانش يور» . 

همه ارحيرت فعان برداششد و نان مصر سردر بيش افكنديد 

رليخا جمد رورى شوق و سورى در دل حس مى كرد و براى تسكين حاطر 
جيمة به صحرا رد و ساط عيش و حرم ىكسترد ؛ اما هر لحطه اندوهش سكينتر 
مىشد نا ميل حابه كرد ور نارككشت بيش قصرشاه عوعائى يريا ديد كسىكّمت كه 
عوغا اروحود علامىاست كه تا ركى اركنعان رسيدهاست همييكه رليحابردةٌ مودح 
را بوسوئى كشيد وجشم برعلام افكند فريادى رد وارحود بيحود اقتاد. جون بهسرل 
رسيد ويحود بارآمد و داية ارآه وقعاش برسيدكّفت ٠‏ 


در آن محمع علامى را كه ديدى ر اهل مصر وصف أو شبيدى 
رعالم قتلةكاة حجان من اوست قدايش حجان من» حانان من اوست 
يفحوانم روى زينا اونمودهاست شكسارحادشيدا درر بودهاست 
ركوة افرون شود بار مص امرور يدانم جون شود كار من أمروز 
مه من شاه ايوان كه كردد بد رح شمع شستان كه كردد 


جون دايه داس تكه تش وروت او اربراى كيست راركر يست وكفت ٠‏ سور 
جود را ينهان بدار وجو نكدشته صر بيش هكن » باشدكه اميدت بر يد 

بارا ريوس ف كرم كشت وحملة مصريان حريدار شكَشْتد؛ هر كسهوس آن را 
داشت ثا هرجه دارد در راه حر يدش ثثار كد جود مالك مادى دادكه علام را 
مىفروشدء بدرههاىر ريه بايش ريحتهشد وحر يدارا د كردش جمع آمديد؛ ادا كسى 
درة رر سرح درميانكداشت » حر بدذاران دبيكر هر يك جيرى افروديد تأ ندصد ندره 
رسيد . دولتسد ديكر ب#قدر ورب يوسف مشك ادقر درميان بهاد » ديكرى به وربش 
لعل ناب ريحت وهمجان برابواع بفائس افزوده م ى كشت نا حر به رليحا رسيد » 
هرجه جر يداران ديكّر دادةيوديد ا وآديرا مضاعف ساحت. همة لب بر سشد وبااميد 
كششيد. رليحا ارعر يز مصر حو اس تكه جودفرر ندى بدار يد؛ علام را بهعنو أل فرر ندى 
و ببدكى قبول كسد ء شاه ار ابن درحواست سرببيجيد و راصى كشت رليحا درح 
ب ركهرى داشت كه بهاى ه ركهر ار حراج مصر هم افزون بود ٠‏ داد وعلام را خريد 
وار سد محنت آراوكّشت و شس وروز شك ر كردكه بس ارآنهمه بزُمردكى حرمى 
بيش آمد و با نارسش همرار شد . 

ار آديس بهخدمت يوسف كمر نسشت. حامهةاى ار جر ودنا نه قامنش بريد و 
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نا رمييش را نا فرش حرير يوشانديد » قبديلهائى اركوهر بر آن آويحشيد و عطرها 


باشيد وبر آن شد تا يوسميرا تحوايد وبرمسد حاهش سشابد.انتدا حودرا آراست 
وسيشارييش رسا ودلا كي رساحت »؛ دساى جينى بر ت كرد وتاح رر برسر بهاد ‏ 
سرايا را به كوهر مرصضع ساحت و جون در آينه حمال حويش را كامل يافت» كسى 
بهدحستحوى يوسف ورستاد . يوسف جول ماهى ار در آمد وحهابى را روش سىساحت. 
هميكه ديدةٌ رليخا بر او افتاد ار شوق يتان كشت »ء دستش راكرفت و مهرنابيها 
كرد و نا بير بك واسون بدحانبة اولبرد ودر نه روى حودست ومهرار لت برداشت 
و رار درو دكمت و بالههاكرد يوسم كه حود را در سد ويدكمت 


راحو بسك اهن توراه شن اين جود عابنا توبافه 
تو كاد آتشى مس بسةً حشك تو باز صرضصرى » من نتفحةمشك 


اما زلييحا سحكويان اورا تةحابة ديكر كشايد وققل محكمى بر در رد دل 
بوسف ار شدت ابدوه شكسته شد رليحا التماسها كرد و يبوسمف بيوسته امسااع 


مى يمود رليحا ممجيان يوسف را ار حايهاى ندحا بةديكر مى كشايد وقمل محكمى 


بر در مىرد»ء 
نه ششٌ حابه شد كارش ميسر سامد مهرةاش نيرون رششّ در 
درحابة قعتم رليجاجر امان حود را بهدتحت رسايد ونهروىآن ابداحت ونا 
كريه كمت . 
كه اى كلر ح بدسوى من كدر كن نه جشم لطف سوى من بطر كن 
مراانا كى دراين محست يسدى كه جشم رحمت ار رويم سدى 


يوسف همجيان سر دربيش افكندةيود با كاه شّش حويش را با رليحابرروى 
فرش ديدكه در سسترى ار حرير و ديا يكديكر را تبكك ررآعوش كرفتةايد و جول 
جشم ار آن برداشت وبهحاىديكر ابداحت بار آن دو كلر ح را حمت هم ديد و جول 
سر به أسمان تلبذ كرد» درسقف همان فش به جشمش آمد رلمحا بير بر كّريه ورارى 
مىافرود واورا سوكّد مىداد كه كام دلش بر آورد. يوسم كه بحان آمدهبود التماس 


كرد و قسم داد كه آرادش بكيد 
مير امرور بر من كار را تنك مزل بر سينةٌ معصوميم سنك 
بدياكانى كر ايشان رادهام من بدي باكي ركى افتاددام من 


كهكّر امرور دست ازمص بدارى مرا رين تتكنا سرود كدارى 


١‏ داستابهاى دلا تكير 


رليحا ار دايه حواست تا نا او عمجوارى كيد وبرد يوسف بشتايد و سور دل 
زليحا را با او ورميان بهد و ار اوكام بحواهد . 

داية نا يوسف سحها كفت ومهر رليحا و دذاعىكة ارطفلى در سينه داشت و 
سوداى عشقش را نيان كرد . 

يوسف ربان بةياسح كشاد وككفت . من سد ررحريد رليحا هستم ودل وحادم 
يبروردة او است . اكنون سر يةحط قرمابش بهاده وكمر برخدمتش ستهام » اما نكو 
كة هر كَرْ نمىتوايم ازفرمان يردان سر ييجى كنم و نه عرير مضر كه مرا امي حانهاش 
ساحئة حيابت روا دارم » بكو نا مرا معدور دارد ودلش را اراين هوسها دورسارد 

كة من دارم رز فصل ايد باك اميد عصمت ار نمس هوساك 

رليجاارجوات يوس فآ شفتهحا لكشت و بهياى حود برد اورفت وحال دل كت 
ونا آه وفعانكام دل حواست . يوسف راركريست وجون رليحا سب كريه را برسيد 
كفت: هر كز عشق كسى ير من ححسته بيامدة است », اكتون بمىدانم كه عشق تو برسر 
من جه جواهد آورد . خر سدذكَى توكارى بدارم » نا لطف حود شرميدةام مكن . 
كدار تا در بىكارى يروم ونحدمتى سر كّرم شوم . رليجا يوسف را به باعى فرستاد 
ودحتران حو يرو بهخدمت ش كداشت تا اورا به كامرانى آششاسار يد. اما يوسف درايشان 
سكتريست 

دايه فكر بوى به حاطرش آمدو كّمتتا زليجا سائى جون ارمسارد وار باشى 
نحو اهدكه نرهمةٌ ديوارش صورت اورا بايوسف در يكحا نف شكند نا جونيوسف 
درآت ساى دلكش يتشييد ويدهرحا نظر سندارد جود را در أعوش رليحا سينيد » مهر 
او دردلش تحسد وططلكار وصال شكردد . 

رليحا هرجه رر وسيم داشت صرف ابنكار كرد . دايه معمار ربردستىيافت 
و بدساحسش سا وطرح تقشههاى ريبا برانكيحتش . هقفت حانة نا مقر نك سك 
ضافى وحوشر نك يناكرد وستونهائى اررر برافراحت وشكلهائى ار وحش وطير 
برآن تق شكرد . درحتان سر و حرمكه فركز ار باد حزان حم نم ى كشت ونقش 
مرعان رمردبال ولعل متقار بر ديوارها بيسدةرا بدحيرتهمىابداحت . 

درآن حابه به هرجا نظر مىافتاد شّش يوسف و رليحا يودكه دست بردست 
هم يا لب بر لب هم بهادة بودبد . 
رليجا جودحانة را بهاين صورت ديد شوقش بريوسف افزو نكشت وفرمود 


برابر صمحة م١‏ 
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برودى كامكارى سى ار مص هزاران حقكرارى سِى ار من 
اما رليحا دست بر بمىداشت و نه هيج وحه راصى تم ىشدكه كار را به وقت 
ديكر سدارد وجون علت اين تأحيررا يرسيد » يوسف : 


يكتامانعمسران دو حير است عتان ايرد و مهر عزير استث 
عزيز اين كتحكاوى كر بدايد يدس صدمحتت وحوارى رسابد 
رهى ححلت كه در رور قيامت در اقتد بر زناكاران عرامت 


رليحا ابى عدر را ردكرد وكفت : ارعرير مينديشكه روزى حافى بهمرستش 
مىدهم كه ار مستى نا قيامت بر نخيرد و خزاش در وكوهر نثارت م ى كنم تا ببحشى 
وبرد حدا عدر حواه تكردد . يوسف قيول نكرد وكمت : 


حداى مس كه نتوان حفكر اريش به رشوت كى سرد آمرركاريش 
سر ا بحام رليحا تهديدش كرد وكمت : 
كشم حجر جو سو سن نر ل حو يش جو كل ررحو ن كشم ببراص خويش 


اب كفت وحمحرى ار زير بستر بيرو دكشيد » يوسف ناكهان ار حا حست و 
دستش راكرفت . رليحا حصحررا انداخت و از در صلح در آمد و نار و كرشمهكرد . 
يوسف رست ار عضمت ويا كدامى بر يداشت و بس از رد درحواست رليحا يا به 
كريز نهاد. 7 
به هر در كامدى بى در كشائى بريدى قمل جائى برده حائى 
رليحابةد تالش دويد و در آجرين دركاه به او رسيد وداممش را جما دكشيد 
كه اريشت بارهكشت. اما بوسف از درستش رها شد وبيرون تاحت » زليحا حروش 
ار دل ب رآورد وكمت : 
دريع ا نصيد 57 دامم برودرفت دريع آن شهد كر كامم برولرفت 
يوسف جون ار حابه كريحت با عريرمصر وكروهى ارحواصش روبروشد . 
عري ركه آشفتكى يوسف را ديد ارحالش يرسيد. يوسف بىآنكه رار را فاش سارد 
جوابى ارروى ادب داد . عرير ارروى مهر دستش راكرقت ونه درون خاتة برد . 
رليحاكة آن دو را با هم ديد بةكمان آنكه بوسف حال كدشته را باركفته استء» برده 
اررار برداشت و واقعه را بهنحوديكرى يان كردكه دراين سراى خلوت به راحتى 
خمتة يودمكة اين علام عنرانى جون دردان نه بالييم آمد تا در عالم حواب ار وصلم 
برحوردارشود . جون ار حوات كران بيدا ركشتم » هراسا نكشت و با بهكريز نهاد و 


يوسف ورليحأ ١‏ 








اريشتسرشتانان دويدم و داسش را به جالاكى كرىتمكه ناكاه ياره شد. اكنونبهتر 
اس تكه جندى نه زندانش بيفكنى و بر تنش رتحى برسانى تا براى ديكران عبرتى 
نشواة : 

عرير مصر ارشسيدن اين سحن آشعتهحال كشت و ربان نه ملامت بوس ف كشود 
وبعمتها ومحبتهاى خود را يكيك ياد آور ى كرد . يوسف بيكاهى خود را بر عزيز 
مص ر آشكار كرد وكفت : 

كه ناشم من كه با خلق كريمت بهم باى حيانت ور حريمت 

بس ار آن ماحرارا شرح داد و ار درحواستهاى رليخا و امشاع حويش 
سح كفت . اما رزليحا نا س وكتد وآكاة را يكرون يوسف ابداخت . عريزكه آن 
كريه وقسم را ديد ارحقيق تبيمى دست كشيد وفرمود نا يوسميرا به رندان سندارند. 
بوسف سيار اندوهكس شد و بهرارىارحدا حواست تا حقيقت را برعزيز آشكار كند . 
ار قضا درحابةٌ عرير ربى ار حويشان رليحا يوركة شب ورور را نااو م ىكدرابد و 
كو رك سهماههاى داشت كه هور نهزبان بيامدة نود ء ناكهان فرياد بر آورد : كه اى 
عرير ورعقوبت يوسف شتات مكن كهاو سزاوارلطف ومرحمت است. جو دعر يزدر 
شكفتى ماد وحقيقت امررا برسي د كود ككفت : بين اكر ييراش يوسف اريبش جاك 
كشته است رليحا ارا سكناه باك است و اكر ار يس دريدهكّشته » داس يوسف ار 
حيابت ممراست . عرير به تمتيش حال برداحت وداس يوسف را أربس دريده ديد. 
رنان ملامت بر رليجاكشود واورا نه استعفار واداشت و ار يوسف حواس تكه ربان 
درسدد واين رار را ناكسى كويد 

ربان مصر كم كم اررارعشق رليخا] كا كسيد وورنانسرريش بر وىكشاديد» 
كفر ليحا ممتورغلام عمر انى كشته است و عجستر آنكه علام نيز اروى كر يز اداست 
وتكاهىبر وى نمىافكد . رليحاكه ابرسحانيرا شنيد جارهاى كرد وحشرشاهانهاى 
ترئيب داد و رناب مضررا دعوت كرد ءآنكاة نههريك ارزمهمانان تربحى وكاردىداد 
ويس ازآن سحن علام عمرانىرا بش كشيد وكمت : جرا دراش عشق مرا سررنش 
م ى كيد » اكر اورا سينيد مرا معدور مىداريد و احاره حواست تا يوسفيرابهايشان 
سمايايد :آنككاة نا باىحود بهدتال يوسف رقت و به زارىاراوحواست كهلحظهاى 
ارحاتو نان مصرديدن كد . 

يوسف اراسون او يرم شد وبرحاست », رليحا سراباى اورا نا لعل وجواهر 
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جر آن بديدكه ورتاريكى شب نا ذاية به ريدان ترود ومحيويش را تماشا كد . اندر 
در كوشهاى اورا بطارةكرد تا سييدةوم بر آمد دامن برجيد و نه حانه بركشت. ارآن 
يس همه رور نه نامكاخ بر مى آمد ودر عرفهاىكه بدسوى نام ر تدان بار مىشد تمها 
مى نشست وسوى ر يدان بطر مى كرد وارخدائى فعان برمىداشت 
د 

جون يوسف يدر يدان دراقتادء رندابيان مقدمش راكرامى داشتند وار وحودش 
شاد كششد يوسف كمر بخدمت ايشان ست » اكر محوسى يمار مىشد » تيمارش 
مىدائ ب و ارريج خلاصش فى كرد؛ هر كسى نهكارش درمى ماد تدبير كارش مى كرد 
اك ر كسى ارمعلسى و نادارى رور كارش تلح مى ككشت كره اركارش م ىكشود اكر 
كسى حواب مىديد آن را تعبير مى كرد 

بدين تر تيب ر ندان اروحود يوسف باع دلكشائىكشته بود 

شى دو كس ارمجر مان شاه كه درر يدان همدم وهمرازيوسف بود يد . حوانى 
ديدتدكة ارآن يريشا نكُششيد وجون حوات را بريوسف آشكاركرديد جني تعبير كرد 
كه يكى كارش بدمحارات و كو شمالى م ىاتحامد وديكرى به عرت وحاه بوسف ار 
دومى حواست تا هر كاه ترد شاه بار يايد وفرصت كمتار بدس تآورد ار اوكه عريى 
بيكناه و محروم ارعدل شاه است يادى تكد و ارروركارتيك وريدان سياهش شاه 
راآكاه سارد » اماآن شحص وقتى قرنت يافت وارلطف عزير مصر برحوردار شد ء 
ر يدان وريداتى را ار ياد برد . جند سالى كدشت » شى عرير مصر در جوات هعمت 
كاو لاعر ديدكة به هف تكَاو قرنة و حوب جمله كرديد و جون سيره حورن ندشان » 
همجين هعت حوشةٌ خشكيده به همت حوشة سر وحرم بيجيد وآنها را حش ككرد 

عزير مصر بامداد ار هر كه تعبير حوان حوادت حوان ماسبى تشميد » تا آن 
مرد ناكهان وياد يوسف افتاد وارجال ووضع وتعبير حوانش نا عر ير مصر سحن كعمت 
واحاره حواست تا اورا بهدر كاه بياورد. عريرمصر اورا مأموراوردن يوس ف كرد؛ 
حواتمرد هماديدم يفريدان رفت وحوات شاه را براى يوسف شرح داد ء يوس فآن 
را تعبير كرد وكفت كَاو فرنه وحوشة سر هردو نمودار سال حوب وقراواتى بعمت 
است وكاو لاعر وحوشة حشك ارسال تنك و قحطى حكايت مى كند رسول رود 
با ركشتو تعبير جحوات را بدعرير مصر ناركفت . شاه در دم اورا روانهكرد تا يوسف 
ّْ را ساورة . جون مرد برد يوسف آمد ومِرّدةٌ آرادى ولطف شاهرا داد » بوسفكمت 
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وحلعت ربا آاراست تا نا حمال بيهمتا يدميان مهمانان بيايد. ريال مصرء 
بويك دبدار كار ار دستشان رمت رمام احتيار ار دستشان رمت 
دراين حالت بداسته يدحاى تريح دست جود را بريديد. كروهى ار عشقش 
ديوابة كسيد وهمكى «برهه يا وسر نيرون دويديد» . كروهى بحودبار آمديد واردرد 
عشى مى سو حسشد وهمه نا رليحا همدرد كششد و يورش طليديد وروى بةيوسف 





أورديدوكامحود ورليجاحواستيد. يوسف ارمكرايشانبر يشان كشت وروبيهحدا آورد 
رنان جون ار يوسف با اميد كششد رليحا را نهر يدانى كرود او نرانكيحشد 
زليجا هم شنى نا عزير مصر اين سحن را بدميان آوردكة اراين بسر درمضر ديام و 
رسواى خاض وعامكشتم » جون رن ومردذكمان مى كسدكه ار حجان عاشىق اين بسر 
شدةام . اكنون براى رقع بدكمانى بايد اورا تفريدان تفرستم . 
جو مردم قهرص نا او سيسد ارآن باحوش كمان يكسو بشيسد 
عرير ابن فكررا يسنديد واحتيار يسر را ب«دست رليحا دادء رليحا بيدرنكك 
ترد يوسف شتافت و نا رباد حوش به سا ركارى دعوتش كرد و براى تهديد ريدان 


راكَوشرد كرد . 
اكر كامم دهى كامت برآرم بر اوح كيريا امت بر آرم 
وكريه صد در محمت أكشاده بى رحر تو ربدأن ابستاره 


جودار يوسفبارحوات باموافق ششيد بر اشفت و به سرهسكان ورمود تا تاح 
زررين ار سرش افتكنديد و سد هين بر استهايش يتشد و طوق سكين بر كرد يش 
تهاديدو بر جر تشانديد و دور شهر كر رابديد و بدا در داديد » ابناست سراى كسى 

كه كيرد شيوةٌ بيحرمتى بيبش بهد يا در فراش حواحة حويش 

مردم كه به بطاره ايستاره بوديد ؛ اين ر| ناور دمىداششد . 

زليجا جون يوسميرا نه ر يدان انداحت نه ريدانان دستور دادكة عل ار كردن 
وسد اربايش براكيرد و ارديكران حدايش سارد ودرحابءة آرام وراحت كه دارد 
يوسف درر يدان همةٌ وقت را به عثارت م ى كدرابد واراييكه ار كيد ربان رهائى يافت 
حدا را شكر مىكرارد . اما رليحا اركارحود يشيما نكشت وجون سرا را حالى ار 
دلمر ديد رارى آعار كرد و جود را درر يدان اسيريافت به ياد يار شب و رور اشك 
مىريحت وحر صرجارهاى بداشت . 

ولى كحا تاب مى آورد وآتش شوقش كى حاموش مىشد؟ سرابحام جارهاى 


يوسف و رليحا ١‏ 


سر آهد و موى جون قيرش يهرتكك شير در آمد وار نس اشك حوب باريد جشمش 
را سياهى قراكرفت وسرمايةٌ سائى اركفش رفت . 
سالها در آن ويرابه بفسر مى ترد ء تنش ار حلدها و اطلسها وكوشش ار 
كوشواردهاى كوهرين تهى كشت ؛ جر يام يوسفبررباشس تمى آمد وجراو آرامحان 
داشت » كسى هم حجترى اراو تمى آورد . سراتحامنر آدشد تا درراه يوسف مسرل 
كريد وارصداى باى سباهيان كوش را سوارد واكر رهروى را دررهكدرديد بايش 
را سوسدكه ارحاب شهريار ا مده است واكرشاه سوارآيد اركرد راهش بهرهمد 
كردد جنان كرد وبرسرراة يوسف حابهاى ار بى ساحت وحود حسته ور آدافتاد و 
هر كاه صداىباى اسسىرا مى شُسيد ديرول مى حست ونا بوميدى بار مى ككشتء كو ركان 
مسحرةاش مى كرديد و بةدروع جر آمدن يوسف رأ نذاو مىداديد وهروقت بوسف 
مى كدشت مى كفتيد اراو خترى بيست . رليحا التماس مى كرد 
تكفتى در فريس من مكوشيد قدوم دوست را أر من مبوشيد 
رورى سكام برآ مدن حورشيد جر شدكهة يوسف ارآبحا مى كدرد جون كدائى 
يرول اهمد 
برسم ذادحواهان داد برداشت ردل اله رحان قرياد برداشت 
اما ار صداى سم اسان و يفير جاوشان فرياد او تهحائى بمىرسيد و كسى 
بهجالش اعتنائى دمى كرد . ار نوميدى دلش ياره شد و با درد وريج نه محستحابة 
جودبا ركشت و نا بريشابى روى به ب تآورد و اورا سد راه حوشبحتى حو حوايد 
جون اتراهيم تفصر سك شكست و بر رميش ابداحت . ! نكاه 


تصر ع كرد ورح برحاك ماليد نهو ركاه حداى باك اليد 
ار ستيرستى عدرها حواست وبحشايش طلديد 
نه لطب حود حفاى من نيامرر خطا كردم خطاى من بيامرر 


بس ار آن سكام باركّشت شاه بار زارى كنان سرراهش راكرفت و اين بار 
زاريش به كوش يوسف رسيد . جناب در وى مؤثرافتار كه سدر بك دستور داد به 
حلوتكّاه خاصش بياوريد نا شمةاى ارجالش ببرسد.همييكة يوسف بدحلوتكاه رفت 
و ارعوعاى سباه آرميد » حاحب ار در آمدكهآن رن بير ستطر دستور است . كمت 
حاحتش را روا ودرد دلشرا دواكن. حاحب كفت حاجت حود نا من بارنمىكويدء 
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بيش شاهى بمى أ يم كه سالها مرا بيكس وا سكّاه يوكوشة ريدان افكيده و اركرم 
حود مأبوس ساحته است . اكر يحو اهدكة ازاين عمحانة بيرون يايم بايد همةٌ زباد 
مصررا بياورد تاكاه مرا ثاني تكد يا اين رار را برشاه روش نمايتدكة داص من ار 


حيانت باك است. 
درآت حابه حيانت بايد اززس بحر صدق و امانت بايد ارمن 
شاه جون بيعام را شنيد فرمودكه همة رنان مص جمع شديد و ارايشاندربارة 
يوسف وكّاهش سوال كرد 
ربا دكشد كاى شاه حواسحت بوتو فر حدههر همنا ح وهم تخت 
ر يوسف ما بجر با كى بديديم بحر عر و شرفاكى بديديم 
رليحاكه ارعشق رياصت سيار كشيدة بود راستى را در ميان بهاذ و به حرم 
حود اقرار كرد . 
كفا بيست يوسف را شّاهى سم در عشق اوكم كرده راهى 
بحست أورانةوضل حويش حو اندم جو كام من بداد ار بيش رايدم 


شاه ار مده ياكى يوسف جود كل شكفتة شد وقرمود تا ار رتدان به دركاه 
بياور ندش.بر يوسف حلع تكراسهايوشانديد و با شكوه وجلال بدقصر آورديد.عرير 
مصر در كنارش كشيد وبرتحت يهلوى جود تشابد » بحست,ارتعبير حوان برسيد و 
يس تديير كارحواست. يوس كم تكةهة بايد يشهر شهر و ديار صادى فرسشتدكه حلق 
جر كش تكارى تكد سبكك خارا را تراشمد وبر زمين دابة ياشيد ومخصولفراوان 
را درحابه اسار كد ا دررور كارقحط وسَكمّى دحيره داشتهناشد اما ا سىكاردشوار 
است ونايد بةكاردان سيرد كردد ومن براىاين كارسر اوارم. شاه كهجمينديدسر افر ارش 
كرد وملك مصررا بهاو داد 
به حاى حو د به تحت رر شايدشس ندصدعررا ت عر ير مضصر حوابددشس 
بوسهف يوتحت سلطبيت تشسست و همه سذهٌ فرمايش كششيد . جدى تكدشت 
كه عمر عرير مصر سر آمد ودركدشت وروركار رليحا تيرهكشت 
به ار جاه عريرش حابه آباد به اراندوه يوسف حاطر آراد 
رليحا يس ارم ركك عرير مصر حشمت ودولت اركبارش رفت و عم يوسف 
همجنان انيس حخاطرش بود . نه ياد اوكتحى بر كريد . ازفراقش نه مىخورد و به 
مىحفت ؛ حاطرا تكدشته را دربطرمى ورد واكون أرهمه جيرحود را دور مىديد 
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يبس رحصت داد نا رب داح لشود. رن جو نكل حندان شادمان در | مد ودهانير حده 


را به دعاى بوس ف كشود» يوسف جود حيده وشادى ردرا ديد نام ونشادش رابرسيد. 


كفت آبم كه جون روى توديدم ترا ار حمله عالم بر كريدم 
حوابى در عمت بر باد دادم دين ييرى كه مىبيبى قتادم 
كرفتى شاهد ملك اندر أعوش مرا يكاركى كردى فراموش 
يوسف جول رليحا را شاحت رار كريست وكمت اين جهدحال است؟ 
كعتا كو حوابى و حمالت نكم تاردستشد دوراروصالت 
كفنا جشم تو بى بور جولاست يكم تار س كه بى توعرق حوناست 
كفنا حم جرا شد سرو بارت كفت ار بار هحر حا بكّدارت 
كمتا كو رر و سيمىكه بودت يدفرق آن نا حو ديهيمى كه بودت 
بكم تار جسن توهر كن سحرر ابد روضفت برسر من كوهراقشايد 
سر و رر را ثار باش كردم به كوهر ياشيش باداش كردم 


يوسف حاحت رليحا را حواست . رليحا يس ارآبكه اورا سوكيد دادكه 
حاحتش را ب رآوردكمت : اول حمال وحوابى مىحواهم وجشمى كه دبدارتوسييد 
يوسف ل بهوعاكشود وحمال مردةاشرا ربد هكرد و نه كافو ركيسوابشربكك مشك 
تاثار داد وبر بر ككس جشماءش ور بحشيد حميدكى ار قامت جون سروش رفت و 
حوابى جهارددساله شد و وسائيش بيش اربيش كشت . جون يوسف حمالشرا ديد 
كمت مراد ديكرت جيست ؟ . 

مرادى بيست ككمتا عير ارسم كه در حلوتكّه وصلت شيم 

يوسف جون اين تصا را شنيد سر در بيش افكند و د حوات او نه بى كفسو 

نه آرى». اما حر ئيل ارايرد باك بيام أورد 2 


كه ما عحز رليحا را جو ديديم بوتو عرص بيارش را شيديم 
دلش از تيع بوميدى دخستيم بدتو دالاى عرشش عقد بستيم 


بوسف جود ار خدا فرمان ياف تكه نا رليحا عقد وييويد ددر » حشى 
حسروابه بريا ساحت » شاهان را دعوت كرد و رليحا را بهعقد حود در آوردو به 
حلوتكاه خاص فرستاد . جود شي درآمد ء رليحا دريرده متطر يوسف بود وار 
شادى جشمش برآ نكشت ٠‏ هميتكةه يبوسف حول ماه از در درآمد » ارآن بور 











يوسف و رليحا ١46‏ 


بيهو ش كشت . يوسف دركمنارش بشست : 


بهبوىخور بههوش أوردبارش نهبيدارى كشيد ارحواتب بارش 
بس ار آد 6 
بولب بوصيد شير شكرش را نه وندان كتد عناب ترش را 


بوسف و رليحا يس ازآد بدعيش و كامرابى بر داحشد و 
دلبوسف بهمهر ش شد جما كّرم كه مى آمد ار آن دلسرديش شرم 





سرسسب وجرا رعا 17 
سيت رجابا ان 


در كشورهد يادشاهى بود هيام بل باشكوه وخلال و نا حرد وكمال» درهاى 
طرت نراوكشاده بود واريحت واقنال بهره داشت دراسب شاسى سطير بود . ثا 
آ نحا نه جال اسب آشبائى داش تكة ار راه رقن آن به سنش بيىمى برد و همين كه 
اسب آستتنى را مىديد ار ربك ككرةاى كه درشكمش بود حبر مىداد 
بل در حسس نيهمتا نود هم حوانى داشت و هم بيكتحتى , بكته برداراد و 
افسانةسر ايان در اتحميش صف كشيدة وارعشق مهرويان داستاتها بقل مى كرديد » بل 
حوان ار سر كدشت شاهان نكتدها مىير سيد و حوانها مىشيد ونا جشمادى ار شعلة 
عشق تانان به حديث عاشقان كوش هرا مىداد 
مى حست ر عاشقان دشابها مى حوابد ر عشقى داستابها 
نا آنكه يمى ارعشق در دلش راه ياقت بس ار آن ار انديشة آنكه با همة 
قدرت وعطمت دربرابر عشق ربنون كرد بر حود مىلرريد و ارر دل سخت مراقفيت 
مى كرد 
حادرا يدوكف هراس مىداشت دل زا 'نة دو ؤيدة :نان من داشت 
اما با همةٌ ايستادكى و ثات : عم عشق در دلش راه يات وتاريكى ار درش 
در آمد و حس وحاشاك در ديدةٌ حوابش اقتاد. شب جون ستاره ببدارمايد وعناراندوه 
و ملال حاية دلش را تيره ساحت . بداست جه كس اين حار و حس را در راهش 
ريحته و كه اين نمك را بر رحم دلش باشيده است . بداست 


شيم ابو الميص فيصىار حكمان و شاعرات فارز سور بات هتوسات 
ويى بهسال 261 مهشرى در شهر آكره هدو سان مولد شد و در 


ودر درثاراا كرشاه بةدرية مللكالهرا رسذف ار روا دهدا كات 
لى ىو اح( 
رباتب فارسنى در هد نه شمار مى آيد 


اس 


١وح‎ 


ار آثار مفصى عر لاب الور الكاو همداانى كه بهتقلك نطامى سا نه 
امنتنبة دانان «يل و دمن وتكىار مطو مدهاى حة او ابسشاكه يه حو اهنس 
٠١‏ كرساه شسرودداس ابن مطو مة در حقو جهارهرار و دزونيتتب بي 


دارد ودر سراسر باريج ادياب هد معروفى يدا كرده و بعذها مو رد 


بل ودمن ١و١‏ 


عم بيرون آى وشادمان باش يقر ماى تا تههر حانى بطر بيفكسد و ار بارسان جهان 
حيرى بياوريد . بل يديرفت و صر و ابتطار بيش كرفت , محرمان باركاه هررور 
افسابهها ار عشق مى كفسيد و در رفع ملال شاه مى كوشيديد اما . « او خوات فابة 
ديكر داشت » 


دراين ميان صاحسطرى به شاه حير دادكه در سررمين دكن دحتر قشنهانكيرى 
نهنام «دس» هس ت كه شكيس ارجهان وبودواست 5 


جشمش به كاه حادوانبه صد تكدة را بكار حانبه 
شيريسن سكين تكلم او شيريستر ار آن تسم او 
خر أيه كس سوره دستش حر سرمه بديده جشم مستش 
او عشوهفروش كرمنارار شاهاش به كشورى حريدار 
بر ياد كلى مىاش بهحام است امش سردكه آ نكدام است 
هسند قيله و شارش حيرت ردذكان كار و بارش 


جون بل وصف دص وعشق نا بيدايش را ششسيد اشفتهتر شد و داست كه 
حد بك كيست كه بر دلش نشسته است واين حادوئى ارجه راهى است , نا باشكيبى 
ار آن قصهة حااكدار يرسيد و هرجه مىشبيد بار حديث أن بارنين مى حواست » 
نا آبكة زاباى دابايان او را آكاهكردكه دمن دحتر شاه ركىاست . 

بل كهار كشمكشس دروى در ربح يود ارشيدن افسون دمن بعرةٌ شوق بر آورد 
و حوش و حروش آعار كرد» كَامى اذوه شق نان برمى أورد . 


اى عشق جه داشتى نه حادم كافروحتى آتشن بهانبم 

بس بود به سينه شعلة آه صد برق ردى توهم به باكاه 
وكاقى ربان به سباسش مى كشود . 

كاىعشق حو ش أمدى جمس جحست در دل سشس كه مرل تست 

اين جتر و تكين و افسر ار تو وين حابن ودل و تس و بر ارتو 

ار بوى نو همجوكل شكفتم داميى دامن بهار رقتم 

ككل كرد بهار نحتم امرور بر كَل سهيد تحتم امرور 


عاييانة با رمن ترد عشى مى باحت و اورا مى حوابد : 
كاى شمع يكانهام كحائى آنشرد حانءدام كحائى 
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بيوسته مى ناليد و با حود مىكّمت : 


اين قف بة نه حون من كه سر داد 
ابن شعله ز آس دششةكيدت 
اين باد ر دامن كه برحاست 
اس عشق يدانم ازكحا حاست 





كافتاد ر حوش ديكك سر بوش 


وس داروى سهشى كه در داد 
وس دنيدة خشلكف نشة , كسست 
وين دود ر حرم كه برياست 
كر هر رككوريشهام بلا خاست 


داستابهاى دلادكير - 


بل آنجمان ارعشق نا معلوم آشفتكّى مى كر دكه در باريان را تكران حال حود 
سات ء كوئى طوقان بلائى برخاست و رمابة رزابر آشفت , در باريان همهور تشويش 
افتاديد » سر انخام وزير بل كه ارهمة به او برديكتر بود باجارشد يرشكى حاص ر كمد 
نا ارحال شاه جويا شود » يرشك كه مورد عتاب شاه قرار كرفتة بود با دلى شكسته 
نه ورير جمين كمت " 
شوريست ر عشى در سر او تيعى است بهان به كوهر او 
ار حش عمرةهاى حوبى دارد تكرانى دروبى 
دلدادة شورش حول است سوا به طبيعتش قرون است 
آمادةة عشق شد مراحش شتان و بكوش در علاحش 
معشوقة باربين طلبا كن عنان لش نه كار تن كن 
ورير نا ذلى يرايدوة برد شاه ]مد و لرران لرراد سحن آعار كرد وكّمت ار 
أليدمكة حسى در جشم شاه فرورفتة ذنيا دربطر من سياه كشتهاست » اكنون ار شاه 
مى جواهم كه سحن را يوست كيده در ميان تككدارد ؛ تا اكر آ نكس كه دل ار كف 
شاه ربوده است يرىراده باشد رستور رهم تا همةٌ ديوان حهان را درشيشه كسد واكّر 
آدميز اده در دل شاه رسه كردهاستء كيست كه سدةٌ ما بيست 
بل درحوات كم ت كه اى وريردانا همي نقدر مىدابمكه در اين بيش ه كمابدارى 
تيرى يهسويم افكندوكه درحكرم تشسته است . رحم تير را حس فى كنم وكمابدار 
را نمىشاسم . 
اين عشى رعاشقان عحب بيست 
ابى هم كلى اربهار عشق است رنكى عحب اردكار عشقاست 
وزير دانا جنين كمت: كه اىروشى جشم كار آسان را برحود دشوار كير ار 


معشوفه شاسى ار ادب بيست 
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باريده ردى به سينه تيعم بى درد » سامدت دريعم 
من بىتو نه بالفهاى حوبى تو بى من رار حسته جوبى 
2 بىنو دلى بداده اردست توفارع اران كه بيدلىهست 


هررور به آشعتكى بل مىافرود و درعشق يتاترمىشد . ار سوى ديك رحوار 
ارجشم دس هم رحت برست و بى آبكه بهوحود جمين عاشقى بى برد بيقرارى د 
وحودش رحد ه كرد و آشعتهحالش ساحت : 

هر اله كه كلعدار مى كرد در عاشق حسته كار مى كرد 

يخال حود درماندة بود وجارةٌ كار تمىداست », نا همة حوددارى رارش ١‏ 
برده نيرون افتاد و دايه به ا شمتكّيش بى برد وو ار رحسار رردش بر يشان شد . اررو؟ 
مهر بابى اراو برسيد 


اى ثاره تهال بوبهارى دررسرو تو حيست بيقرارى 

بزمرده بهار ار جه دردى درس رح كلت رجيست رردى 

حور اينهمه جيست حسته حابى بيمارى و ربح و باتوانى 

كبير كان اسييد سورا نديد و فسو بكر ان افسون دميديد ؛ اما در حال دمن اثرء 
ومتكقية 

أن رشكيرى كه ديدهور بود ممتوند بربوشس دكّر بود 


سر انحام يكى ار بديمدها رار ذم را برمادرش آشكار كرد و ارحيالنارى ١١‏ 
لعدت بار بس جيرهأ بقل كرد , مادر اشك ارديده روان ساحت وقصة را نا شاه درميا! 
بهاذ ؛ شاه يكى ار وريران مجرم حويش را حوايد و رارعشق د حتررا براو اشكار. 
ابدوه حود را اراس بيش آمد نيان كرد وار سكك رسوائى سحها كمت ٠‏ 


تكست زر حال اس سياهى در دودة دودمان شاهى 
كى داشتما ين كمان كدو ركشت ار نام فلك بيعتدم طشت 


محتشمان در كاه به شاه اندرر داديد وبةآراميش دعو تش كرديد و كفتيد ه 
كاررا جارداى است وجارءةٌ اين درد بر كر يدن شوهري است براى وحتر . اما يدر 
مادر ور جلو تر نان تصيحت كدوديد و اراو حواستد نا راردل را بر ايشان أشكار ك 


يسن اورا به بردبارى واداششد . اما 











بل ودص 


١ 
سد يدر و سسون مادرر رد در دلس آدرى بر آدر‎ 
حاش ر حيات سيرتر شد در سكدلى دليرتر شد‎ 


اما بلي كه بيوسته ار عم دلى آشفته داشت رورى دلشكك آهكك باع كرد تا 
شايد ازكردش ميان كلها انذكى شاد كرد » همجان كه ار كار كلها م ىكدشت و 
شيفتةوار جون باد شمال به هرسو م ى كشت », ناكاه دستة يز ركى ار مرعان ارحابف 
سرابديب نه باع قرود آمديد . بل به علام جانكى فر مود تا دامى بر آنها بيفكيد ءاما 
مرعان تيربر همكّى ار دام رستئد حر يكىكه در سد افتاد » علام مرع را درقهمس 
كرد وييش بل أوردء مرغ وعاشق رار مدتى ار درد باليديد . سر اتخام مر ع بسحي 
آمد وكفت اى دلسوحتة باكام؛ ما هردواسير و كسستةباليم ؛ حفت من بهيرواردر آمد 
وص در تش خدائى مايدم » اكون ار من دست بدار واراين شكا رجشم ببوش »شايد 
كه رورى نهكارت آيم . بلكفت اى مرع ناتوان توكى ار عهدة اتنجام كار من سٍ 
مى أنى » نكو براى دل عمديدة مس جهكار ارتو ساحته است » مر ع كمت مص حود 
ارعالم عشى وعششارى جيرها دانم ؛ در اتحمن عشاق همدحا ار عشق تو داستابها 
قل مى كسد و مىدابم كه دلت تكران جائى است ؛ اكيون مىتوايم حطى ارجات 
تو بهانى به دلبرت برسايم وبيعامى رم بل فورى رقت وتنها كار حو يارى بشست 

ججون سينية شكاق كرد حامه انكبيحت يكى فراق امه 

ابن خط كهردل بهعتهرارىاست ار تل سوى دس بيارىاست 

جون بل نامة برسوروكدار را بهاتجام رسابد آثيرا ييجيد و نةبالمر عنست. 

مراع نامة عشق راكرقت و بهيروار در آمد » شتابانكوه و بيانان را ييمود نا 
نه كاج زمن رسيد و ذمى به كمار نام بشست و بهبطارة يرداحت , باكاة جشمش هدص 
افتاد كه درباع ب كردش مشعو لاست . مرع فرودآمد وبر سيزه روبروى دم بشست 
مرعان ديكّر همه يرهاكشادند وبه رسال او بر جص فرودآ مديد . دص ارديدسلمرعان 
مهوت مابد وناكهان دريافت كه همةٌ] نها اوح كر شد وبايديد شديد حر يكىكه در 
كلستان ناقى مابد » با شتاب بدسويش دويد نا به دام شآورد . مدتى مرع اربيش و 
دص ار بس كرد با عكشتند تا دمن ار همراهان حدا شد » دراين سكام مرع سقار 
| كشا ونه سحى در آمدكه مرا نه دام تيندازكة من مر ع هوا بيستم و ار عشق حبرى 
دارم و رازى درميان دالم بستهاستء؛ يس ار زمين حست وبردست دس جا ى كزيد و 
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نامة را به او ثشان دادء جون دمن نامة بل راككشود » سراسر آن را بر ار سور وشوق 








ديد به كتارى رفت و 


سكّاشت ر سور دل حوابى 
كاى تيره ر ساية نو رورم 
ذل حعتة بةحون وديده بيدار 
در آرروى محال حويشم 
ان أنالة”. عسافتانة “مين 


عشق تو مرا ر حال بر آرد 


دمن بس اربوشكى بامةٌ برسور وكدار 


هر حرف سواد اصطرابى 
بور نو جراع خانه سورم 
من :حا يديكق و دل ينادان 
حيرتردة حيال حو يشم 
حسر تكدةاىاست حانبة من 
سياد من ار حهان بر آرد 


أن ثامة به ثال مر ع بر بست 


مر ع نامة را نه بل رسايد و وعدة وضل داد . جون يدر دمن ار ثامة بوشن 
وختر و عشق سوران أو نه بل ا كاهكشت », محرمان دركاه را حواست وكمتكهار 
رسم جهان نمىتوان كّدشت » بايد برودى براى اين جشم و جراع زتندذكانى من 
همسرى كريد 

درهد جمان رسم بوره أستكه هر كه ار دودمان شاهى مى خواست دحتر را 
تدشوهر رهد ؛ مرد سحجيورى را بةشهر ها مى فرستاد ثا همةحجأ خير دهد كه زر قلادرور 
حشن بر كَى بر ياست كه هر كسس هواى همسرى نا رن كل ابدام را ذارد نايد مردابه 
قدم درراه بهد وحود را رور موعود بةحشى بر سايد. شاقان جهان و كسانى كدديوانة 
حسن أن ير يجهر يوديد جود زا به حش مىرسايديد وداحل ضف مىايستاريد » بس 
آن ماهروى قتان در حامةاى ارحرير ار سرايردة ترون مى آمد و حمائلى اركل در 
دست داشت و ارييش صف م ىكدشت و بطرى به عشاق حود مىابداحت وكل را 
نه كردن آن كس مى "وبحت كه مورد بسدش قرار م ى كردت . 

درياريان شاه د كن بير اين رسم را بةكار شد ورور سعدى را بر كريديد وار 
هر جانت ترهمنان جر دمد را رواب ساحشد نا ييام حش را بدكوش شاهان و تر ركان 
برساسل . 

جود. باد بورور وريد و بهار عالم اعرور شكفته شد ودماا ع عشقياران بدوحوش 
درآمد ؛ در جين فصلى بر بيقرارى بل 'فى ودةكشت وآ هكك سفر دكن كرد. رور 


بل ودهن مثا 





موعود فرارسيد : 


سلطان دص نه شاد كامى تمسشسكةه براى مير نانى 
درهاى حرانه بار كرده حشى ملكانةه سار كرده 
اركوهر و درجابكه شايد ورعود وقريل آنجه بايد 


بل رفت و ورصدرا تحمس حاى كرفت و شاهان ديكر نيز ييش ويس ايستايد» 
در ميان ميهمانان سه يرى كه دل نه ريبائى بماسد رمن ستّهة بو ريد و مىدا سشداكه 
بل مورد توحهدس است حودرا بهصورت او در آورده و در صف حواستكاران قرار 

هر يك هوس تمام در سر سوداى حيال حام در سر 

ناكّاه دمن نا قامت جون شرو سهى جرامان ار يرده ثيرون آمد و به ابخحص 
واردشد , كاه حادوابهاى يههر طرف افكند و هزارعمره دركار آورد . 

سرنا به قدم كرشمه و بار همسر كش جسن وهم سر افرار 

جون دص ار بيش شاها نكذشت و يونت شاسائى بل رسيد , ناكهان حودرا 
در برابر جهار كس ديد همه بهصورت و شاهت بل . مصطر نكشت وتتوانست نل 


درحيرتاراين فسو دو يربك كاى جر حمرن دهشيشهام مسكك 
يارب در اين طلسم كشاى نيريكك طلسم حابه سماى 


نا دلير انديشه درحستحوىر اهى بود كه تاكاه بشابةهاى يريان راكة ازير هميان 
شيدة بود به ياد آورد , سه نشانة ارآنها مىدانست , يكى آبكهيرى هركز مزه بدهم 
نمىريد » ديكّر آنكه قدم برجاك نمى بهدسوم سايةاش ترزمين نمىافتد . دس نا اين 
نشابدها , نكا درديدةاى به آن جهار نفر ابداحت و بل اصلىرا شساخت » جوزلالة 
حندان سوى او آمد وحمائل كل را بر كردن بل آويحت و با بار و كرشمه نا ا ويمسخن 
برداحت . جون دمن همسرخودرا بركّزيد : 


هر محتشمى و تاحدارى كردند يه فرقشان ثارى 
بس ار آن نل و دس : 
داديد به رست يكدكر ورست كشتد ر حام وصل سر مست 


هر رار كه داشتند كفتند هر نكته كه خواسشد كفشد 


بل ودمن 





١ لا‎ 
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مىر فشسد رور سوم ار ككرسكى بيطاقت شدد.د » دمن ار شدت حستكى و كَرسكى 
حال بدحاك افتاد . 
بل كفت بدصد حول توان ريست نا اسعموعصه جودتو ادر يست 


دراين ميان جشمش نه مر ع حوش بقش و تكتارى افتاد» نه او روى أورد تا 
شايد صيد شكبد وآتش كرسكىرا حاموش سارد. بيرهن ار تن بر آورد وجوددامى 
برروى مرع ابداحت ناكاه مر ع ار حا برحاست و يرهن برسر نه بروار در امد 
تل نرهية وشرمكين بر جاىمابد و نا دداد دمسا ركشت و دالب حشك وجشم وان 
عر يان به هر طرف مى كشت . 

هم ناد رده شابحجة بر روى هم حاك فشرده جه برموى 

ابن رور سياه كس مسناد وس دود شرارة حس مسيناد 

دمن قرار ار دست داده و آشفتّه حال و بل ار حميات سي ركشته ابد كى در ساية 
درحتى أ سو ديد ؛ بلدست نه داقن دمررد » اورا ورير كرفت و نا رارى اراوحواست 


كه راه شهرمادر و يدر بيش كيرد و بيش اراين درعم نا او سر سرد 


بر خير و دل ار وصال بر كير رو دامس مادر و بدر كير 
حجان ودل حود نهعم مر تحان بى سكدلى به آأهنين حادب 
جون بحت ره قراق كن سار كر عمر بود سييمت بار 
اما دمن اين فكررا ببسديد وحود را درسوروكدارنااوشريك داست وكّفت' 
عشقى است ابيس روركارم نا مادر و نا يدر جه كارم 
كَوئىكه ر عشق كن حدائى اين بيست طريق آشسائى 
كير م حوس وشادمان توادريست هيهات كه بىتوجون توآن ريست 


جون جيد رورىكدشت » شنى ديدةٌ بل تا زور نه حوات بر قتءدريور مهتاب 
و ابر بالين دمن يشست بير روى او نكّاه مى كرد واشك مىريحت و آه آتشين ار دل 
يرمى آورد و نا حود مى كفت : 


كاي كل كه جراع دلفرور است ار طالم سس سياهرور است 
رورىاست به برقغم حهاسور ريدن تتوابمش بدين رور 
با اس عم و درد نى كاره داروى حدائى است جاره 


حون ياراى آن را داشت كه معشوق جود را جيسن تيره رور سد و بالين 








ال اللللسب .سمس مي 
ااسلااس تالمح ممه 


١‏ واعفا ميا دلا نكس 














بس ارجيد رورشادى وطرب رحت سفر تستيد وموكب سوى تحتكّاه كشيد يد 

بل درسرر مين حود رندكّى را بةهسرور وشادمانى كدراند وصاحب سرىودحترىشد 
دعي عاد 

إرآ بحا كه آدميراد درا عمكده متو ابد آسوده ريد كى كيد و ارسر بوشت 
حويش عاقل مىباشد بلهم درعيسشادى دجار اسار كارى بحت شد و كامروائيشس 
جندان ببائيد 

يكى ار ارواححميث كه به فرومابكىموصوف بود واركسانى تودكة ب#فعشق 
دين السروة نود وحر متخو انتكازانا وك يه درباز د كن روتهارة بوو ينون وانسته 
كه بل مورد عشق و علاقةٌ دس الها انز كقتاو بزائر ابى باكاقن. لذن نحن 
بروحودش شعله افكند ودرصدد انتقام كرشن ار بل بر آمد ) اراسرو ترقواى فكرى 
اومسلط شد ١‏ 

بس ار آن حرد ار وحود بل رائل شد و اعتدال ار او دور كشت » برادر 
كو جكتر ير او مسلط شد و اورا بر جيدل ساط قمار براتكيحت بلكة ار حون برار 
كشته بود به قمارمتمايل شد و نه ورطدهاى هائ ل كرائيد . ورجرابهراكشود و راهى نه 
قمارحائة بار كرد بل ساده بود وخريف بركار 

بر بطع قمار نا برادر سشست و ساح تكوهر و رر 

آشفتة يضد تسون بطر باحت تا مال ومبال حو دش در باحت 

جون درباريان اتش نمه را بالا ديديد ملامتش كرديد و ار قمار بارش داششد 
اما سودميد بيعتاد 

جو لسوحتة تاحول .ود بد حردشهمة فسولبود 

دثارة نخدي عرو كر لاف وغالتن اروست وفت »ع خر ابه نه نزاو ويا 
وجون نيجار كشت اركاح درآمد و راه صحرا بيش كرفت » هيج كس حر دمن " "و 
مر انا سوة 1 قروو كوسانانلؤارة ومن كران كفده افر نشت تاس حوزونك * اد 


بوش ونيش رزمابة سح كشد ) ناردست يهى ودلى ار اندوه مالامال روروشه راه 
م دك اررلج يسو سلماتر ير اممذى لكرذامتان حووا سين ردةانت 
ولى اين قمت درامل داستان وحود داردكة كار يده ار رسال فيصى و آثار اوتا ليف آقاى 
صياء! لدين ديائى استعاده كرده است 
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اورا ارخار وجاره بابد فكرش برآن قرار كرف تكه اورا تنها بكدارد نا باجار شود 
نه وطن جود وبرد يدرومادريركردد وارحوارى ويستى بحات يايد . يس نيمى ارجادر 
اورا بريد وبرئنحود بيجيد وتيمى برسر اوناقىكداشت . تن برهه را ابد كى يوشيد 
ودمرا درحوا نت كداشت و ارآن واد ىكدشت 
جون دمن ارحوات ترخاست خز حجيالهمحوابةاى در كبار نديد . 
نه يار ونه آن وفا سكالى ستر تهى و ككبار حالى 
دمن جون بل را در كار نديد درحاك علتيد و روى راكوفت وسيل ارديدكان 
رواساحت ونا صدذاى للند اورا حوابد ونا ياى دردصد به هرسو دويد و به حستحو 
در آمد اما . 
اررفته بيامت فش بالى وركس بشيد ماحرائى 
فرياد نه اسمان بر آورد و اردل دردمد ,اليد و هايهاى كريست 
رفتى وامرا حير بكردى بر بيكسىام بطر تكردى 
مردم ر حراحت حدائى اىمرهم ريش ص كحائى 
دمن همجبان بالان ورارى كنان مىرقت و ار همسر حود باد مى كرد نه رور 
مى آسود و نه شب مى حفت . تاكاه مار كررةاى نه او برديك شد و همييكه حواست 
تا اورا نةكام حود قرو كشد صيادى إر ] تجاكدشت و نه يارى رن بيجاره شتافت و نا 
دشيه سينة ماررا شكافت ودمص را نحات داد . اما خود ارنيش مار حادداد 
دس ار آن ورطهة بحات بافت » اما عم واشك ار او دور بمئشد ؛ به وى 
حانان قدم در راه بهاذ و بريحت يدحويش تقرين مى كرد . همجمان رفت وحود را 
نه بِيشسْةٌ شير ان افكند نا يهكام آنها قرو رود وارآن ريدكّى تيره بحات بابدء شيران 
كه اورا نجيف وشكستهة ديديد تكافى نه او سيدا حشد . 
دس افتادوخيران اربيشه به دشت واردشت بهكوهة راه مىسيرد و آبىارحيال 
بل يرون تمىر فو ارهمةجير نشان معشوق حو يش را مى يرسيدء نا كَاهنهحا نقاهى رسيد 
و صفى ارسبيديوشان بديدا ركشت ؛, دمن جون برديك شد دربارة بلارايشان برسشها 
كرد ء ايشان اورا تسلى داديد ونه وصل اميدوارساحشد . 
كرروى رحست وحو نتابى كَمكَشتةُ خويش را بيابى 
كيرى قدح بشاط در دست كردى ر مى مراد سرمست 
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دس نا يم وأميد ارآ بحاكدشت تا نه شهر بر ر كَى رسيد كه دركار آن فوحدر 
فو ح سباهيان قرار كر فته بوديد. به او كمشتدكة بر اى كين حوئى ر دشمن آماده شدةايد 
دمن با بريشادى وتشويش ارآ تكذشت ء سالار سيامكه شيد جين برىرحى اراب 
كدشته است شتانان بردش آمد . 


كمتاكه تو كيستى بدبن سور ارجيست قتادةاى بدين رور 
اى شيفته جد بىقرارى وى سوحته] جمد سو كوارى 
نارى حه كسم جديام دارى در سد جداى؟ جهكام دارى؟ 


وس سركدشت حود را شرح داد » اركرديدن وركوه و وشت » ارآواركى و 
نيجار كى و ار همةجير سح كفت . سالار سياة مهرنانى سيار نه او كبرد و ار شاه 
حو و داد و دهش او قصدها كفت و دمن را به دركاه او دعوت كرد تا مراد حود ار 
او بحواهد ونه كمك او بفوطيش ترود. دمن همراة سياهيان ميل درميل رآه مى مود 
تاكذار همكى نه بيشةٌ بيل اهتاد » شس بيش آمد » شى تاريك جون كور سياه ؛ دص 
ار شدت آهو باله ديده بر هم سهاد ء ناكّه ييلان حروشان ار مكمن حويش نيرون 
آمديد و ميان لشكر اقتاديد فعان ار همه بر آمد و سيارى ار افراد سباه زير باى ييل 
انال كفتك : دمن س ركشت به كبارى اقتاد نا جند يقر از برهسان وسياهيان . 

جون بامداد شد و .حورشيد مشتى رر به همهحا بثار كرد » دمن به راه افتاد و 
نا تحتكاه شاه راه سيرد . جون جشم شاه بر او اتاد داسست كه اين بهال برُمرده 
رورى ار حسكامل سيراب بودهاست, نا مهرناتى ار نام ونشايش برسيد » دمحال 
حود را به تمامى باركعت و ار رنح وملال راه شكاي ت كرد . شاه جون قصة او شيد 
عكر افتادكه ار جهرةا كرد برافشابد و ار انشوهش تكاهد » سابراين اورا به ماندن 
در دربار جود و همدمى نا يكابه دحترش دعوت كرد و به او قول داد نا به دسال 
كمشدهاش فرستد و اورا يايد . 

نكنداشت به او رمهر جيزى بكماشت به خدمتش كنيزى 

آسود و رميدكى رها كرد ١‏ وعدةٌ آل سس وها كرد 

از سوى ديكر بل وقتى دمن را در بيابان ودر كمار دد و دام تنها كذاشت »ء 
شتا بان كام برداشت وجود باد رامكوهسار بيش كرفت مىرفت و ازجدائى يارشكوه 
مى كرد و اراي نكه محبوس را تمهاكداشته وييما شرا با اوشكسته بود دلش ازا نش 
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بوست برم سن ص جيرى بردار و بيش حود ككهدار و با قوت قلب روى به راه 
آؤرء اكر رورى احتياح يافتى ؛ انذكى ازآن را جود بعل نه آنش افكن . فورى 
بيش جشمت حاصر مىشوم . رماب ى كه تحت تكشوده شود و به شهر حود بر كردى 
نه صورت بحستن در مى أ ثى . 

بل با تن سياه و دل يرخود ار رتكررى روركار راه حود را بيش كرفت و 
رو به تختككّاه « رت يرن » آورد ء جون بةآن شهررسيدء رستكّاه عطيمى ديد وحلال 
و شكوهى يافت . در آن شهر رسم ججان بودكه هر كس به شهر مىرسيد» صور تكر 
تقش اورا مى كشيد و خدمت شاه مى أورد . جون نقش بل را برد شاه برديد » شاه 
بل را به حصورحود بديرفت وآن شكستهدل را نواحت » اورا وردصد وبيحارهديد. 

برسيد كداى و ار كحائى افسرده و شكدل جرائى 

خر مردمى ارحرف جهدارى ور نقد هنر به كف جددارى؟ 

بل رسم ادب بحاىآورد وكمت: درويشم وباهك بام دارم وار جورروركار 
تلحكامم ؛ عريت و رتجورم و ور فن اسب شاسى ينطيرم ودر صورتكرى نيهمتا ) 
هبرهاى ديكرى دارم , اما افسوسكه بحت نا من مساعد بيست واكبون . 

دركاه تو قملة سحودم رده به وحور نو وحودم 

شاه كه او رراسوا و بيجاره ديد و در دلش داع سورانى ياقفت » برد حود 
تكاهداشتش و بل بير نه حدمت افرود ودرسابة لطف شاه آسود . 

روراتة سر كرمكار مىشد و شها به ياد دن ترانة مىخوايد و نا ليل مست 
رار م ىكمت و صد بكتةٌ عاشقانة بر ربان مىآورد همسشيان اورا تسلى مىداد ند و 
نه ضير و برد بارى وادار مى كرديد 

د عاد عاد 

اما ار سوى ديككر يدر دس ار حال نل وبدبحتى و آواركى او و دحترخويش 
حير يافت و حكرش ار فراق بورجشمش حون شد و ار آشمتكىاش بى آرام كشت. 
سر انجام ترهمان را بزد جود خوابد و تمثال دمن را به ايشان بمود و سيم و رر 
فراوان نثار هريك كرد و ايشان را به سراع دمن فرستاد » برهصان شهر به شهر و 
ذه نه وه به كردش در آمديد » ازميان برهمنان سير لو نامى قدم بهملك (سيدو) كداشت 
ودرسابة كاخ شهريار ار حستكى راه كمى أسود . 


8 0 02020202020200 و«استابهاى دلاكير ' 
عم مى حوشيد و جون ماركزيدةٌ باتوانى حان مى كمد و با خود مى كفت : 

اين فال كه رد به احتر مس وين خاك كه كرد بر سر من 

بل همجتان اركوة بالا مىرفت ويةدشت قرود مىامد و ار سيل اشك هامون 
را برآب مى كرد . درصس سركشتكى جشمش به مارى افتادكه درون 1 تشى مشوش 
بود وا نه خود مىييجيد بل جون برديك آتش شد ء مار به سحن درأ مدكه اى 
شوريدةخال ؛ عمر من بسر آمدة است » جون شى بر برهمسى بيس ردم » او درحق 
من دعاى يد كرد ؛ ارآن يسن نه جنين رورى كرقتار شدم به مىتوايم نا جنين حالى 
رنداكى كنم و به مىتوانم ارجا بحسم » اكر مرا اراين آتش بحات ذهى ؛ رندكانى 
ار سر مىكيرم . بل بيش آمد نا ماررا ازآتش بيرودكشد ؛ سرش را ور مشت 
كرفت و بيرونكشيد » افع ى كفت ٠‏ ار يكى تا ده بشمارء بل شروع به شمردن كرد 
همين كه به عد (ده) رسيد , باكّهان اقعى اوراكزيد جون ده (دس) به رباد هصدى 
دو معبى دارد 2 يكى ده و ديكرى ( تكرْ) . بل باكهان حال حود را تناه و سراياى 


حود را سياه ديد 
بل كفمت: جه دبوىرددى بود باراش دكوئىام بدى بود 
مس سوخته بودهام ر أعار نو سوحته را جه سوحتى بار 
جون مار اضطرات بل را ديد ورحوا تت كفت: اكر ربكت سياه شد باك مدار» 
جون ار روى مصلحتى بود . 
در اتن سيهى كله بيساشد بايد كه دلت سيه بباشد 
اررنك سيه جه بااميدى است محرو شكه خال روسبيدىاست 


دراي نكار حكمتى نهفتة است , همين يقاب سياوكه بر رويت بوشاندم مرادت 
را به درست مىدهد » تا دراين بدبحتى هستى كسى ترا بمىشساسد » همي ن كه جراع 
بخت شعلهاى به دستت دهد » ار برده بيرون مى آيم و خود را جون بريان به تو 
مى نمايم و آب سياه از تنت بيرون م ى كشم . بدانكه اين آنب سياه رهر بسستء» بلكه 
براى فريب ديكران است . نام حود را نير جود ردكت عو ض كن ويسراراين حود 
را « باهك 6 سام و جدى بى كم كن و نعل وازكون برن و به همين حال به دركاه 
در تبرن» برو. او شاهىاست بسيار سر بابد و اركنج وبوال بهرهسداست. دمسازى 
بالو براى تو بسيار دلبسد است. باشدكه در دربار اوكره ازكار تكشوره شود . ار 
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ااا و 
هردو مدتىكريستمد و بانو جمد رورى دمن را نرد خود تكّهداشت وبا عرت 
تمام به عمارى نشاند و سوى بدر ومادر روانهاش كرد . 
مارر جو بديد خال فرزيد نكست ردرد بندش اربيد 
بحس توجوحاد بهي ركر فتش جون ميل به ديده دركرفتشس 
جون دم آرام كرفت و در نار و بعمت قرو رفت »كل بؤمردداش نار كشت 
وار بو رندكى يافت. اما با آنهمه آسايشدلش در عم دوست باشكينا ماند و باع 


دلكشا در بطرش ريداتى يش سود . 


صحرا ندارين جمس كه دارم عربت به ارين وطن كه دارم 
رص شبورور بى آرامى كر وناجار ندداية يناه برد وجارةكار اراوخواست. 
رين شبعتكى به راهم آور رحم تك و در ساهم آور 


دانه سوكند حورد كه نه ا وكم ك كمد وكمكردهاش را بازكردابد » ار راه 
دلسورى اين قصه را در تهان نه مادر ش كفت و مادر هم رار را بر يدرش آشكا ركرد. 
يدر بار برهسان دانا را حواست ثا » 

در تكددها ترابه كويد ران كمشده بر بشابه حوسسد 

برهمتان ار هر سو رواب شديد و به حستحوى نل در آمدند وهرحا نامويشان 
كر شد نا يكى از برهسان بنام وبر ناد عكدارش به ملك ور تيرن» افتاد. ششها در دير 
عنادت مى كرد و رورهاكرد شهر م ىكشت » ناكاة به محفلى ار سوايان برحورد ٠.‏ 
ثل ورآن جمع بود و ار يبحت بامساعدكله م ى كرد با فلك به ستير در مد ؛ برهس 
به كارش رفت و 


كفت ا به سرشك عمر كاهى جون مردم ديده در سياهى 
حوش ممظروحوش كلام دارى بر كوج ةكسى جه بام دارى؟ 


حوات اد ارملارمان شاهم واربحت بد جون موكشتهام وجون نامةٌ حويشتن 
سياه » ستارةٌ دختم ناريك و نامم وناهك» است . ار يار حور حدا ماندهام و مردهاى 
نه صورت رندكانم . 

دارى نل ازفراق و غم اشتياق بسيا ركفت و ار نو و كهن حكينها شل كردند . 
برناد شتابان بيش بدر دص ب ركشت وماحرا باركّفت . جون دص اي ىافسونرا شيد » 
حيرتترده بر جاى ماندكه باهك جه اسمى است و سياهى يعنى جه ؟ نمىدانم ايس 
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همحنان كه به اطر اق مى نكر يست» حمعى از دور نمودارشدند» همه با نغمة 





حوش «ببد» مىخوانديد زن ومرد سر به حيب اندوه قرو بردة بويد » برهس أزهر 
سو ظر انداخت ناكاه جحشمشس به دص افتاد . 


حو نن حكرى جو بافة مشك ازعم شدهبوست برتنش حشك 
برحاك دشسته جود غريبى از يار و ديار بىسصيبى 


برهمردمن را شماحت و شتابان به سويش دويد » دمن هم بر همسررا شاخت 
وولش ار ديدن او به تيش افتاد » از او احواليرسى كرد و ارحال بدر ومادر وبرادر 
برسيك . 

كما همه ار عمت حراسد رين راه وروش به بيجوتاسد 

شد قطع هزار ورطة سخت تا يافكمت به ساحل بحت 

دص ار بيقرارى كريست » كنيز ىكه همراهش نود به حانه بر ككشت و أنجه 
شيده يود براى نابوى خود تق لكرد ؛ بابو دض را طليد و از اكه داست بارش 
لد است و ازكّوهر شاه است حوشحال شد و ازاو حواست تا ماحراى حود را 


جمان كه هست شرح رهد . 
كفنا كدر اى ححسته بابو كذار مرا صشرى به رابو 
محر رهاى عر بور نحور دشسمكامى ر دوستالد دور 


نابو داس تكه دحتر نا جه حد آشفتهول و شكستهبال است , برهم را برد 
حود حوايد وكمت ار حال دمن ما را بياكاهان و افسانةٌ عشق او بر ما با ركوى < او 
كّمت نو بيشتر ازا وكوى » 

ترهمن حال بل و شهوت قمار و باد هكسارى وكرديدن او رادر كوه و رشت 
همه را باركّمت . جون شرح س ركشت به آحر رسيد : 

برحاست ر بابو آتشين حوش حوشيد ربان اتكنين بوش 

بوسيد جو مادران سرش را نر كرد ر كريه بيكرش را 

بس راز بزركى را آشكا ركردكه دص بخواهررادةٌ او و او حالة دس است 
و احساس محبت قراوان سبيت به او بيحا بوده است . 

نا آتش و آه وسور ناله اماد دس به باى حاله 
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ين هر دو بةراهة اكاديد و اراية عاشقفان يصير را بشتان بيش مىبرد 
بطورىكه رداى راى ار دوشش اقتاد » اما بىاعتنا نفهمة جير أرانة را بيش مىرايد 
و نه عقب بر نم ى كشت »ء ار همة موابع مى كدششيد وجود باد دمى نمىآسوديد . 
شاه هم براى آنكه در برابر اسشاسى ياهك هيرى شان ده د كم ت كه ار تيرىهوش 
هر ورحتىكه بيش آيد مىتوابم با قرعه و فال از شمار بركك وبارش شمرده حبر 
دهم » نل اراين سحن به شكم تآمد و اراو حواست نا دعويش را ثا نت كتد وجول 
حقيقت امر را باور كرد اراو تواست تا ان قرعه و تهأل را به او بيامورد . 

بل ارآتش درون بخفت و جر آه و افسوسكارى بداشت . بمىدانستكه 


تحنويش 
بيونيد وصال نا كه دارد ان ذلال باكه دارد ؟ 
اما صبح سروش عيب ده كوشش وعدةً وصل خواند » بس نارشسيدن اين مرده 
بيجيد ره هزار مسرل نا شهر دمن رسايد محمل 


د د عد 

دمن آن رور ارصمح تا شام بر ل بام ديده به راه دوحته؛ نظاره مى كرد . 

كر قافلهاى رسد نوائى آوار يرود دهد درائى 

جون مسافرين به شهر در 1 مديد ؛ راى هرج هكوش قرا داد سرودى دثسيد و 
نشاط عروسى به جشم نديد » يدر دم ار همدحا بى حير او را كرم يديرفت اما نا 
حويش مى كمت : 

كاين آمديش بدابم ار جيست ون راهوردى ار بى كيست 

او را دركاح حاداد و بر صدر تشابد ؛ وان شاهانة با بعمت بى كر أ نكسترد 
وا سه روز به عيش و نوش بشسديد 

دمن همة رور بر لب نام مى بشست و به بطاره مىيرداحت » اما بتواست 
مشكلى را ج ل كيد » يس نه ذاية يناه برد » دايه قول دادكه در اينكار بهتر يكرد و ار 
حال سياه بيشتر حبر يابد » بس كوشة حلوتى ترتيب داد و بل را به حصور يديرفت 
وله دس كمت نا رازش را برسد و ارحالكدشته حويا شود . 

يرسيد ر بل كه جيست نامت ار هحركه تلح كشته كامت 

كمت ارجوصى جهكام برسى ور كمشدكان جه بام برسى 
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جه رار بهمتهاىاست» بس بهير هم كفت : كسى حر تو شايستة ا كار نيسستعءير كرد 
ونه تحتكاه ورت يرن» شتات و به شاه حبر بدذمكه دو رور ديكّر در « ندر » حثس 
عالمافرورى است و يدر دمن ار شاهان دعوت كرده است ثا بار ديكر اورا بهشوهر 
رهد . كفتيد : اين فرسكارى نهر كيست . دمن جوات داد اين آرمايشى است براى 
شاحتن بل . جون او ثنها كنى اسث كه مى توابد ار راه دور خود را نا اسب برسايد 
وآدوقت مىتوابيم اراين رار بهفته برده برداريم . 

ترهمن اطاعت كرد و نا شتات جود را به وربار إر تبيرد» رسابد و بار يافت 


ونه شاه كمت : 
كامرور به رور انطار است رور طلب وصال بار استث 
دحوانة عرو كن جتن زا وو رشنة لاله كش “من :زا 
بر حير جهان خوش اس تبر حير بيش آر شكر ندكل در آمير 


وبديسترتيب آتش اشتياق اورا شعلفور كرد . شاه بل را حوايد وككّفمت: حشى 
در شارسان « بيدر» ترتيب داده شده استء همةٌ شاهان نا قر و شكوه در آن حمعد» 
نايد به افسون نير نك جود را برسايم؛ وكرنة دمن باربين ار دستم حواهد رفت . 
جون بل اين سحن شبيد خويش نه حوش مد ويفهميد اين افسون ار كحاست . نا 


حوركهت ٠‏ 
دانم كه فسول دلر است اس بلششعيده ران فقسو نكر استاين 


بل در ذل يقين كردكة شعندةاى وركار است و اين بير تك را دس حود كار 
زدة انك نا اوبرا برد حود تكشد ؛ ار اين رو مصم م كش تكه با شاه به شهر « درم 
شتايد . به شا كفت اسنهاى ما در اصطبل جون ابر و آتش وناد تيررو هستيد وشب 
و رور نيدار مىماسد و هركر در هيج تاريكى راه را كم نمى كسد . نا اين ديوان 
برى يراد مىتوابيم به وقت رسيم ؛ يس رفت و دو اسب لاعر نادبا بر كزيد . شاه 
جون اسنها را ديد نه بل كفت : دو نادباى تارى بر كرين » مىترسم ابس دو اسب 
نواسد اين راه دور را در بوردلا . 

بل كعمت من أ نجه بود كردم كارى كه حرد بمود كردم 

رين راهة عبان تمىتوان ثافت نه رين دوفرس نمى توانيافت 


بل و دس / 2" 








بدين ترئيب به ياركاة برادر رفت و نا او روير وكشت وكفت : نجه كدشت 


ار شعيدهبارى رماتة و به رست بحت نامساعد بوره است » اكنون سورا و حون ار 
دماغم ديرون رفته اسث و خرد حويش باز يافتهام و امروز تو تحاى فرريد منى » 
حال دارم يك دست ديككر بار ىكمم . برادر فسوسار بديرقت » اعيان شهررا طلب 
كرد ومجلس طردى آراست وبارى را شرو عكردند اما اين بار: 


نل آن به نطرجو كان الماس رد فرعة سحر كار برطاس 
فدى كه حر يف برشمردش در داو بحست باك بردش 
رتدانة به دستيرد اققفال هم ملك اراوكرفت و هم مال 


دو برادر نا هم أشتى كرديد و يكديكر را درب ركشيديد و بل اقطاع قديم را 
نه او داد و با صلح وصفا اراو وداع كرد ونه نخت بريشست . 


داستا بهاى دلا نكير 


ع" 
كتمتاكه تست حرا سياه است تفتاشس بخت عدر حواهداست 
تمتاكه شود جدا ز دلدار ؟ كف تآدكه ح.ودشوديهاويار 
كفت ارره عل جو دشدى كم كَعتا : ر فسولن ديو مردم 
كفت ش كه جيين حر اب جو بى كفنا : ر حرانى دروبى 
در ضمن كفتكو جشم بهجشم و دل به دل بيوست » دل و رنادشان يكى شد و 
رار دل را آشكار كردند . 
بيمان وها ر سر كرد جون بسه و شعله درك ر شد 


مجلس نشاطىآراستيد ويزم بو سا ركرديد حشىشاهانه بريا ساحعد وعيثى 
حون حيات حاودادى ترتيب داديد 
بر تاركشان ر كامرابى بحت آمد وكرد كل فشابى 
بل صحدمى ار بوست ما ركمى در آتش انداحت واسون مار حوابد؛ ناكاه 
مارى سياه نا رنابة آتشين ار سوئى بديدار شد وبزديك بل رسيد و اورا سرتابا سياه 


ديد » آنكّاه حوبابة سياه را ار تنش بيرون كشيد ورويش را جولن رور بحسب 


سبيد ساحت . 
سمود جو لاآله تاره رسته روئى بمهز ارجشمه شسته 
ررحيرىدشتشد خردصد ار بندى حاية دور شد سد 


بل سعيدى يوست ونعمت حود را بار يافت ٠‏ 

جون د رتيرن » ازاين موصو عآكاهكشت » انكشت تحير به ددا ن كريد و 
نه عذر حواهى برداحت و ار اين كه أو را بشاحته است شرمساركرديد . بل هم ار 
رحمتهاى او عدر خواهى وار احساش شك ر كزارى كرد تارورى كهار شهرد 
حومه رفت ومحلس طربى آراستوور تبر نه را دعو تكردء به او قن اس شاس, 
موحت و اراو قماربارى و افسو نكرى ياذكرفت ء جون نه تيربك و سول فما 
آكام كشت يدفكر تحت بارشاهى اقفتا » سار وبر كك سفر آمادةكرد. سلطان دكن ه 
لشكر و خخرابه دادو يوكشور حويش روابهاش كرد . 

نل در روز سعدى كه رمانه روى حوش داشت نا بيروزى و بحت مساعد 
مروان حِكّى و بيل و عمارى بوكشور حود روى آورد و اززهر سو 

آورد طمررشش حهت روى دولت ر دوسوىتهني تكوى 
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درشهر درسد بادشاهى بوذ ك كين نام ؛ دا دكستر بود و رعبيتبرور» دررمااش 
ولانتها]بادان بود ومردمان به آسودذكى مىريستيدء اندوهى بداشت حرا بدوهفرر بد) 
يس ار ندرها و دعاها به داشتن فر ريد اهيدوار شد ار قضا رورى شأة به شكار رقته 
بود كرارى نه او حمل ة كرد و رحمىكارى بر او ردكه ار آن نحات نيافتء اما بيش 
ارم ركك دو وريرحود را بهيام فارس نهر ام و فر جنهراد ؛ برد جود حوايد وكّمت . 
مرا فررئدى درراه اس تكه جون منولد شود اكر بسر باشد وريرر كَى بدتحت سشييد 
وكرنة فر ح نهر ادكه نه عقل وداتش برترى دارد و حاشين من حواهد بود همجباد 
يادشاه ىكند ء ايشان يدير شد و بس ار مرك شاه آثين عرادارى برقرار كرديد . 
اركان دولت فر حبهزاد را بر تحت نشايديد وحطبه وسكه نيام اوكرديدءفر حنهراد 
نه داد وعدل يرداحت » اما رورى نا حود ابديشيد : اكر قرريد شاه به دنيا يد ويسر 
باشد به موحب وصيت شاه كركين بايد بأدشاه شود و من بو كرى او ببذيرم بهترآن 
اس تكه ناكششى مادر ارتو لد فرزئد شاه جل وكيرى كنم » بس فارس نهر امراحواست 
واين رار را نا او درميانكداشت » فارسبهرام اكرجه در دل راصى سودء اماناجار 
يديرفت و رن را نا علامان محرمى همرادكرد نا به حائى دور سريد و هلااكش كسد 
جون شب شد ارشهر يرو نآمديد و نه نيستابى رسيديد . غلامان رن را هلاك كرديد 
و با ركشششد فارس بهرامآنها راككداشت و حود به بيستان رفت » رن راكشته ديد » أما 
بسرى اراو متولد شده بودكه م ىكريست . ذل فارس بهرام به درد آمد و بر أو رحم 


اس داسان ار مله اقانهةهانىام اكه در طى قر نها ع تقال 
ادراب ى هدر مرا كرا ماع وقهودحانةهابراى مردم بان-ى كردلف وسقر 
ابن للها تككى ار مهمار ين شر كر ميهاى درم اين درر وا بيرم يون واسيار 
نه لطر ار زووى تلك ناحة ذطىكة ورزقرت نوم بوشة شدة ات يقل 


مى أكر دد 


- 





ا 202020202020200 «استابهاى ولاك 
كرد ؛ ييراهن مادر را ياره كرد و به طفل يجيد وشرح حال يسررا بر كاعدى بوشت 
وجيد تكه جواه ركه همراه داشت بر كرد يش آويحت ودور شد. اما ديد دو شير 
بر ومادة بر علامان حملة كردة آ بهارا حوردهاند ونه تيستان بر كشتهابد » شير نر كشتة 
رد را حورد »ء اما در دل شير ماده شفقتى بست بهكودك بيدا شد وجون] بستن بودء 
بستان يرشير حود را در دهان بس ركداشت ويس ار رائيدن يسر را يا دو فررند حود 
شير مىداد و خدا حواست كه بسر بهاينترتيب ريده بمابد » بسر شير شير مى خورد 
وبزرك مىشد وكاهى بريشت شيران سوار م ىكشت. 

اما درشهر تعداد بار ركانى بود حواحة اسد نام يا مال وعلامان سيار؛ رورى 
به قصد تحارت حر كت كرد , برديك بيستان رسيد » مرعرار باصفائى ديد يا غلامان 
نرودآمدء علامان بهرسم شكار بهبيستان آمديد » شير يكى ارآابها را حورد؛ ديكران 
بيش حو احهاسد رقتئد و واقعة را نيان كر ديد » حواحةاسد باكسان حود رفت . شير 
بر و دو بجدشير راكشششد وبسررا بركرشد» بسرحود را بوحاس شير ماده مى كشيد 
و آنهااو را نكاه مىراششد حواحه اسد جو ن كرون بد را ديدكشود و حواهرها را 
برداشت و نامة را حوايد و ازَجكونكَى حالآ كاه شد : بسررا به كني كى سيرد تا 
محافطت بمايد » اما شير ماده مدتى اريس ايشان مىدويدء ابشان شيررا هم محافطت 
كر ديد و ار آ نحا روان شديد جون به شهر رسيديد شير ماده بدحاى خود باركشت . 
حواحه اسد بسر را شيرزاد نام كرد و اورا نه رن حودكه فرربدى بداشت سيرد؛ رن 
بتر بيت او هم تكماشت . جون شيرراد يتحساله شد به حوابدن برداحت و نا ذهن 
حوب وهوس فراوان كه داشت يزودى سيا رجيزها موحت . به تيراندارى وسوارى 
و جوكادداخش و شمشيرردد علاقةٌ تام بيدا كرد و جون نه حد بلوع رسيد سيار 
آراسته كشت . 

اما فر حنهراد كه ار كشتةشدن رن و بسر يادشاة آسوده حاطركشتة و نا حيال 
راحت به شاهى برداحته بود صاحب دحترى شدك هاو را كلشاد بام بهار » درابدهها 
كرف تكه درب رستاريش بكوشد . دحت ركم كم برركك مىشد و همرها مىآموخت . 
خاصه به علم نحوم علاقةسد شد ودر آن علم اطلاعكامل يافت . فر حنهزاد حواست 
براىبدحتر كانخى يسارد مهمدسىدانا ازولايت جسن آوردند ودررموصعى سيارحوشهوا 
يكعر سنك دريك فرسنكك باعى ترتيس دادكه آن را باع فردوس نام نهادند ودرآن 


داستئان بة منطر 1" 


كوشكىساحتيد ودرآنها نه مسطربهاديد هرمنطر به طال ع كو كبىار كواكب. كوشك 
اول نه طالع قمرء دوم بهطالع عطارد : سوم يفطالع زهره , جهارم بتطالع آفتاب ؛ 
ع لالم رح حم يداك محري احم وات رجل راص سلج 
كواكب ثابتة؛ نهم به طالع فلك الافلاك . 

جو كلشاد بزركك شد » بدرباع فردوس وآ نكوشك را به او واكداشت .او 
در آبجا قرار كرفت و شب و رور را به رعايت حكمت و بجوم در سطرى ماسب 
سير مى برد » هرسه روز يكار بداتفا كمي ركان سوار مىشد و يدشكار وكشت نيرون 
مىركم . 

اما رورى عدداى از بارر كانان ورحانة جواحة اسد نازر كا ن كرد آأمده بوديد 
وار باع فردوس و به منطر جيرها بقل مى كرديد . شيررادكه با دق تكوش مى كرد 
نه فكر افتادكه از آن باع ديد ن كيد ار حواجة اسد حواس تكه اورا نه تماشاى آن 
قصر سردء حواحه اسد يديرفت و بهرسم تجارت بدحاب شهر در سد روى آأورديد. 
جون برديك شهر رسيدند ورمرعرارى خوش و نا ضفا فرود آمديد تاحستكى ار تن 
ندر كسد » شير راد بهدعزم شكار سو ارشد. كلشاد بير ازسوى ديكر با كمير كالب هكّشت 
وشكار آمد ؛ درراه نه هم برجورديد ‏ كلشاد حواحه سراى حود را فرستاد تا حال آن 
جماعت وبسر را معلومكرداند . حواجهسرا جون به بسر رسيد ار حس و حمال او 
درشكفت مابد , سلام كرد و ارحال و وصعايشان يرسيد » خود رحا لكلشاد وقصر 
تدسطررا جانكة بود بيان كرد و جون نز د كلشاد ب ركّشتء حجمال يسررا جناد وصف 
كردكه كلشاد يكداره دل به او باخت و جون بهكاخ بركشت نا شب حيال او را ار 
سر ندر نم ى كرد و باكسى سخن نم ىكمت . اراين جابب شيرراد بير درهواى دحتر 
عمكين و همةشش درفكر بود » جون روز شدكلشاد باكبير كان روى به صحرا نهاد 
وفرمود تا خيمه رديد وساقيان سيماددام بادهها بهكردش آورديد وحود همججمان جشم 
بدصحرا دوحته بود تا جشمش به شير راد افتاد كه براى شكار در آن حوالى سير 
مى كرد . فوراً دو خواحةسراى خود را به ام حالص ومحلص فرستاد نا يسر را 
بهردش آوردند . شيرراد كلشاد را ديدكه جود ماهتانان بر تحتى بشستهاست و 
كلشار هم شير راد را جون آفتاب در خشادبامت در كمارهم يشستمد و باهم حكايتها 
كمد واز دبدار يكديكر لنت بردند . كلشاد شير راد را بكاح به صطر برد و او 
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را در آ دكردش داد ء شير راد ار رينائى ان عمارت حيران شد . يس محلسى] رأستشيد 
و نه عيش وبوش برداحشد 

باعنان كه نه كلشاد تعلق حاطرى بيداكرده بود » ارروى حسد مصمم كشت 
كه شاه را حير كند. يسن نا شتات برد فر جنهراد آمد و حال جوان و عيش وبوش 
اورا نا دحتر بهتفصيل ناركّمت . شاه در حشم شد و بهادران را حير كرد كه همراه 
باعنان برويد ويسر را وس تّبسته برد او بياوريد. ايشان روى به باع نهادند وشيرراد 
وكلشاد را ديدند در كارهم دشستة وبهعشرت مشعو لند؛ همييكه جشم كلشاد نه ايشان 
امتاد آشمته كشت و حواست تا شيرراد را سهان كيد . اما شيرراد ار اين سحن در 
حشم شد وكمت , برايش اسلحة آورديد وكلشاد را به ممطر ديكر ورستاد و حود 
بر بهادران تاحت وسيارى ارابها راكشت , آتهاكة حجان به سلامت در برديد برد 
شاه رشد و خبر برديد . فر حنهراد مضطر نكشت و فارس بهرام را طلبيد و فرمود 
ثا هرار مرد حلد مسلح خاصر شدتد و روى نه باع فردوس بهاديدء شير راد نا ايشال 
رويرو شد و عددإى را به جاك وحون كشيد وعاقنت نه قرمان شاه بيست مرد ناكهان 
كميد ابداحتيد و شر و كردن وتن اورا در كصد بيجيديد و او به كشاكش و حدل نا 
ايشان مشعو ل كشت . 

اما جواحة اسدكة ار بار تكشششن شير راد عمناك شده بود يامداد با سيصدسوار 
حكّى درطل شير راد به راه افتاد اتعاقاً درهمان هكام كه شيرراد بهدحدال مشعول 
نود نه آ نحا رسيد و آن حال مشاهدة كرد , يكبارة جملة كرد يد و كسد ابداران را 
كشتيد و شير راد را ختلاضصى تحشيديد و بالشكر سيار نه كسان قر حنهر اد تاحتيد ‏ 
شكست بر لشكرفر حنهراد اتار و روى يدهر يمت بهاد يد و بةشهر درا مديد ودرواردها 
را محكم شد حواحةه اسد بةكاح باركشت وحواهر و اقمشةٌ سيار بهكلشاد هديه 
كرد . اما فرح نهرادكة ارشكست عمناك بود فارس نهر ام ورير حود را حوابد و او 
را نه رسالت برد شيرراد فرستاد نا او را از در اشياد به حضور اورد . فارس بهرام 
نه باع قردوس آمدء حواحه اسد جون اورا شساحت ودا سيت كه ارطرف شادرسالت 
دارد نا شيرراد و يدرش را نه دركاه يبرد ار او برسيد : اين يسر را بمىشاسى ؟ 
كفت : يسر شماست . جواحهة اسد يرده ازكار برداشت وكفت : حير يشرمن بيست 
بسر شاه كر كن است ويس ارآن احوال را ار ابتداء تؤلد يسر و برركك شدن او با 
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شير شير وأوردد او به حانه وتربيت اوهمه را يكايك شر حداد. ! نكّاه نامهة وح و اهرى 
راكة به كردن بسر نسته بود ناو نشان داد . فارس نهر ام شاحت وكر يان شدءشيرراد 
را حاصر كرديد . فارس بهرام نه باى او افتاد و زارىهاكرد . حواحه اسد شيرراد 
را هم ار حقيقت حالآ كاه ساحت فارس نهرام نه باركاة رفت وجكونكّى حال را 
جنان كه شبيدة بود براى فر حنهراد شرح داد وكّمت اوتا حوتحت مىحواهد وحون 
مادر را ادعا مى كيد . درباريانكه ار حقيقت امر آ كا هكششد » همه به حاس شيرراد 
ميل كرد يد ؛ قر حنهراد صلاح در آن ديدك هكشور را به او سبارد سر ا بحام كس 
فرستاديد و ار شيرراد حو استيد تا ارش ركناة فرح بهراد تكّدرد نا تاح و تحت بهاو 
تسيار بد . فارس نهرام و حواحه اسد وكلاتران بيعام كر ارديد شيرراد اسّدا تندى 
كرد اما يسن ار درحواست سيار طاهرا ار سر حرم فرح نهراد دركدشت آلكّاه او 
را نه شهر برديد وكليد شهر و جرائ همه را نه او سيرديد وخطية و سكه بهيام او 
كرديد وشهر ومملكت بهاوسيرديد ء كلشادكة دربحوم دست داشت » درساع سعد 
شيرراد را بر تحت تشابد . 

شيرراد به عدل و داد يرداحت جانكة همةٌ مردم جواهان او شديد و براى 
درارى عمرش دعا كرديد» اما او همجنان در حيال مادر بود و هر كاه فر حنهراد را 
مىديد وحكايت مادر را به ياد مى آورد حشم بر او دست مىيافت نا رورى كه طاقت 
تناورد وورمود اوراك ر شد ودر سدكرديد و ب ريدان قرستاديد ؛ آنككَاه حواحهاسد 
را درشهر كداشت وحود باكلشاد به باع فردوس وكاح به منطر رفت » در صطر قمر 
ممر ل كرديد و نه عيش ووش برداحشد . بس به وحت ركفت تو مىدادى كه يدرت مادر 
مرا ب ى كماه كشته است و بهحكم شرع بايد اورا نه قصاض بر سايم 

دحتر كه در بحوم دست داشت طالع بدررا ديد وداستكه تا به روردرطالع 
او قرابى استكه اكر رفع شودكارها يكو مىكردد ؛ صلاح درآد 00 
را سركرمكيد وار كر كششن يدر منضر ف كر وان » ب سكعت ابن ضطر كه در أن 
نشستهايم موافق فلك قمر است و سير او در عياران و حاسوسان 0 
ياوشاه را نه عيارى برد جه ديد و جه بر سرش كدشت و حي 
منطرعكهآوارةٌ حمالش 


رحتر بادشاه بر بام 


احتر عيار كه وخر 
حكايت كردكه شاه روم دخترى داشت سيار ريا به نام « مآه 
عالمكير شذه بود ؛ ورآن شهر عيارى بود نهنام احتر» رورى كه 
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سس ل سسسب مر بي لم بابب ل بي ل يبي سي سسا يس 


راك ه كرفت اورا برحود شاه كنيد . 

ارسوى ديكّر جون احتر عيار به رباط باريكشت دحتر نيرون آمد و رودشهر 
بهاذ ومنل بةصرل مىمايد نا حستكّى ار تن بد ركد »؛ ار قضا نامداد همان روز كه 
مردم بيرون شهر حمع شده بودبد تا بر وفق وصيت شاهكدشته رفتا ركسد رحتر به 
آ بحا رسيدء جون ميان مردمآمد » سكك تازى داصشراكردت وكشيد » مردمكردش 
جمع شديد وبهموحب وصيت بادشاه اورا برتحت نشايديد وجون شاهراده بود ائس 
سلطت و داد مىداست » بس حكم كرد تا ربدانيان را آرادكسد » احترعيارهم آراد 
شد و يكسر بهرباط رفت جون دحتررا بديد عمناك شد ونه تفحص برداحت. 

بدر ومادر دحتر هم كه اورا بايديد ديد يد يةهر حاب كس فرستاريد و تفمحص 
كرديد اما حترى نيافتند , مهر آثاركة بهحو استكارى رحتر آمدة بود با صد علام از 
شهر نيرون آمد وبهحستحوى دخختر و احترعيا ركه ارعييتش 1 كاه شده بودبدبرداحت 
رورى درصحرا آهوئى شكا ركرد درباىدر حتى درويشى ديد حرقه بوشيده .شاهراده 
فرودآمد ويشست و نا درويش يهكمتكومشعول شد , ارهرطرف حكاي تكمشدوآ نش 
افر و حشد وآهو را كان كر ديد وحجورديد وحعتتد » جون شاهرادة به حواب رفت » 
درويش كه كسى حر احتر عيار سود داروى سيهوشى در سمى او ريحت واسب و 
حامة و سلاح اورا تركرفت و شاهراده را وستاسته در ورحت ينها ن كرد و رفت 
بو كران شاهرادوكه ارعقب مى آمدئه اسي را شاحشد » درويش راكر شد و جون 
ارجكوبكى خالا كاه شديد با او بهدطرف ورحتث,آمديد : سد اردست وياىشاهراره 
كشوديد و دست وياى درويش را سته به سوى حلب برديد ء ارقضا ماهوسطر بهقصد 
ككشت وسير بيرونآمده بود » ومهر آثاررا ديد وشساحت »كس فرستاد و ارحال آن 
جماعت حويا شد واس تكه ايشان نه وسالكمشدهاى م ىكرديد » فرمود تا ايشان 
را بفشهر آورديد ويديرائى تسيار تموديد, ا نكاة مادسيطر بامهر آثار و وريران حلوتى 
كرد و احتر عيار را مور كرد تا شرح حال حود بتمامى ناركمت » بس ماه منطر 
حود را بةاشاشاسابد وفرمود نا اخترعيار را بر دار كرد يد و حود بهعقد مهر آثار 
در آمد وبادشاهى حلب بهاو داد. 

جو نكلشاد اين داستان را بهاتمام رسابد شيرراد سيارلذت برد و آديروركشس 
فر خبهراد را موقوف كرد و به عيش وبوش برداحشد . 
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قصر داكتيز كان به تعريح برداحته.ود؛ عيار بريام بازار اورا ديد وجبان عاش حمالشس 
كشت كه بر بالاى نام واله وحيران ماند و با حسرت قري كشت . جون شب شد ء با 
حود ابديشيدكه برود وبر بام قصريادشاه كسد اندارد» شب به نام قصر بر آمد ولى 
ياسباتان بيدار بوديد و به نوبت ياس مىداديد وكار ميسر نشد . هر شب مىرفت و 
همجمان عمكين ومتفكرمى مابد وموفق بمىشد تااييكه بسر بادشاه تبر ير بهحواستككارى 
دحتر قيصر آمد » شهر را آثن يستمد و ار او استضالكردند و حش برشورى بريا 
كردند » ارقصا يكى ار شها كه اختر عيار به كرد قص ركشت وكسد ابداحت و بر 
بالاى قضر آمد . حادمان وملازمان همكى مست يوديد ويهحوات رقته بوديد » اختر 
كميد د ركيكرةٌ قصر بست و بائس آمد دحتررا ديد بر بالاى تحت درحواب بود » 
قلرى داروى بيهوشى در دما ع او ريحت و اورا بركرقت و باحود برد همةشب راه 
رقت تا به رامة كوهى رسيدكة عارى در آن بور ء داخل عار شد و دحتر را بر رمن 
بهار » درحتر به هوش آمد و حود را درحائى تاريك يافت . هرجه كيز كان ر' صدا 
كرد حوابى نشيد » احتر عيار نش افروخت و بيبش آمد و سلام كرد و كم ت كهاحتر 
عيارم و ار آن روركه ترا بر بالاىكوشك ديدم عاشق جمالت شدم » اكنود كه 
نه رستت آوردم اجاره بده تا در سلك سدكان تو باشم . دحتركه حود را اسير ديد 
به قكر جاره افتاد و كفت من بير از آن روزكه ترا ديدم به تو مايل شدم »امابتوانستم 
ترا ببييم حالكه ديدار دست داده بهتراست كه اراين عار تاريك بهشهر برويم وباقى 
عمررا بهحوشى يكدرانيم » احترعيار اين فكررا يسديد وكفت جين كميم. مادسطر 
حودرا يتشكل مردان ساحت و با هم تقراة افتاديد ورو به ولايتحلت آورديد.جون 
نه حو الى شهررسيديد يفرباطى فرود آمديد نا شب را در آ بجا بسر بريد » اختر عيار 
براى يدس تآورون طعام بهشهررفت وبامدادكه درواره راكشوديد بشهرواردكشت. 
ارقضا در آن شب دشسى بهيادشاه حلب رحمىكارى رده بور كه در آن بيم هلاك 
مىرفت . عسسان وكسالن بادشاه به حستجو برداحشد » ناكاه به احتررسيديد و او 
را مرد عريب ديديد وكرشدء همابوقت شخصىرومى رسيد وكفت اورا مىشساسم» 
احتر عيار است » كر قتند و اورا به زيدان افكندند ؛ يارشامكهة حالش رو به خرانى 
كذاشت وصيت كرد كه مس فرزددى ندارم » بس از مرك من بعد ار سه رور ازشهر 
بيرون رويد وهمة مردمآ نحا حمع شويد و سك تازى مرا رهاكنيد » دامس هر كس 
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. ييرى را ديدكه اورا ارحقيقت امر آ كاه كرد ؛ جون بيدار شد مطابق بشابى بير ميوه 
را يافت وحورد وسهالى نه ناهيد جو راند و به صورت اول در آمديد . 
شيرراد يسيار حوشش آمد و بار كششن فر حبهراد نه تأحير افتاد . 
زور بعد درسطرآقتات منز ل كرديد و به شرات بوشيدن مشغو ل كششد . جود 
شير راد قصدكشسش فر حبهر ادكرد » كلشاد قصةٌ بادشاه بيشابور راكف تكه طالعش در 
ممرلآقتار. بود ورورى نه شكار رفته بود و ارتو كران عقب مابدء به جاهى رسيد و 
سكّى انداحت صدائى بر آمد و ناكهان به جاه بائ سنكشابده شد وكّرفتار ديو سهيد 
كشت . ديو لناسهاى اورا بر تن حويشكرد وار جاه بالا آمد و نه بيشابور رفت و 
بهحاى او برئحت سلطنت نشست. شاه درحاه ملو لشد وبه تمرح برداحت. بةحابهاى 
رسيد ؛ در آ بحا درى سته يافت » بس اركشو ون آن وجدس ور سستة ديكر به باعى 
رسيدكه ورحتان ميوة سيار واشت يس بهقصرى وارد شد »؛ دحتر سيار رسائى ديد 
كه ماسد او أسير ديو سهيد شده است »؛ او وحترشاةيريان بود » شاه ا كمك رحتر 
آثينةاى ياف تكه بر يش تآن طلسم بود وجون طلسم را مجو كرديد؛ سد أر دست و 
باى دحتر برداشته شد هرو ازجاة بيرون آمديد شاه به شهر حود رفت و تخدمت 
وزير رسيد » ورير اسّدا اورا بشاحت وجون شر ححال اورا شيد باور كرد و او را 
برد شاه عاصب بردء أ يمه بيش روى اوكّر شدء ديو بدشكل سابق در آمدءاورا كششيد 
وحورشيدشاه را بوتخت شايديد . 
آدش همكدشت رور بسحم شيرراد نه سطر مريح آمد و نه عيش وق بوش 
برراحت » بار قصةٌ قر ح نهراد را بيش كشيد وكلشاد بير به دهع الوقت برداحت و 
قصةٌ ريكرى راآعار كرد . 
نار ى كلشاد جهارشف دبكّر را در مطر مشترى ورحل وثانّات وفلك الأملاك 
نا قصدهاى حادب و شيرين جنان شير راد را سر كرم كردكه هر بار كشش فر حنهراد 
را فراموش كرد نا رو رآ حركه دانست قراد ار طالع يدر يرون رفته اسث كس 
ورستاد وحواحه اسد و امرا واركان دولت را بيش حوابد وكمتكه بيش شاه رويد 
'و اراو بحوادكه ار سر حون بدرش بكندردء همه بهاتفاق جنينكرديد وحواحه اسه 
او ووكه حاطر كلشاد نيز براين تعلق كر فته است . شيرراد يس از ورحواست فراوات 
ادر وركدشت وفارس بهرام را فرستاد تا مرخ بهراد را آورد. 


4١1؟"‏ داستا نهاى دل| دكير 


روز ديكر بدسظر عطارد آمدند وبه شراب خصوردن مشغول شدند شيرزاد باز 
قصة مادر وفرخ بهزاد را بهياد آورد وكس فرستاد نا اورا بياور ند وازبالاى قصريمزبر 
انداز ند اماكلشاركه ظاهراً نزد شاه خود را تسليم قصا وقد ر كردهبودكفت:اين سظر 
عطارد است وبه شاعر وخطاط و رمال تعلق دارد وداستان رمالى راآغاز كردكة به 
دخترشاه بلخ رمل آموخت و درآن ميان عاشق اوكشت و جون ازوصلش مأيوس 
بود له صورت طوطى در آمد و ازطرف يسر خود به رختر بادرشاه هديه كرديد . بهداس 
طريق هر شب با سحر وجادو وختررا يدخوات مى كرد وازاوكام بر م ى كردتءدختر 
بى آدكه ازحقيقت امراطلاعى داشته باشد مات و مبهوت مانده بود » از قضا بسر 
يادشاه مرو بمحو استكارى رختر آمد و اورا بوازدواح خود در آورد درحتر طوطى را 
نيز با خود برد طوطىكه ديد دحتر ار وصع خود بسيار ايدوهكين و شر مسار است 
داماد را ئا سحر و حادو بست و ناتوانش ساخت » داماد كه ازكار حود متحير و 
حجلت رده شدةبود به زن جاد و كرى بناه برد و ازاو جارةكار حواست . رد يبس ار 
دقت وكحكاوى داس ت كه هرجه هست از طوطى است ؛ خمود را به شك لكر نهاى 
ساخت و جست و سر طوطى را ار تن حدا ساخت . همييكه طوطى كشته شد شكل 
آدمى يافت ودختر رمالرا شاخت » اما براى آدكه رارش فاش نشود » شب شوهر 
را مست وخراب كرد وكنير كى را بدشكل خود ساحت وله بسترفرستاد ودر كنارش 
حواباند » بداين ترتيب رازش دريرهده ماند . 

آنشب هم كشن فرخنهزاد موفوف شد. 

روزديكر به ممطر زهر هدر آمديد وبا زشيرراد قصد كشت وزي ركرد» اماكلشاد 
كفت: اى يارشاه اين صطر مقام زهره وجاى عيش وعشرت اصت بهحاى خون كردد. 
بس داستان مطرى را بام ناهيدكه بكر بود شرح دادكه به دست برياد نابديد شد 
وهمه ازاو مأيوس كشتند و درماتمش سياه بوشيدند» اما بساز مدتى بازكشت و از 
عالم بربان دو ميوه آوردكه هركس ازآن مىخورد اكر زد بود مرد مىشد و اكّر 
مرد بود رن . ناهيد بهازدواج شاهزادهاى د رآمدكه عاشق او بود . بس يكى ازآد 
ميومها را به او خوراند و حود نيز ارديكرى خورد شوهر زدكشت و ناهيد مرد . 
مدتها به اين طرر زندكى كردند . اما شوهر بسيار ملول و غمناك بود و روزكان را 
به تلخى وناكامىمى كنراند تا آنكه تضرع 00 


م 
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اورا نوارش كرد ووزيرخود ساخت . 

سالها كنشت شيرزاد به عدل وداد شاه ى كرد وكامرانى بسيار نمود تا روزى' 
كه به عزم شكار با امرا و ياران سوار شد » در شكاركاه شيرى يبدا شد و بر او حمله 
كرد شيرزادكه با شير آموحته بود از اسب فرود آمد و هردوكوش شير راكرفت و 
برآن سوار شد شير اورا در ربود و به بيشه برد » هرجمد نوكران نه دنبال شكشتند 
اثرى اراو نيافتند 

هر كه ازشير شير صيرشود عاقبت هم شكارشير شود 

جولد همه از يافتن شيرزاد مأيوس شدند به عزا و ماتم برداختشد » كلشاد بير 
شب ورور در ماتم ومحنت بسر مىبرد تا روزىكه به بالاى قصر رفت تا خود ر 
از قصر به رير اندازد بادى ورآمد او را در رنود و با خود برد وكسى ندا نس ت كه 
كجا رفت . 


به واب رفت . در خرار 


